
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 سوره مبارکه انفال ۴۱موارد تعلق خمس مستفاد از کریمه 
 1سید محمد رضا علوی

 چکیده

م یا معنایی اع در یک تقسیم بندی کلی در معنای غنیمت جنگی سوره انفال ۴۱مدلول واژه غنمتم در کریمه 

 علق وجوبره متبا دایره شمول متفاوت استظهار شده است؛ دایره شمول مدلول این واژه، تعیین کننده دای

اژه گذر ومستفاد از این خطاب است؛ این پژوهش به دنبال بررسی شواهد زبانی، فرهنگی معتبر از ره

ی ه فضابدرون و برون متن و توجه به تفسیرهای نخستین است تا با نزدیک شدن  شناسی، بررسی بافت

ص نجمال اگفتمانی، زبانی عصر نزول استظهار نخستین مخاطبان وحی را بازسازی نماید؛ سپس با فرض 

 در شود که حداقلوظیفه مکلف در وادی امتثال را بررسی نموده و در پایان به عنوان نتیجه گیری اثبات می

نگی جوادی امتثال وجوب تخمیس اموال غیر از غنائم جنگی مستفاد از سنت و وجوب تخمیس غنائم 

 مستفاد از کتاب است.

 خمس، آیه خمس، معناشناسی غنیمت کلید واژه:

  

                                                           
 )ره(.علمیه شهیدین مدرسه؛ ۱۴۰۲؛ بهار ۵طلبه پایه  ۱
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 مقدمه. ۱

برداشت از نص استظهار و  یاصل هیو پا بودهنص )کتاب+سنت(  یدر استباط فقه مرجع اصلیشک  یب

 پدید ۱یو گفتمان یزبان خ،یگاه تفاوت در استظهار ها به سبب فاصله تار رسدیآن است؛ به نظر م تیفیک

اختلافات  از یشود، بخش یبازساز خطاب یزبان ،یفرهنگ یو چنانچه استظهار در حد امکان در فضا آیدیم

 .شوندیم دهیدر استظهارات برچ

متن  کیثابه تر قرآن به م ییتر و جز قیدق شتر،یب یبررس یبرا یتخصص ییامروزه شاخه ها گرید یسو از

 تازه یهاها و روشهمراه با خود نگرش دیجد یهاشاخه ؛هستند یریدر حال شکل گ ایشکل گرفته  یاله

ها که نگرش نیراز مهمت ؛هستند( یابداع یو برخ یروش ها اقتباس نیاز ا یبه همراه دارند )که البته برخ زین

 رفِتاب ژک نیمنسجم از ا یآورده در ساخت نیشتریب یکلان به قرآن و فراچنگ آورممکن است در نگاه 

و  یخیتن تارم کیو نگاه به آن به مثابه  یمتن ادب کیشگرف سودمند باشد نگاه به آن به مثابه  سترگِ

وش ر نیا مدارک معتبر است؛ یاز سو یبانیپشت نیشتریبا ب یلیو ارائه تحل جینتا یزیسپس در هم آم

 .ش دهدممکن کاه نهیو اثر آن را به کم دهیرا درنورد یو گفتمان یزبان ،یخیفاصله تار تواندیم

 نیفقها و متکلم یمورد توجه و گفت گو ربازیسوره مبارکه انفال از د ۴۱ مهیواژه غنمتم در کر دلالت

 متیبر غن که مدلول غنمتم دلالت افتهیمحور شکل  نیبوده است؛ عمده گفت و گو ها حول ا نیقیفر

خمس در اعم از  ثیاحاد یاز آنجا که به دلالت قطع انیعیش انیاعم از آن دارد؛ در م ییمعنا ای یجنگ

همچون اهداف  یگرینبوده است، اما به اغراض د هیدارد؛ اثبات حکم متوقف بر آ انیجر یجنگ متیغن

 انیفقها و حوزو انیاز فقها بدان پرداخته شده است؛ خصوصا از م یدر کتب برخ یخیو تار یکلام ،یریتفس

 ،یزنجان یریشب ،یهمدان ی، نوریرازیمکارم ش ،یحائر ،یشاهرود ،یبه حضرات سبحان توانیمعاصر م

 یرساله ها اینجف اشاره نمود که  یمحمد مهد و یامام هیفق نیحس ،ینجات ،یرازیش یمرتض دیس ،یمدد

اند. پرداخته قیبه تحق هیدر باب دلالت آ لیدر دروس و کتب خود به تفص ایباب نگاشته  نیمستقل در ا

 یدر پ یدر قالب مقالات دانشگاه زین ریو دل تظرالقائممن ،یسقرچ ،یبدیهمچون فاکر م یگریپژوهشگران د

مرتبط و گاه از قرائن معتبر و  یحداکثر عیسابق گاه از عدم تجم یهااند؛ تلاشکشف مدلول غنمتم برآمده

 هیمجدد با تک یقیتحق برند؛یرنج م یعلم یهاگزاره یارزش معرفت تیو گاه از عدم رعا یفقدان نگاه فقه

جدا از  هیکشف مدلول آ یقرائن در راستا عیو توجه به جم هینزول آ یو زبان یفرهنگ یفضا یبر بازساز

بوده و ثمرات  زیکتاب الله العز اتیدر فهم آ افتهینو یهاوهیاز ش یشدن برخ ادهیاز پ یقیتطب یاآنکه نمونه

همچون  یاز مسائل فقه یاز مجموعه شواهد در برخ یکیبه عنوان  تواندیدارد؛ م یقابل توجه یکلام
                                                           

 (۴۳-۴۶صص  ،تاریخ تفسیر قرآن کریم درباره ییگفتارهابرای توضیحی ساده و اولیه همراه با مثال ر. ک: پاکتچی، مجموعه درس ۱
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 شتریاهتمام ب زهیدغدغه و با انگ نیا افتینگارنده با در د؛ینما ینقش باز زیدر حدود خمس ن یول اراتیاخت

 یاریمانند بس زیپژوهش ن نیروشن است که ا پردازد؛یموضوع م نیهش حول االاحکام به پژو اتیبه آ

 ایو بحث درباره آن ها در مقالات  ستیاثبات آن ها ن یکه در پ رفتهیرا پذ یاصول مسلم گرید یهاپژوهش

غنم با نگاه به نصوص لغت و سپس  شهیر یلغو یآمده است. پژوهش با بررس لیبه تفص گریکتب د

 ابدییقرآن ادامه م یرامونیاستعمالات در متون پ یهم خانواده آغاز و با بررس یهاواژه در زبان یهاشهیر

 یرهایقرار داده سپس با مراجعه به تفس یرا مورد بررس یمتنسپس با ورود به متن بافت درون و برون 

فرض اجمال  یاصول یبا نگاه تیتر شود و در نها کیبه متفاهم در عصر نزول نزد داردیتلاش م نینخست

 .دینمایم یرا بررس

 هیتم در آژه غنمنگاه کلان به مسئله ارائه شود: در مدلول وا کیاست  ستهیاز ورود به متن پژوهش شا شیپ

ند دسته چاند؛ سپس کرده ریاعم تصو ییآن را در معنا یدانسته و برخ یآن را منحصر به غنائم جنگ یگروه

غنمتم  لیرا از مدال عهیه شگانه متعلق خمس در نگا ۷تمام موارد  یاند گروهآمده دیپد هیدر گستره شمول آ

 نایاند. در مز سنت برشمردهرا مستفاد ا یکم تکلف تر موارد یبا نگاه یاند و گروهدانسته فهیشر هیدر آ

اند( اما دهآن بو لیقائل به تحل یاست )اگر چه گروه یاجماع یجنگ متیتعلق خمس به اعم از غن انیعیش

 است وجود ندارد.یا هر دو سنت  ایکتاب  زوجوب مستفاد ا نیا نکهیدر ا یاجماع

 بررسی لغوی. ۲

 غنم در آینه کتب لغت ۲.۱

همچنین  ۱؛( غنیمت به معنای فیء و فیء نیز به معنای غنیمت ذکر شده است۲نیمه دوم قرن . در العین )م

مصدر غنم در العین به  ونیز از واژه غنیمة استفاده شده  ۳خباسةو  ۲در معنای واژگانی همچون نهب ندر العی

ق( در الغریب المصنف  ۲۲۴حدود . ابن سلام )م ۴.معرفی شده استمعنای دستیابی به چیزی بدون سختی 

ق( در کتاب نوادر خود از این ماده سخن نگفته است که خود  ۲۱۵حدود . همچون ابوزید انصاری )م

اما ابن سلام در ت؛ قمری اس ۳و اوایل قرن  ۲استعمالات این واژه در اواخر قرن مویدی بر عدم غرابت 

در نقل قولی از گروهی از جمله « الصَّوْم فیِ الشتَاء الْغَنِیمَة البَْارِدَة»غریب الحدیث خود ذیل روایت نبوی 

                                                           

 «و الفعل منه أفَاَء، : الغنیمة ءُو اَلْفَیْ: »۴۰۷ص  ۸و ج  «: الفیء الغُنْمِ و الغَنیِمةَُ: »۴۲۶ص  ۴ج ، العین، فراهیدی ۱

 ۵۹ص  ۴ج ، همان ۲

 ۲۰۳ص  ۴همان ج  ۳

 «: الفوز بالشیء فی غیر مشقة الغُنمُْ: »۴۲۶ص  ۴ج ، همان ۴
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ن دشمن بوده و شود که اصل در غنیمت چیزی است که از سرزمیق( متذکر این نکته می ۱۸۹. کسایی )م

آید و از این روست که روزه داری زمستان جز با مباشرت به جنگ و گرم شدن از حرارت آن بدست نمی

داند هرچند به غنم و غنیمت را به یک معنا می، ق( مغنم ۳۲۱. ابن درید )م ۱.غنیمة باردة خوانده شده است

او  ۲.داردشود اشاره میل جمع بسته میاین نکته که مغنم  گاهی بر وزن مفاعل و غنیمت بر وزن فعائ

ق( به روشنی گزارش از استعمالی شایع در معنای  ۳۵۶. قالی )م ۳.داندهمچنین بکل را به معنای غنیمت می

ق( ذیل تکرار کلام العین در تفاوت فیء و غنیمت تصریح  ۳۷۰. ازهری )م ۴.دهداعم از غنیمت جنگی می

البته او در کتاب دیگر خود  ۵.رسدپی جنگ به دست مسلمانان می میکند که غنیمت اموالی است که در

تصریح میدارد که ، ضمن معرفی مرادفات دیگری همچون خباسه و هبالة و غنامی به عنوان مرادفات غنیمت

ق( به عنوان  ۳۸۵. ابن عباد )م ۶.سود و فضل است، در اصل غنم مضاد غرم بوده و اصل معنایی در غنم

آنچه قبلا   ق( اصل واحد در این ریشه را افاده ۳۹۵. ابن فارس )م ۷.نمایدنامة را معرفی میمرادفی دیگر غِ

همچنین او مدعی است این ریشه در فرآیند تخصیص معنایی در معنای . دانددر ملکیت نبوده است می

را به معنای غنیمت به شمار آوردن  ق( اغتنام ۳۹۸. جوهری )م ۸.غنیمت جنگی استعمال شده است

داند ولی غنیمت را به ق( فعل غنم را به معنای بدست آوردن چیزی نیکو می ۴۵۸. ابن سیده )م ۹.داندمی

                                                           

قال الکسائی و غیره قوله: الغنیمة الباردة إنما وصفها بالبرد لأن الغنیمة إنما أصلها : »۱۸۴ص  ۲ج ، غریب الحدیث، ابن سلام ۱

 «یقول: فهذه غنیمة لیس فیها لقاء حرب و لا قتالمن أرض العدو و لا تنال ذلک إلا بمباشرة الحرب و الاصطلاء بحرها 

 «. و جمع غَنیمة غنائم، و قد جمُع المَغْنَم مَغانم ، و الغَنیمة و الغُنْم و المَغْنَم واحد :»۹۶۳ص  ۲ج ، جمهرة اللغة، ابن درید ۲

 «مما یُجِنُّ بنو الرَّمداء فابتکِلوا/فْتمُ بَکَلاًقال الهُذلی )بسیط( : کلوا هنیئا فإن أَثْقَ. و البَکلْ : الغنیمة :»۳۷۶ص  ۱ج ، همان ۳

والغانم من قال خیرا والسالم من صمت على ما ، یعقوب: یقال الناس غانم وسالم وشاجب: »۳۴۰ص ، البارع فی اللغة، قالی ۴

 «. والشاجب من تکلم بکلام یؤثمه فهلک. یؤثمه

ما أُوجِفَ علیه بالخیل و الرِّکاب من أَموال المشرکین و أخُذ قسَْراً و  قلت: الغنیمةُ :»۱۴۱ص  ۸ج ، تهذیب اللغة، ازهری ۵

 و. واحد سهمٌ للرَّاجلِ و، أسَهم ثلاثة للفارس، الوقْعة حضر لمن أخمَاسها أربعةُ یُقسْمُ و، له هیجب فیها الخُمس لِمن قسَمه اللّ

 «المسلمین بلا حرْبٍ و لا إیجافٍ علیه بخیلْ و رکابلکفار على ا أموال من اللّه أَفاءَ ما فهو ءُالفیَْ أما

والغنم عند العرب ضد الغرم والاصل فی الغنم الربح والفضل وللغنیمه عند  :»۱۸۷ص ، الزاهر فی غریب الفاظ الشافعی، همو ۶

 «نمت غنیمهالعرب اسماء شتى منها الخباسه والهباله والغنامى والجدافاه یقال اختبست خباسه واهتبلت هباله واغت

 «. و جَمْعهُا غنَِامٌ،  : الغَنیِْمَةُ و الغِناَمَةُ :»۹۳ص  ۵ج، المحیط فی اللغة، صاحب ۷

الغین و النون و المیم و النون أصلٌ صحیح واحد یدلُّ على إفادة شىءٍ لم  :»۳۹۷ص  ۴ج ، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ۸

 «. المشرکین بقهَْرٍ و غلََبة ثم یختصّ به ما أخُِذ من مال، یُملَک من قبل

 «: عَدَّهُ غَنیِمَة و تَغنََّمَهُ و اغْتنََمَهُ :»۱۹۹۹ص  ۵ج ، تاج اللغة و صحاح العربیة، جوهری ۹



4 
 

 های در دسترس نگارنده یافت نشد به معنایو فیء را در نقل قولی از العین که البته در نسخه ۱معنای فیء

ق( استعمال دیگری  ۵۳۸. زمخشری )م ۳.کندمعرفی می، ۲گرددان باز میآنچه از جنگ با دشمنان به مسلمان

غنم را به معنای به غنیمت گرفتن و غنیمت کردن مال   و ۴برای اغتنم به عنوان مطاوعه باب تفعیل معرفی

غریب الحدیث و نه غریب القرآن  اگرچه ،الفائق ؛که ظاهرا با غنیمت جنگی تناسب بیشتری دارد ۵داندمی

آورد حکایت از غریب ندانستن این اما این نکته که زمخشری سخنی از این ماده در الفائق به میان نمی است

ق( ذیل آیه شریفه خمس در تفاوت بین  ۵۴۸. مرحوم طبرسی )م. ام دارد ۶در حدیث قرن  در نگاه او واژه

ابن  ۶.آیدجنگی به دست میغنیمت را آنچیزی دانسته است که به واسطه مقاتله از سرزمین ؛ غنیمت و فیء

داند و در توضیح عبارت الغنیمة الباردة به ق( به روشنی غنیمت را به معنای غنیمت جنگی می ۶۰۶. اثیر )م

ق( اصل واحد در این ماده را  ۱۴۲۶. مرحوم مصطفوی )م ۷.کنداجر و ثواب روزه در زمستان اشاره می

                                                           

و  «. و المَغنم : الفَىء، و الغنَیمة ، الغُنْم . . . و غَنِم الشىءَ غُنماً : فاز به :»۵۴۵ص  ۵ج ، المحکم و المحیط الاعظم، ابن سیده ۱

 « .الفوَزُ : النَّجاءُ و الظَّفَرُ بالأُمنِْیَّةِ و الخیَرِ: فَازَ بِه فوَْزًا و مَفَازاً و مَفَازَةً :»۱۱۱ص  ۹ج 

که تفاوتی میان  اندبرخی پژوهشگران به این سو رفته ی مشابه مثل بیان خلیل و بیان قالی(ها)و نقل شاید از همین جا ۲

ی بعدی پژوهش از هامجموعه استعمالاتی که در بخش؛ استعمال فعل ماضی این ریشه و استعمال در وزن فعیلة وجود دارد

)به عنوان نمونه از افرادی که . آید مضعف این دیدگاه استکثرت استعمال صیغه فعلی و اسمی در معنای غنیمت جنگی می

اند همچنین برخی دیگر مدعی شده (۱۷کتاب الخمس ص ، ک: منتظری. اند نو اسم را دادهاحتمال تفاوت ظهور فعل ماضی 

کتاب ، )حائری. ای بین انصراف غنیمة با ما غنمتم وجود ندارداگر انصراف غنیمة در غنیمت جنگی باشد بازهم ملازمه

چیست اگر قدر متیقن یا غلبه استعمالی یا غلبه  باید بررسی شود منشاء انصراف غنیمة، جدا از قرینه سیاق؛ (۱۵ص ، الخمس

یا مستند به و اگر ارتکازات عرفیة باشد ؛ وجود باشد ظاهر آن است که تفاوتی بین غنیمة و ما غنمتم وجود نداشته باشد

)مانند آنچه شهید صدر در تطابق ظهور شخصی و نوعی  هااستصحاب قهقرایی است یا مبتنی بر اصل تطابق بین ظهور

ی از وجود این ارتکاز در اعراب ( یا نیازمند شواهد. ۲۹۱-۲۹۳صص  ،بحوث فی علم الأصول محمدباقر، صدر،. اندرمودهف

 . اما جدا از اشکال در استصحاب قهقرایی و اصل مذکور هیچ شاهدی از ارتکازات عصر تشریع ارائه نشده است؛ عصر تشریع

 «من حَرْب العَدوُّ فاءَ فَیْأً و أفََأْتُه أنا ما یَعوُد على المسُْلِمِین -ءُ صاحب العین * الفَىْ :»۱۳۹ص  ۳ج ، المخصص، این سیده ۳

 «و غَنَّمتُه فاغتَنم :»۴۵۸ص ، اساس البلاغه، زمخشری ۴

 «رفت مال را غُنمًْاگبغنیمت  ۵المَالَ غنیمت کرد مال را  غَنِمَ :»۱۶۴ص ، مقدمة الادب، همو ۵

حرب من الکفار بقتال و هی هبة من الله تعالى الغنیمة ما أخذ من أموال أهل ال :»۸۳۵ص  ۴ج ، مجمع البیان، طبرسی ۶

 «ء ما أخذ بغیر قتال و هو قول عطاء و مذهب الشافعی و سفیان و هو المروی عن أئمتناللمسلمین و الفی

، المَغْنَم و ، و الغُنْم ، الغَنیِمَة » غنم ( قد تکرر فیه ذکر )  :» ۳۸۹-۳۹۰صص  ۳ج ، رالنهایة فی غریب الحدیث و الأث، ابن اثیر ۷

 یقال: غنَِمتُْ أغَْنَمُ غَنمْاً و غَنیِمَةً . و أوجف علیه المسلمون بالخیل و الرکّاب، و هو ما أصیب من أموال أهل الحرب« و الغنََائِم 

. و الجمع: الغَانِموُن . نیِمَةو الغَانِم : آخذ الغَ. و بالفتح المصدر، و الغُنْم بالضم الاسم، و المَغَانِم : جمع مَغْنَم ، و الغنََائِم جمعها، 

إنما سمّاه « الصوّم فی الشتّاء الغَنیِمَة الباردة»و منه الحدیث: . الأمر: أی یحرص علیه کما یحرص على الغَنیِمَة و یقال: فلان یَتَغَنَّمُ

 «. غنَِیمَة لما فیه من الأجر و الثواب
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و يشترط في صدق  »کند: و سپس اضافه می« بالأصالة و من غير معاملةربحا أو ، تناول مال لم يكن مالكا له من قبل»

كما في الهبة و ، و أمّا ما يصل الى شخص من دون عمل: فلا يصدق عليه الغنم، مفهوم الغنُْمِ: أن يتحصّل في نتيجة عمل و مجاهدة

را الحاقی لطیف به حوزه  ق( اصل در غنم ۱۴۳۶. و در نهایت محمد حسن حسن جبل )م 1«. العطية و الإرث

جمع بندی آنچه بیان شد این است که در کتب مختلف لغت چند معنا برای غنم و  ۲. داندمالکیت می

بدست آوردن چیزی در ، بدست آوردن چیزی بدون مشقت، بدست آوردن چیزی؛ غنیمت در دسترس است

م از آنجا که اجتهاد مرحوم مصطفوی مورد سو؛ ۴آیدو در نهایت آنچه از دارالحرب به دست می ۳اثر تلاش

مخدوش  ۵شود با عنایت به برخی مبانی ایشان در نگارش کتاباست و اثری از آن در منابع اولیه یافت نمی

دیگری که نشانه  مطلب. است اما سه مورد دیگر به روشنی در منابع نخستین لغوی امکان ردگیری دارند

ت که معنای اصلی کدام بوده و کدام فرآیند معنایی در تکثیر شد آن اسهای آن در منابع لغوی یافت می

در این باره نیز هر دو دیدگاه تعمیم و تخصیص معنایی موجه بوده و البته از میان ؛ معانی رخ داده است

البته مزبان معتقد است تکثیر استعمال واژه آن را به سمت تخصیص ؛ قرن نخست مویدانی دارد ۵ادبای 

رخی از در این میان ب ۷.داندو انیس نیز تخصیص عام در زبان را شایع تر از تعمیم خاص می ۶بردمعنایی می

اند این واژه در زمان نزول وحی در معنای عام بوده و به تدریج با معنای خاص مشترک مدعی شده بزرگان

اه را ناتوان از این دیدگ خواهد آمد نگارنده با توجه به شواهدی که در بخش های آینده؛ لفظی شده است

 . داندتبیین شواهد زبانی و تاریخی می

                                                           

 ۲۷۲-۲۷۳صص  ۷ج ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی ۱

 «ضَمُّ لطیف فی الحوزة استحداثًا :»۱۶۱۳ص  ۳ج ، المعجم الاشتقاقی الموصل، جبل ۲

درست مقابل این نظر غنیمت را به معنای ، آیت الله شاهرودی ظاهرا با تتبع در منابع روایی و بررسی استعمالات این ریشه ۳

، )هاشمی شاهرودی. دانندآن وجود نداشته است می سودی که انتظار حصول آن نبوده و تکلف و تلاشی برای به دست آمدن

تواند موید به برخی شواهد از جمله برخی ( این استظهار هم می۱۱ص  ۲ج ، هاشمی شاهرودی(-بحوث فی الفقه )الخمس

اما در مجموع نگارنده نتوانست شواهدی کافی برای ؛ از آیه کریمه باشد برخی تز فقهای عامةروایات شریفه و برداشت 

از استعمالات این واژه یا منابع لغوی به عنوان قید معنا رهگیری  . . . قیودی همچون غیر متوقع بودن و بدون تلاش بودن و

مسلما با وجود مشقت به مال بدست آورده شده غنیمت ؛ خصوصا آنکه اگر کسی به جنگ برای کسب غنیمت رفت؛ نماید

 . شودگفته می

 . دارد که استعمال این واژه در غنائم دارالحرب حقیقی استی معلوم میتبادر و عدم صحت سلب به روشن ۴

 . ۲۹۳-۲۹۱صص  ،درسنامه علم لغت ،ک: وکیلی و صارمی. ن ۵

 ۳۸ص ، درآمدی بر معناشناسی زبان عربی، مزبان ۶

 ۱۵۴ص ، دلالة الالفاظ، انیس ۷
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 غنم در آینه برخی دیگر از زبان های سامی ۲.۲

زامیت مدعی است این ریشه در میان زبان های سامی بی همتا است و به جز عربی متداول تنها در عربی 

به در عبری  גנבک به عربی ریشه در زبان های نزدی ۱.توان این ریشه را در این معنا یافتباستانی جنوبی می

 ۲.این ریشه در معنا بیشتر نزدیک به ریشه سرق در عربی است؛ آمده است theftو  kidnappingمعنای 

آمده  שׁללاز ریشه  ۵:۳۰و داوران:  ۲۰:۱۴معادل غیمت در تورات به روشنی در چند موضع از جمله تثنیه: 

به عنوان نزدیک ترین ریشه در سریانی معرفی کرده و مدعی استفاده از این  را ܓܢܢبرخی ریشه  ۳.است

نگارنده بر این باور است که ردپای نیای مشترک ؛ ریشه در معنای غنیمت جنگی در متون سریانی شده اند

شایان توجه است که این ریشه در ؛ میان این ریشه و جنّ خصوصا استعمال واژه جنة بسیار آشکارتر است

توان گفت بر این اساس می ۴.یانی در مفاهیمی همچون باغ و باغدار و زمین کشاورزی استفاده شده استسر

همچنان که جفری نیز اشاره کرده است این ریشه در این معنا بسیار قدیمی است و به یک نیای مشترک 

نگارنده احتمال ؛ ی استو ظاهرا بی ارتباط با ریشه غنم در عرب ۵گرددسامی یا حداقل سامی شمالی باز می

بعضی از مشتقات این ریشه در  ؛ باشد ܓܢܒمیدهد با یک تغییر واجی نزدیک ترین ریشه به این معنا 

)که احتمالا از اواخر  همین ریشه در نسخه پشیتا ۶؛ستآمده ا a thiefو   spoiler،theftمعانی همچون 

 ۷از زبان یونانی(( عهد جدید ز زبان عبری وا عهد عتیق). ام میلادی ترجمه شده است ۳قرن اول تا قرن 

مطابق گزارش معجم دوحة در . در همین حوزه معنایی به کار رفته است ۶:۱۹و متیو:  ۳۰:۳۳پیدایش 

نیز ریشه های نزدیک به این  سقطری و سبئی، حرسوسی، جبالی، ها و زبان هایی همچون مهریگویش

-این شواهد در کنار استعمالات کتیبه ۸.ریشه در معانی همچون سود بردن و غنیمت جنگی به کار رفته است

                                                           

۱ Zammit، A Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabic، p 310 . 

۲ Botterweck، Fabry، & Ringgren، theological dictionary of the old testament، V 3، P 39 & 40 . 

۳ “Strong’s Hebrew: 7998 .ל לָׁ  ” .a prey، spoil، plunder، booty -- (shalal) שָׁ

۴ Smith & Margoliouth، A Compendious Syriac Dictionary، p 75 . 

 . ۱۷۰-۱۷۱صص  ،های دخیل در قرآن مجیدواژه ،جفری ۵

۶ Sokoloff، A Syriac Lexicon: A Translation from the Latin، Correction، Expansion، and Update 

of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum، P 243; Smith & Margoliouth، A Compendious Syriac 

Dictionary، P 74 . 

۷ Sebastian P. Brock، The Bible in the Syriac Tradition، p 13 . 

 . نظائر سامیة، ریشه غنم” ،معجم الدوحة التاریخی للغة العربیة“ ،مجموعة من المولفین ۸
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آید در مقابل شمول بیشتر تخصیص معنایی بوده و این تحلیل را در مقابل های صفایی که در آینده می

 . نمایدتعمیم معنایی تضعیف می

 ون پیرامونی قرآنغنیمت در مت. ۳

 غنیمت در کتیبه های صفایی ۳.۱

که هر دو  C 3680و  WH 3736. 1در میان کتیبه های صفایی استعمال این واژه در کتیبه هایی همچون 

جاروسکا و الجلاد در ؛ قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی هستند یافت شده است ۴مربوط به حدود قرن 

و  to grant spoilو  to take spoilه این دو کتیبه برای این ریشه معانی لغتنامه عربی صفایی با اشاره ب

spoil البته در کتیبه هایی مانند ؛ انداشاره کردهWH 736. a  احتمال اینکه این ریشه به معنایraiders  یا

spoil 2315این ریشه در کتیبه هایی مانند ۱.باشد وجود داردC  ،4332C  ، 763H  نای به روشنی در مع

البته استعمالات این ریشه در معنای انواع چهارپایان نیز در کتیبه هایی  ۲؛غنیمت جنگی به کار رفته است

نگارنده به کتیبه ای دست نیافت که بتوان به صراحت و  ۳. شوددیده می   4448C ،1900WHمانند 

تفسیر این کتیبه ها بسیار دشوار البته نباید فراموش کرد که ؛ قطعیت آن را در معنا ما یملک انسان دانست

 . است

 غنیمت در آینه اشعار عرب ۳.۲

ل ه استعمایابد کبه روشنی مخدا صلی الله علیه و علی آله و سلم متتبع در اشعار عربی پیش از بعثت رسول 

 ،هنمودجوع ن ها رخود سابقه دارد هرچند در منابعی که نگارنده به آ این واژه در هر دو معنای عام و خاص

؛ افل شدغباره  البته نباید از فضای فرهنگی عرب جاهلی در این؛ غلبه استعمالی با معنای خاص بوده است

 شود:به هر روی به عنوان نمونه به چند بیت اشاره می

 ه است:ر رفتدر دیوان سوید ابن ابی کاهل بیتی آمده است که ظاهرا در آن غنیمت به معنای اعم به کا

 م( ۶۰۰پس از . )م ۴.علیَّ دماء البدنِ إِن لم تندمواة / غنیمإذ بطَنتم حسبتم هجائی 

 مبرد نیز از مردی از قریش این ابیات را نقل کرده است:

 فلا بدّ یوما أن یسیء و یجهلا / من تقرع الکاس اللئیمة سنّه

                                                           

۱ AL-Jallad & Jaworska، A Dictionary of the Safaitic Inscriptions، p-p 74–75 . 

۲ AL-Jallad، An Outline of the Grammer of the Safaitic Inscriptions، p 236 & 241 & 246 . 

 . p 242 & 289 ،همان ۳

 . ۳۹ص  ،دیوان سوید بن أبی کاهل الیشکری ،ابن ابی کاهل الیشکری ۴
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 ۱.و أوضع للأشراف منها و أخملا / و لم أر مطلوبا أخسّ غنیمة

 مونه:ننوان عار قابلیت آن را دارند که در هر دو معنای خاص و عام فهم شوند به همچنین برخی از اشع

 م( ۴۲۶. )احتمالا م ۳.یستفاد و یبتغی / ذخیرة عقل یحتویها و یحرز ۲و افضل غنم

 م( ۵۴۵. )م ۴.بالإیاب، الغنیمةِمن ، حتى / رضیتُ، وقد طوفتُ فی الآفاقِ

 ایاقداسنا ثم انج ان کنت ناجو  / ب حمالناقرّ ی:تقول ابنة العبس

 م( ۶۰۹حدود . )م ۶.ایکان لاق یالذ لقیغدا  نظریو  / هنفسَ ومَیال ۵غنمیلها من  فقلت

 ونه:ان نمو البته تعداد بیشتری از اشعار به وضوح در معنای غنیمت جنگی به کار رفته اند به عنو

 م( ۵۳۸حدود  .)م ۷.قبیلة دقت و قل عبیدها / و ذلت فما کنتم تفیئون مغنما

 م( ۶۳۱. )م ۸.و الذمها من معشر یبغضونها / نوافل یاتیها به وغنوم

 م( ۶۳۲حدود . )م 9.مِن آلِ عَبس قد شفیت حرارَتی / وغنمت کلّ غنیمة لَم تَضهل

 (م ۷۲۸حدود . م) 10.اوجارکم فقعٌ یحالف قرقر/  وفی أىِّ یوم لم تساقوا غنیمة

  11.یصورک أن تقودی جحفلا فحلاً / غنیمةدری رقاش فقد أصبت 

 13 12.واللیل دامس، أفیء غنیمة فی سربة، زولا / الفراش مطیتی ولقد أرانی خیر فارسأمسى 

                                                           
 . ۱۰۷ص  ۱ج ،الکامل فی اللغة و الادب ،مبرد ۱

 . واضح است که در چنین جایی در فرض استعمال در معنای غنیمت جنگی با صنعتی ادبی مواجه هستیم ۲

بلاغات النساء و طرائف کلامهن و ملح نوادرهن و اخبار ذوات الرای منهم و اشعارهن فی الجاهلیة و صدر  ،البغدادی ۳

 . ۶۲ص  ،الاسلام

 . ۷۹ص  ،دیوان امرئ القیس ،ابن حجر الکندی ۴

 . واضح است که اگر غنم در معنای به چنگ آوردن غنیمت جنگی باشد با یک صنعت بسیار زیبای ادبی مواجه هستیم ۵

 . ۲۱۳ص  ،شرح دیوان عنترة ،الخطیب التبریزی ۶

 . ۳۵۸ص  ۲ج  ،شعر الطیئ و اخبارها فی الجاهلیة و الاسلام ،السندیونی ۷

 . ۲۲۰” ،شعر ساعدة بن جویة الهذلی دراسة و تحقیق“ ،قتلان ۸

 . ۹۳ص  ،مر بن الطفیلدیوان عا ،ابن الطفیل ۹

 . ۴۷۸ص  ۱ج  ،دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ،ابن عطیة ۱۰

 . ۱۲۱ص  ،امثال العرب ،ابن محمد الضبی ۱۱

 . ۳۵ص  ،کتاب الالفاظ ،ابن السکیت ۱۲

؛ ۱۱۰و  ۴۱ص ، المفضلیات، ک : ابن السالم الضبی. ی دیگر خصوصا استعمالات فعلی نهان برای برخی نمونههمچنی ۱۳

؛ ۲۳۲ص  ۱ج ، شرح نقائض جریر والفرزدق، همو؛ ۶ص ، الدیباج، ابوعبیده؛ ۲۸۴شرح المعلقات السبع ص ، زوزنی

)در  ۲۴ص ، جاحظ البغال؛ ۱۰۷ص ، الوحشیات، ابوتمام؛ ۲۳۹و  ۱۴۰ص ، الامثال، ابن سلام؛ ۶۶ص ، الاصمعیات، الاصمعی

ص  ۱ج ، الشعر و الشعراء، ابن قتیبه دینوری؛ شود(کتب مختلف جاحظ موارد متعددی برای استعمال فعل این ریشه یافت می
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نیمت نای غحاصل آنکه اگرچه با توجه به بضاعت نگارنده در اشعار جاهلی استعمالات این ریشه در مع

رهگیری  قابل ح در میان شعر شعرای عربجنگی بیشتر از معنای عام آن است اما معنا عام آن نیز به وضو

 . است

 غنیمت در آینه نثرهای پیرامونی ۳.۳

در سرتاسر کتاب شریف وسائل الشیعه این ریشه در این معنا جز در ابواب خمس و یا ابواب مرتبط با 

روایات در . مابقی استعمالات این ریشه در این کتاب مرتبط با چهارپایان است؛ جهاد استفاده نشده است

)که به روشنی  ۱۲۵۶۷مرسلة های  ۲۰۰۹۰، ۲۰۰۹۲، ۲۰۰۸۸باب های مرتبط با جهاد روایات صحیحه 

مهمله )به ، ۲۰۰۷۳موثقه )به واسطه طلحة بن زید( ، ۲۰۰۸۹، خمس و غنیمت و انفال بر هم عطف شده اند(

به وضوح این  ۲۰۰۷۴و  ۲۰۰۷۲و ضعیفه های )به واسطه قاسم بن محمد اصفهانی(  ۲۰۰۶۴واسطه طربال( 

در روایات ابواب خمس نیز این ریشه به وضوح جز در . اندریشه را در معنای غنیمت جنگی استفاده کرده

این روایات  ۱.شود به معنای غنیمت جنگی به کار رفته استچند روایت محل بحث که در ادامه اشاره می

)ضعیفه به واسطه  ۱۲۵۵۷ی مصرحه فهو ضعی ۱۲۵۵۶و  ۱۲۵۵۴و مهمله های  ۱۲۵۸۳عبارتند از صحیحه 

 . (۲حمزه بطائنیابی علی بن حسن بن 

؛ اندجواد سلام الله علیه به علی بن مهزیار رحمه الله نگاشته امام: نامه معروفی است که ۱۲۵۸۳۳اما صحیحه 

اند: اما آنچه مورد نظر ما در این بخش است این بخش از نامه است که حضرت فرموده  ۱نامه طولانی است

                                                                                                                                                                                     

لناس ظالما )البته البته در مقابل ابیاتی مانند ما غنم العادی علی ا ۸۴ص  ۱ج ، المعانی الکبیر فی ابیات المعانی، همو؛ ۲۳۵

رود هرچند با می ها( نیز وجود دارند که احتمال معنای اعم در آن۲۳۹ص، لبحتریلة اسحمال، شاعر از مولدین است( )بحتری

حاصل آنکه با این دامنه استعمالات نگارنده نتوانست به موید تفاوت استظهاری غنیمة با ؛ معنای اخص نیز کاملا سازگارند

 . غنمتم دست یابد

ی هاو صحیحه ۱۲۶۱۳، )البته این روایت از مرسلات ابن ابی عمیر است(۱۲۵۶۷، ۱۲۵۶۰، ۱۲۵۴۹، ۱۲۵۴ک: مرسلات . ن ۱

و  .(غنیمت و غیر ذلک قرینه است بر اینکه استعمل غنیمت در معنای اخص است، )تعبیر فیء۱۲۶۰۹، ۱۲۶۰۲، ۱۲۵۵۳

البته این روایات به ؛ )به خاطر عبدالله بن قاسم ۱۲۵۸۶همچون  ییهاو ضعیف مصرح  ۱۲۶۰۷، ۱۲۵۶۶، ۱۲۵۵۵ی هامهمله

در این روایت ؛ حمزه بطائنی ابی علی ابنحسن بن )به خاطر  ۱۲۶۱۱و  .(وضوح غنم و اکتسب را جدا از هم آورده است

بر احتمال خطای  ایتواند امارهروشن است که آوردن قرینه می؛ برای تعیین غنیمت در معنای جنگی قرینه آورده شده است

  .(مستعمین باشد

عمانی را آیت الله ناز تفسیر  و مشابهات آن سند این روایت؛ وجود ندارد اعتبارهیچ وجهی برای ؛ درباره او به خلاف پدرش ۲

 (۲۷ص  ۲ج ، کتاب الصوم، ک: شبیری زنجانی. )ن. اند( بررسی کردهابقاه الله تعالیشبیری زنجانی )

خود شیخ ؛ و کتب صدوق ذکر نشده است شریف این است که این روایت با وجود اهمیت آن در کافی یک نکته قابل توجه ۳

 اند!هم که منفرد به نقل این روایت هستند در النهایة مطابق آن فتوا نداده
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وَ ،  ءٍ فأََنَّ للِّهِ خُمسَُهُ وَ لِلرَّسُولِما غنَِمتْمُْ مِنْ شيَْفَأمََّا الَْغنََائمُِ وَ اَلْفَوَائِدُ فهَيَِ وَاجبَِةٌ عَليَْهمِْ فيِ كُلِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالىَ وَ اِعْلَمُوا أنََّ. . . »

اَلْجَمْعانِ وَ الَلهُّ  نِ وَ اِبْنِ اَلسَّبيِلِ إِنْ كنُتْمُْ آمنَتْمُْ بِاللّهِ وَ ما أنَزَْلنْا عَلى عَبْدنِا يَوْمَ اَلْفُرْقانِ يَوْمَ الِْتَقىَلِذيِ اَلْقُرْبى وَ اَليْتَامى وَ اَلْمسَاكيِ

اَلَّتِي  نَمهَُا الَْمَرْءُ وَ اَلْفَائدَِةُ يُفِيدُهَا وَ اَلْجَائزَِةُ مِنَ اَلْإنِسَْانِ لِلْإنِسَْانِفَالْغنََائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ الَلَّهُ فهَِيَ اَلْغنَيِمَةُ يَغْ، ءٍ قَدِيرٌ عَلى كُلِّ شيَْ

. . . ؤخَْذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحبِالُهُ وَ مثِْلُ مَالٍ يُلهََا خَطَرٌ وَ اَلْميِرَاثُ اَلَّذيِ لاَ يُحتَْسبَُ مِنْ غَيْرِ أبٍَ وَ لاَ اِبْنٍ وَ مثِْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلمَُ فيَُؤْخَذُ مَ

»2  

بر این اساس غنائم قاعدتا باید چیزی غیر از فوائد و ؛ دانیم که اصل در عطف عطف تفسیری نیستمی

مواجه  «یصطلم عدو مثل»اما از سوی دیگر در ذیل روایت با تعبیر ، باشد ۳غنیمة چیزی غیر از فائدة

غنیمة یغنمها المرء  ازآورد که این فراز نیز متفاوت جریان دادن همان قاعده در این محل لازم می شویممی

آن به کار رفته و عطف فائدة به آن   برای حل این مشکل ممکن است گفته شود غنیمة در معنای اعم؛ باشد

به کار رفته و فایده عطف آید )یا آنکه غنمیة در معنای مالی که بدون مشقت بدست می عطف تفسیریه است

ممکن است امام به تناسب آیه شریفه اول لفظ ؛ و باز موارد بعدی تفسیر فایده هستند عام بر خاص باشد(

                                                                                                                                                                                     
 ۱۰ج  ،الوافی ،فیض کاشانیک: . فهم این نامه برای گروهی از اصحاب )ناحتمالا رسد نکته قابل توجه آنکه به نظر می ۱

منتقی الجمان  ،شهید ثانینابک: . )به عنوان نمونه ن ( و بعدا فقها دشوار بوده است تا آنجا که برخی از فقها. ۳۲۰-۳۲۱صص 

نگارنده سیری کلی نامه در نگاه ؛ اندنه دانستهعمعرض  به این دلیل آن را (. ۴۳۸ص  ۲ج  ،انفی الاحادیث الصحاح و الحس

دارد تا بررسی آن برای خوانندگان آسان تر گردد: در بند ابتدایی نامه دو احتمال هست یک احتمال آنکه این خود را بیان می

خمس از آن جهت است که چنین واجبی ال در ن بوده است و البند نوعی واجب مالی ویژه در زمانی خاص برای تطهیر شیعیا

)استشهاد به ایه خذ من اموالهم  درصد بوده است میان علی ابن مهزیار و حضرت معهود بوده است ۲۰که اتفاقا به مقدار 

وجه دیگر آن است که این قسمت جدید و خاصی است که به خاطر شرایطی ویژه حضرت در ؛ .(صدقة موید این وجه است

به هر حل ؛ انداضافه فرموده و البته مواردی از آن را بر شیعیان خود بخشیده معهود نزد شیعیان خمسهمان آن سال به موارد 

کر داده آنگاه با تعبیر اما )مهما یکن من شیء( هرکدام از این موارد که باشد حضرت به مناسبت به واجب مالی زکات نیز تذ

در پایان به ؛ اندحکم کلی خمس را )که در آن سال خاص با تصرفاتی همراه بوده است( ذکر فرموده و موارد آن را برشمرده

حیح باشد و لازم به تذکر است اگر حالت دوم درباره بند اول ص. اندمانند یک پیسوت یکی از عبارات نامه را تفسیر فرموده

تواند موید )و نه دلیل یا شاهد( بر استعمال غنمتم در آیه شریفه در معنای غنیمت امام مواردی را به خمس افزوده باشند می

تواند در رسد متولی دین که امام معصوم یا رسول خدا صلوات الله علیه و علیهم اجمعین باشد میزیرا به نظر می؛ جنگی باشد

تصرف کند و به نوعی امر آن موکول به صلاحدید اوست )به تعبیر انما اوجبت در مقابل الزکاة الذی  حدود منابع این حق

ن نحو سیره معصومین در اخذ خمس از ارباح مکاسب )به عنوان نمونه( نه از باب مقتضای آیه یو به ا .(فرض الله توجه کنید

 . که از این باب بوده است

 . ۵۰۱ص  ۹ج  ،بدون تاریخ ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،حر عاملی ۲

 دیفوا ریتعاب ی( که تمام۱۷۴ص  ۵ج ، تاج العروس، یدیعام دارد )زب ییمعنا دهیفا دیترد یاست که ب ینکته ضرور نیذکر ا ۳

 . گنجدیآن م لیذ. . . و  حتسبیلا  یالذ راثیالمرء و الجائزه من الانسان و الم دهایفی
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وجه دیگر آن  ۱.به فایده تفسیر نموده آنگاه برخی موارد فایده را بر شمرده باشندغنیمت را ذکر و سپس 

( . . . )فهی مثل عدو یصطلم. ( یا عطف بر غنیمة باشداست که تعبیر مثل خبر برای مبتدای محذوف )ذلک

اند را بر مواردی از خمس که احتمالا برای شیعیان خفی بوده، ۲خمس منابعیعنی حضرت بعد از بیان 

همچنین ؛ ۴(۳.عدو در کلام حضرت به معنای نواصب باشد برخی از بزرگان احتمال داده اند). اندشمرده

ممکن است بتوان نحوی از دوگانگی بین غنمیة و مال عدو یصطلم در نظر گرفت )خصوصا با توجه به 

به هر حال با فرض پیاده شدن اصل در ؛ (۱ ۵و تعبیر فقد علمت مجهول آمدن فعل در تعبیر عدو یصطلم

                                                           
بود و ر برای تفسیر غنائم به فوائد کافی اهمین مقد؛ وجه تضعیف آن این است که حضرت ابتدا فرمودند اما الغنائم و الفوائد ۱

خصوصا آنکه این روایت مکتوبه شریفه آن حضرت به . . . نیاز نبود مجددا ذکر بفرمایند که غنیمة یغنما المرء و فائدة یفیدها

 . علی بن مهزیار است نه روایتی شفاهی

یفیدها به روشنی غیر از لذا فائدة ؛ دقت کنید که در غنیمة یغنمها المرء و فائدة یفیدها به حیثیت فاعلی مرء توجه شده است ۲

همچنین دقت کنید تعبیر لا یعرف له صاحب با ؛ و به روشنی شامل بر ارباح مکاسب نیز خواهد بود، جائزة و ارث خواهد بود

تعبیر دوم ظاهرا ظاهر در معنای مجهول المالک است اما تعبیر نخست در مالی که یا ؛ تعبیر لا یعرف صاحبه متفاوت است

هرچند ممکن است شامل بر معنای مجهول ؛ در صاحب داشتن آن تردید )عدم معرفت( است اظهر استصاحبی ندارد یا 

 .(شودالمالک هم باشد )مالی که برای آن مال صاحبی شناخته نمی

این دیدگاه صحیحه ابن وهب درباره  موید ”. (۷۴/۰۷/۱۰مدرسه فقاهت )درس خارج فقه آیت الله شبیری “ ،شبیری زنجانی ۳

البته به قرینه ذکر ؛ چرا که در این صورت عدو در این روایت ناظر بر کفار نخواهد بود؛ غنایم جنگی بدون اذن امام است

 . پندارد احتمال مطلق بودن عدو نیز موجه استمی اموال خرمیة نگارنده

این خوانش از متن نیز با ؛ مضاف الیه مثل باشد نیز امکان تامل وجود دارد در این که ما صار الی موالی عطف به مثل یا ۴

 (۳) یُفِیدُهَا وَ الْفَائِدةَُ( ۲)وَ  یَغنَْمهَُا الْمرَْءُ الْغَنیِمَةُ (۱) فهَِیَ اللَّهُ وَ الْفوََائِدُ یَرحْمَُکَ فَالْغنََائِمُنماید: عنایت به دو فاء موجه می

 عَدُوٍّ یُصْطَلمَُ مِثلُْ )ذلک( وَ وَ لاَ ابْنٍ غیَْرِ أَبٍ مِنْ الَّذِی لاَ یُحْتسَبَُ الْمیِرَاثُ (۴) وَ الَّتِی لهََا خَطَرٌ للِْإِنسَْانِ الْإِنسَْانِ منَِ الْجاَئِزَةُ

 الْفسََقَةِ اَلْخُرَّمِیَّةِ أَموَْالِ مِنْ صَارَ إِلَى موََالِیَّ )مبتدای شبه شرط( مَا ف()استینا وَ صَاحبٌِ لَهُ یؤُخَْذُ لاَ یُعْرَفُ مَالٍ وَ مِثلُْ فَیؤُخَْذُ مَالُهُ

 مِنْ إِلَى قوَْمٍ أَموَْالاً عِظَاماً صَارَتْ أَنَّ قَدْ علَِمتُْیا جمله استینافیه و فاء زائده( ؛ )مفصل بر مجمل( )عطف جمله به جمله فَ

 . . . إِلَى وکَِیلِی فَلْیوُصلِْ ذَلِکَ مِنْ ءٌشَیْ عِنْدهَُ کَانَ مَنْابطه )یا فاء زائده بنا بر برخی مبانی(( )فاء ر فَ موََالِیَّ

بر مبنای فروضی که توضیح آن گذشت به روشنی توضیح این احتمال ممکن است: حضرت با عنایت به آیه غنیمة را با  ۵

غنیمت اول درباره ؛ ی غنیمت )یا فایده( را برشمردندهافاعل بیان فرمودند سپس در ادامه یکی از نمونه توجه به شان صدوری

بط با هر رتجنگی خواهد بود که میان شیعیان و گروه دیگری به اذن با واسطه یا بی واسطه امام صورت گرفته و تعبیر بعدی م

سپس در بیان مصداق این مورد به مسئله اموال خرمیة ؛ یان رسیده استگونه دشمنی است که از میان رفته و اموال آن به شیع

زیرا در هیچ کدام از منابع تاریخی اذنی خاص از امام برای این جنگ دیده نشد و ممکن است گفته شود ؛ انداشاره فرموده

یعنی به حسب اسباب ؛ (. ۶۹۷ص  ،کتاب الخمس )حائری( ،حائریک: . همین مطلب است )نتعبیر قد علمت مشعر به 

بلکه ؛ اند یا حداقل اذن خاصی از جانب ایشان برای این مطلب صادر نشده استظاهری امام از درگیری خاصی مطلع نبوده

اشد که پس از وجه دیگر آن است که مراد از غنیمت غنیمتی ب؛ به ایشان رسیده است، اخبار اموالی که به شیعیان واصل شده
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کند که مالِ سیاق حکم می؛ و عدم عطف مثل به الغنیمة یا تقدیر مبتدای محذوف الغنائمبه  الفوائدعطف 

زیرا به روشنی موارد قبل و بعد از آن بی ارتباط به ؛ ۲در توضیح فواید باشد« عدو یصطلم فیوخذ ماله»

پس معلوم شد که با فرض جریان اصل در این روایت ریشه غنم در معنای غنیمت جنگی  ۳.غنیمت هستند

مطالب ؛ بود و غنائم همان فوائد هستند عطف تفسیریةو در فرض عدم جریان اصل  به کار رفته است

 . استاین نگاشته دیگری درباره شان تفسیری این روایت وجود دارد که موکول به ادامه 

ی بر این برخ؛ از آنجا که تمامی موارد خمس به خصوصه اشاره نشده است ۱۲۵۵۶و  ۱۲۵۵۴در دو مهمله 

سلما مال مپاسخ روشن آن است که اولا ؛ بوده است ئماند که سایر موارد ذیل تعبیر غناباور استوار شده

نیمت اژه غمختلط به حرام نیز در این دو روایت ذکر نشده است و جهت تخمیس آن مسلما ارتباطی با و

ائم قل از غنر مستندارد ثانیا غوص نیز نوعی اکتساب است و با استدلال مستدل دلیلی وجود ندارد که به طو

 ینجا نیزاس در پ؛ یست که دو روایت در مقام بیان تمامی موارد خمس بوده باشندجدا شود و ثالثا معلوم ن

 عمال شدهب استدلیلی بر دست کشیدن از ظهور کلام وجود ندارد و همچنان غنائم در معنای غنائم دارالحر

 . است

؛ ستاار رفته ه کدر بادی رای ممکن است به نظر برسد که غنایم اول در معنای اعم ب؛ ۱۲۵۵۷اما در روایت 

 . اما تفصیل آن در بخش تفسیرهای نخستین خواهد آمد

و الصحیح المسند  ۲و مسلم ۱و کتابین بخاری ۵مسند شافی، ۴کتاب مسند احمد ۴در میان منابع اهل سنت 

در این کتب نیز به وضوح غلبه استعمالی این ؛ مورد بررسی نگارنده قرار گرفت ۳مما لیس فی الصحیحین

                                                                                                                                                                                     

بدست یکی از  .(. . آید اما تعبیر مثل عدو آن باشد که اموال یک نفر از دشمنان )مثلا نواصب یا کفار حربی وجنگ بدست می

 . خصوصا آنکه این مورد بیشتر مورد ابتلای شیعیان ان دوره بود شیعیان بیافتد

داند با عنایت به ذیل آیه دلیلی برای ین احتمال را موجه مینگارنده هرچند ا؛ ممکن است کسی علمت را به فتح تاء بخواند ۱

اند و وجهی ندارد که بلکه خود ابتدای به کلام کرده؛ بیند چه آنکه نامه حضرت در پاسخ یک سوال نبوده استاین مطلب نمی

 . به علم مخاطب در این باره اشاره کنند

 . ورد مثالی از غنیمة خواهد بوداگر تقدیر مبتدای محذوف را بپذیریم احتمالا این م ۲

ص  ۲ج  ،الولایة الإلهیة الإسلامیة ،مومن قمیک: . به عنوان نمونه ن)؛ اندبرخی از بزرگان نیز به همین مطلب متمایل شده ۳

۱۲۳ .) 

و ج  ۲۴ص  ۵و ج  ۴۲۳و  ۳۶۹ص  ۴ج ، مسند احمد، ک: ابن حنبل. به عنوان نمونه از موارد استعمال در غنیمت جنگی ر ۴

 ۲۳۲ص  ۱۱ک: ج. و برای نمونه از استعمال در معنای اعم ن ۵۷۳ص ۱۱

، مسند شافعی، ک: شافعی. ن؛ در مسند شافعی نگارنده به استعمالی از این ریشه در غیر معنای غنیمت جنگی دست نیافت ۵

 ۳۱۹و  ۲۰۷ص 
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ای غنیمت جنگی است هرچند مواردی مشکوک و نیز مواردی در معنای اعم از غنیمت جنگی ریشه در معن

اند ادعای انتقال معنای غنیمت از فلذا بی تردید همانگونه که آیت الله شاهرودی فرموده؛ به کار رفته است

 ۵ ۴.معنای خاص آن به مطلق فائده ممنوع است

شه در شود که غلبه استعمالی این ریاز مجموعه آنچه در این بخش گذشت به روشنی معلوم میحاصل آنکه 

 . معنای غنیمت جنگی بوده است

 بافت درون متنی. ۴

 سیاق ۴.۱

های روشن متن به فصل مثل تقسیم بندی های متنیها و مولفهبسیاری از تقسیم بندی دانسته شده است که

اگراف و پاراگراف به جمله به روشنی در متون دینی از جمله قرآن کریم و فصل به بخش و بخش به پار

در متن قرآن را تایید  ۷و پیوستگی اما پژوهش های متعدد در مدل های متفاوت انسجام ۶.شوددیده نمی

                                                                                                                                                                                     
 ۳درباره ج ؛ ۱۵۷۶ص  ۴و ج  ۱۱۰۵ص  ۲و ج ۸۹۶ص  ۲ج، صحیح بخاری، ک: البخاری. به عنوان نمونه غنیمت جنگی: ر ۱

اند که به قرائنی از جمله: ضعیف بودن این ین ماجرا برخی محققین معاصر مدعی شدهو روایات مشابه در نقل ا ۱۲۹۲ص 

این  خدا صلی الله علیه و علی آله و سلمقبیله و فقدان جنگ آوران نامی در میان آنان و فردی بودن سایر دستورات رسول 

( قرینه دیگر ۷۵-۷۷صص ، در بستر تاریخخمس ، )نجاتی. غنیمت نه غنیمت جنگی بلکه در معنای اعم آن به کار رفته است

از این رو ذکر ، و غنائم جنگی تحت ید حاکم اسلامی یا منصوب از سوی اوست نیز آنکه در این نامه امر به جهاد نشده است

ای بر استعمال این ریشه در معنای اعم بلکه منصرف به معنای غیر از غنائم بدون ذکر امر به جهاد و نصب فرمانده قرینه

خدا صلی الله علیه و علی ( البته از آنجا که میان ایشان و رسول ۱۴ص ، کتاب الخمس، مرتضی، )حائری. غنیمت جنگی است

های جزیی و کسب غنیمت جنگی نیز منتفی نیست و احتمال درگیری ولو درگیری؛ اندم گروهی از کفار حائل بودهآله و سل

آنکه کسب اجازه از حضرت برای جهاد در ایامی از سال اد دانسته شود یا ممکن است این فرمان حضرت مشعر به اذن در جه

 . یی باشدهاای جز جنگ نبوده و مراد از غنائم غنائم حاصل از چنین جنگمتعذر بوده و چاره

 ۴۷ص  ۶و ج  ۱۳۹ص  ۵و ج  ۱۱۰ص  ۳ج ، صحیح مسلم، ک: ابن الحجاج. به عنوان نمونه ر ۲

 ۶۲۶ص  ۱و ج ۴۰۱ص  ۱ج ، ینالصحیح المسند مما لیس فی الصحیح، ک: ابن الهادی الوادعی. به عنوان نمونه ر ۳

 . ۲۱ص  ۱ج  ،شمی شاهرودی(ها-بحوث فی الفقه )الخمس  ،هاشمی شاهرودی ۴

ده یا غنائم دار ااند که انصاف آن است که معنای این ملغوی ایشان در ادامه فرموده متاخر هرچند احتمالا متاثر از برخی منابع ۵

آید آنگاه فرموده اند در فرض استعمال فایده ای که مجانا و بدون توقع بدست انسان می ائده مطلقة یعنی آنفالحرب است یا 

ص  ۱و ج  ۱۵ص  ۱)همان ج . توان وجوب تخمیس مطلق ارباح مکاسب را از آن استفاده کرداین واژه در معنا دوم هم نمی

 . افت نشد( اما قید بی بدل و بدون توقع بودن در هیچ کدام از منابع معتبر لغوی ی۲۱

 . ۳۲ص  ،پیوستگی متن قرآن کریم )رویکرد زبان شناختی( ،صانعی پور و لطفی ۶

 . پیوستگی عمدتا ناظر به روابط معنایی و انجسام عمدتا ناظر به روابط صوری است ۷



14 
 

در این پژوهش پیوستگی و انسجام متن قرآن به عنوان اصل  با عنایت به بضاعت این مقاله ۱اندکرده

از سویی در محل خود ثابت است که اطلاعات بسته به موقعیت و جایگاهی  .۲است پذیرفته شده موضوعه

رسانند و خواننده در حین مواجهه با یک واژه نیازمند بار معنایی متفاوتی را می، که در ساختمان متن دارند

در ابتدای سوره مبارکه علامه طباطبایی  ۳آگاهی از بافتاری است که واژه در آن ساختار قرار گرفته است

؛ انفال ضمن مدنی معرفی کردن سوره فضای کلی سوره را در سه بخش روایت برخی حوادث مرتبط با بدر

محتوای سوره و شرایط نزول  ۴.نمایندتصویر می، غنائم و امور مشابه و برخی امور مرتبط با هجرت، جنگ

غرض اصلی سوره ، نوان عامل پیوستگیکند که در فرض پذیرش غرض و موضوع واحد به عآن حکم می
                                                           

الاتقان فی ، ک: سیوطی. )ن یی همچون علم المناسبةهای گسترده در تاریخ علوم قرآنی در قالب بحثهاجدا از پژوهش ۱

در ؛ و علم الفواصل (معرفت، همچنین کتاب تناسب آیات ۱۵ایازی چهره پیوسته قرآن ص ؛ ۳۶۹ص  ۳ج ، علوم القرآن

الگوی ، حسن-لیدیهااز جمله الگوی، اندیا برای قرآن طراحی شده ی مختلفی بر قرآن تطبیق شدههامدل ی معاصرهاپژوهش

همچنین نظریه . . . ؛ و صادقی-الگوی بازگان، کویپرسالگوی ، الگوی الاوی، الگوی خامه گر، الگوی رابینسون، نویورت

توانید به عنوان چند نمونه می)ی متعددی مورد بررسی واقع شده است های قرآن از دیرباز با تقریرهاوحدت موضوعی سوره

ی نظریه وحدت موضوع، اکبر، حسینی؛ الوحدة الموضوعیة فی القران الکریم، محمد محمود، رجوع کنید به: حجازی

 Mir، “The sūra as a؛ ۲۷-۲۸صص ، قواعد التدبر الامثل لکتاب الله عزوجل، عبدالرحمن، میدانی؛ ی قرآنهاسوره

unity. ”) گروهی تنها تناسب بین ؛ تگی در قران شناسایی و به رسمیت شناخته شده استوسهای مختلفی از پیبه علاوه گونه

برخی ( . ۱۱-۱۴صص  ،روش برداشت از قرآن کریم ،حسینی بهشتی). اند را پذیرفته اندشده آیاتی که در یک مرحله نازل

، زرکشی؛ ۳۶۹ص  ۳ج ، همان، سیوطی). اندآیات مجاور هم را با هم مرتبط دانسته و اقسام این ارتباط را برشمرده دیگر

اند چنان که سیره عملی مولفین ی قران را پذیرفتههابرخی تعدد موضوعی در سوره (۳۵ص  ۱ج ، البرهان فی علوم القرآن

دهد و برخی دیگر بر این باورند که هر سوره یک موضوع واحد دارد و همه آیاتی که با یکدیگر تفسیر نمونه از آن خبر می

به عنوان نمونه: سید ). اندمحورهایی فرعی در راستای همان چارچوب اصلی و موضوع اصلی قرار گرفته تناسب دارند در

برخی دیگر نیز فراتر از سطح آیات  (۹۵ص ، ی هنری در قرآنهاآفرینش، سید قطب؛ ۵۳ و ۲۳ ص، فی ظلال القرآن، قطب

رسد افرادی به نظر می (البرهان فی تناسب سور القرآن، یالغرناط)به عنوان نمونه: . انددر باب تناسب میان سور سخن گفته

تناسب الآیات و نظم الدرر فی  ،بقاعیاند )همچون بقاعی محور این پیوستگی را غرضی واحد در آیات یک سوره دانسته

گروهی دیگر ؛ گر استی معاصر متن پژوهی قرآن نیز بیشتر جلوههااین نگاه در پژوهش (. ۱۱-۱۲صص  ۱ج  ،السور

دهد)سید ه )یا نوعی ایده و محور مرکزی که موضوعات مختلف سوره را به هم ارتباط میموضوعی واحد در آیات یک سور

( و برخی دیگر همچون فراهی از مفهومی دیگر به . Mir، “The sūra as a unity،” p 213). نمایندقطب(( شناسایی می

ی معاصر اسلام هادر برخی پژوهش  (. p 215 ،همان) گویند )که شبیه یک تم کلی برای سوره است(نام عمود سخن می

 . گی به تبعیت از محور انسجام تصویر شده استوستپژوهان غربی محور پی

 چینشِ توقیفی بودنِ میان قائلین به ترجیحِ آن حتی اگرچه درباره خصوص جایگاه سوره انفال در قرآن و احیانا چینش آیات ۲

 (۸۸ص ، ورتنَاسقُ الدرر فی تنَاسبُ الس، ک: سیوطی. )به عنوان نمونه ن. سور گفت و گویی وجود داردآیات و 

 . ۷۸ص  ،پیوستگی متن قرآن کریم )رویکرد زبان شناختی( ،صانعی پور و لطفی ۳

 . ۵ص  ۹ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبایی ۴
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تاکید بر تاثیر نصرالهی و ابلاغ برخی دستورات به مسلمین بوده و زیر موضوع های کلان سوره عبارت از 

بندی با زو مر، عوامل پیروزی و شکست، مصادیق نصر الهی، حقوق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

  .باشند غیر مومنان و مسائل مرتبط با آن

از آنچه در ادامه ؛ شودآغاز می ۱و توصیف مومنان انفالحکم سوره با پرسش مومنان و پاسخ الهی درباره 

در آیات بعد و بلکه ؛ آید که این حکم الهی برای مومنان سنگین بوده استبه دست می، شودآیات بیان می

از مردم )چه مومنان چه غیر ایشان(  در سرتاسر سوره بر اراده الهی در تحقیق حق علی رغم میل گروه هایی

تصویرسازی کاملی از یک محتوای به ، خداوند سبحان در یادآوری یک خاطره از نصر خود؛ شودتاکید می

شرایطی که اراده خداوند سبحان بر چیزی تعلق گرفته است که برای مومنان مرجوح ؛ دهدخصوص ارائه می

محتوا و تاکید بر آنکه استقامت در چنین شرایطی نه از سوی در ادامه سوره بارها بازگشت به این ؛ است

 . شودنفوس مردم بلکه به اراده الهی بوده است تکرار می

ی چون و ببعیت تدستور به قتال با کافران از یک سو و اصرار تام بر  )در ادامه( محور اساسی دیگر سوره

 . است چرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ادای حقوق ایشان

چنان که در بلاغت سامی معرفی شده است را شناسایی  ۲توان الگوهای نظم متقارندر جای جای سوره می

از آیات در  است این الگو را درباره این بخش ۴۱نگارنده از آنجا که موضوع تحقیق مرتبط با آیه ؛ کرد

                                                           
شود که در همچنان دیده می؛ در میان مفسرین اسلامی محط نظر بوده است هااز دیرباز توجه به تناسب آغاز و انجام سوره ۱

 . شودیعنی در آیات پایانی به پیوند ولایی میان مومنان و حدود آن پرداخته می؛ اینجا نیز الگوی بازگشتی حاکم است

الگوهای متعددی برای ؛ استل مورد توجه جدی در میان قرآن پژوهان معاصر بودهئمسئله پیوستگی آیات قرآن از مسا ۲

های مدنی قرآن با الگوهایی همچون الگوی نویورت به وضوح در سوره؛ ه امروز پیشنهاد شده استکشف سیاق آیات تا ب

یکی از آخرین الگوهایی که برای کشف انسجام آیات به دست ؛ (” .Neuwirth، “Sura(s)ک: . )ن شوندمشکل مواجه می

به هرحال برای ؛ این الگو در خاورمیانه به شدت شایع بوده است؛ یا همان بلاغت سامی است، الگوی نظم متقارن، آمده است

به  ترین قائلان به نظریه نظم متقارن مراجعه نمایید س به عنوان یکی از پرتلاشاطلاعات بیشتر مناسب است به آثار کویپر

 Cuypres، The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qur’an (Rhetoricaعنوان نمونه: 

Semitica); Cuypres، “Semitic Rhetoric as a key to the Question of the nazm of the Qur’anic 

text”; Cuypres، “The semitic rhetoric in the Koran and a Pharaonic papyrus. ” ی ها)در پژوهش

مقدار صوری ؛ صورت گرفته است بر مبنای نگرش او هافارسی و عربی نیز برخی کارهای او ترجمه شده و برخی پژوهش

از او افرادی مانند  پیش البته؛ شود(متفاوت ارزیابی می، در تشخیص ساختارهای متقارن در میان محققین معنایی بودنبودن یا 

و  ( .Robinson، “Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Suraj al-M d’ida،” p 10) رابینسون

 در مقابل؛ به این ارتباط متقارن در آیات اشاره کرده بودند نیز (. ۱۷۷ص  ،مقالات ادبی زبان شناختی ،حق شناس) حق شناس

تاریخی در تحلیل متن قرآن تعلق خاطر بیشتری دارند نقدهایی بر این نگاه به متن قرآن ارائه  هایبرخی دیگر که روش

همچنین به عنوان یک نمونه  ” .Sinai، “Review Essay: Going Round in Circlesک: . به عنوان نمونه ن، اندداده
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مت پیامبر صلی الله علیه و آله و به س ۳۸تا  ۲۸)توجه کنید خطاب از آیه . کشدنمودار ذیل به تصویر می

در ارتباط با  ۴۶تا  ۳۹ضمنا ظاهر آن است که حداقل آیه ؛ کندخطاب به مومنان می ۳۹سلم است و آیه 

 (. اندیکدیگر نازل شده

A(۳۹)آیه  و پایمردی در آن : دستور به قتال 

B)معرفی غایت از قتال )رفع فتنه : 

C۱(۴۰)آیه  ت الهی: به ترتیب: تاکید بر نصرت و مولوی 

d (۴۱: دستور به فریضه خمس و تعیین موارد آن )ابتدای آیه 

C’رت و ( یادآوری تجلی نص۴۱)انتهای آیه  )جل جلاله( : تاکید بر توانایی خداوند

  (۴۴و  ۴۳و  ۴۲مولویت الهی در جنگ بدر )آیات 

B’ در یک حلقه  گانه خود ۳)این آیات  (۴۴: تاکید بر تحقق وعده الهی )رفع فتنه( )انتهای آیه

: اراده الهی بر bلهی ااز نصر  یکی از مصادیق: یادآوری aدقت کنید: ؛ کنندموازی مضامین فوق را تکرار می

: ”aگاه تنازع : نقش خدای سبحان در گریز از پرتc: یادآوری مصداق دیگری از نصر الهی ’aتحقق یک امر 

علاوه بر  cرسد عبارت به نظر می؛ : اراده الهی بر تحقق یک امر’bی یادآوری مصداق دیگری از نصر اله

اختار سر دل )با تشکیل یک ساختار متقارن کوچک تر پیرامون خود و د ل این ساختار استقاینکه نقطه ث

 (. داردنیز تقویت می ۴۶پیوند این ساختار را با آیه  بزرگتر(

A'(۴۶و  ۴۵)آیه  ازعو پرهیز از تن قتال پایمردی در :دستور به 

زمینه تمام سوره که  )در تناسب باکشد به وضوح شرایط جنگی را به تصویر میسیاق در این حلقه 

ای برخوردار معمولا در این ساختار ها پیام های میانی و طرفینی از اهمیت ویژه( . مرزبندی با کافران است

این جانمایی . ۲مرکز توجه واقع شده استدر دایره فوق به وضوح دستور به تخمیس غنایم در ؛ هستند

                                                                                                                                                                                     

بلاغت سامی و قواعد نظم متقارن و نقد “ ،و باقر ،ولوی ،حمدیاراک: . ر سوره صف: نهای متن دناموفق در برخی لایه تطبیق

نزدیک  یهار هر حال نگارنده بر این باور است که شیوع بلاغت یونانی و نظم خطی در متند ”. و بررسی آن در سوره صف

های سامی دیده به عصر نزول قرآن در محدوده عربستان قابل انکار نیست اما عربی باید به عنوان یک شاخه از درخت زبان

 . گی آن توامان مورد توجه واقع شودادهای خانولذاست که لازم است خصائص این زبان در کنار ویژگی؛ شود

 یک حلقه کوچک دیگر تشکیل دهد. Aتواند با عبارت ر قتال بوده و میاین تاکید در قالب دستوری ضمنی به پایمردی د ۱
در نظر گرفته  ۱و  ۲۰، ۲۴، ۴۱در دایره بعدی به عنوان موازی ابتدای آیه  ۴۶توجه کنید ممکن است در تحلیلی دیگر آیه  ۲

 . زنداین مسئله باز به مرکزیت دستور خمیس غنائم در این دایره آسیبی نمی؛ شود
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شود احتمالا اگرچه چنان که در بخش بافت برون متنی ذکر می. ۱متناسب با سیاق درونی آیه نیز هست

دهد از چنین حکمی اند اما چنان که فضا کلی سوره نیز نمایش میمسلمانان با چنین قواعدی آشنایی داشته

صلی الله علیه و آله که مطابق برخی گزارش های ملی رسول خدا به علاوه رفتار ع؛ اندکراهت داشته

؛ توانست باعث توهم نسخ آیه خمس یا تحلیل آن شودگرداندند میمیتاریخی خمس را به اصحاب خود بر

 . نمایدشاید از این جهت آیه شریفه با تاکیدی مضاعف بر وجوب تخمیس غنائم پای فشاری می

نگ جاعی به جای از طریق هم نشینی با واژگان اربه هر روی نه تنها بافت آیات مجاور بلکه سیاق درون آیه

در  ای موید قول به استعمال واژه غنمتمبه روشنی در فضای جنگ بوده و همچون سیاق برون آیه، بدر

 . است خصمعنای ا

: اولا قرینیت سیاق یا به اندو فرمودهجز آنکه برخی از محققین معاصر دلیل سیاق درباره این آیه را نپذیرفته 

و اگر قرینیت ، اگر نخست است به اجماع بزرگان مورد مخصص نیست؛ گردد یا خیرقرینیت مورد باز می

به عبارت دیگر آیا قرینه سیاق مانع ؛ سیاق منشائی دیگر دارد باید دید قوی تر از قرینیت مورد است یا خیر

اند که در فرض شود یا خیر؟ سپس بطلان این قول را واضح دانسته اضافه کردهاز ظهور در معنای اعم می

پذیرش قرینیت سیاق در منع از انعقاد ظهور در معنای اعم باید پذیرفت که در قرآن هیچ عامی وجود ندارد 

ینه سیاق وجود دارد همچنین که مانوس با آیات قرآن درمیابد که روش چرا که در اکثر عمومات قرانی قر

قران بر ذکر موارد جزیی و سپس قاعده عام است و اگر بخواهیم قرینیت سیاق را بپذیریم باید تمام 

مضاف بر آنکه آنانی که غنیمت را به قرینه سیاق . مات را بر موارد خاص موجود در سیاق حمل نماییموعم

آورد که حکم اند باید متوجه باشند که توجه به تمام اقتضائات سیاق لازم مییمت جنگی کردهحمل به غن

سپس ؛ )و این مخالف اجماع مسلمین است(. مخصوص به غنایم جنگ بدر باشد نه هر غنیمت جنگی

نین ظهوری تواند چفرمایند که البته در برخی موارد قرینه سیاق میایشان با پیشنهاد کنار گذاشتن سیاق می

نمایند که اگرچه در در پایان نیز اضافه می؛ انددر مقام استدلال بی فایده ارد جزیی ورا ایجاد کند اما این مو

اما درباره قرآن چنین چیزی صادق نیست زیرا ، عرف سیاق را یک قرینه به شمار آورد، سائر کتب و کلمات

میان آن یک ، بر این مطلب که ابتدای آیه یک معناتی دال شواهد فراوان بر عدم اعتنا به سیاق قرآنی و روایا

 ۲.( وجود دارد. معنا و پایان آن معنایی دیگر دارد )که طبیعتا این مطلب منافی با وحدت سیاق است

                                                           
معجم  ،الخطیب). اندبا عنایت به قرائت ابوبکر از عاصم و جمعی از راویان از ابوعمرو که فإنّ لله خمسه خوانده خصوصا ۱

ی خارج نحو أنّ هادر درس( چرا که اگرچه در نظر برخی از نحات و بعضی از محققین معاصر . ۲۹۴-۲۹۵صص  ،القرائات

 . اما إنّ قابلیت اماره بودن بر تاکید را داراست؛ مسلما دلالت بر تاکید ندارد

 . ۴۹-۴۵صص  ،یء در قرآن کریمانفال و ف، خمس ،فاضل لنکرانی ۲
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 . گیردیده بمستدل دیگر نیز با استناد به قاعده العبرة بعموم العام ممکن است قرینیت سیاق را ناد

)یعنی  قاعدة العبرة بعموم العام بعد از فرض تحقق عام استمجرای مل است: اولا اما چند نکته قابل تا

درحالی که در ؛ است(. . . عمومیت عام ثابت است و تردید در تخصیص به واسطه مورد یا سیاق یا سوال و

عقلا یا  ثانیا حجیت این قاعده یا مستند به سیره؛ اینجا در استعمال واژه در معنای عام تردید وجود دارد

نگارنده موفق به یافتن روایتی به این مضمون که همواره توجه باید معطوف ؛ ظواهر است تروایت یا حجی

ه کلیه بای با سور موجدر میان عقلا نه اکنون و نه در عصر نزول نیز چنین سیره؛ به عمومیت عام باشد نشد

نیست و بازگشت آن به اصالة الظهور است تابع ظهور عرفی از آیه  و اگر پشتوانه قاعده تعبدی ۱یافت نشد

؛ ثالثا نگارنده متوجه نشد که تعبیر اجماع بزرگان مستند کردن استدلال به اجماع است یا خیر. خواهد بود

و  در قرآن اعتنا و التفات داشته بلکه مورد نزول چرا که مسلما از میان مفسرین امامیه بسیاری به مسئله سیاق

سوره مائده تردیدی  ۶۷بلکه به عنوان نمونه در کریمه ؛ انددانستهمخصص می حداقل در بعضی موارد ن راآ

بلکه دستوری خاص مراد آیه ؛ نیست که مراد از بلغ ما انزل الیک من ربک تمام دستورات رسالت نیست

نمونه اجماع یا بلکه شهرت در  به عنوان؛ رابعا پذیرش قرینیت سیاق به معنای نفی سایر قرائن نیست؛ است

تواند در مقابل میان اعراب مخاطب وحی در فهم عموم از یک عبارت قرینه مستحکم دیگری است که می

جدا از آنکه هرگز ادعا نشده است که هرکجا خاصی در سیاق یکی از ؛ تخصیص قرینه سیاق مقاومت کند

تمام سخن در آن است که باید به ؛ شودموجب تخصیص آن عام در مورد خاص می، عمومات قرآن بود

اد به روش نبه علاوه است، استظهار عرفی )عرب مخاطب وحی یا نزدیک ترین حالت به آن( عنایت نمود

به سیاق قرآنی است!! خامسا در همین ساختار هرگز لازم  تدلالخود نوعی از اس، نی در ذکر عموماتآقر

ظاهر آن است که ایشان معنای غنیمت ؛ نایم جنگ بدر بداندنیست که مستدل به سیاق آیه را منحصر در غ

اند که اگر بنا بر آن است که سیاق مراد آیه را از دایره و از این رو به این نتیجه رسیده ۲اندرا اعم دانسته

 معنای موضوع لهی آن جدا کند لازم است به تمام لوازم سیاق ملتزم بود و آن را در معنای غنیمت جنگ

کند که ست در حالی که از یک سو به هیچ وجه عرف در استظهارات خود در نظام باینری عمل نمیدان بدر

از ، در عرصه استظهار از آن بهره ببرد، مزلوا دهد یا با تمام جزییات ونیا یک قرینه را به کلی مدنظر قرار 

                                                           
و به آن اعتنا  اندکردهفرقین گاه به سیاق استناد میالصحابه و ائمه ال عرف بما فیهم من بلکه مویدات فراوان وجود دارد که ۱

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل  ،حر عاملیک: . مثلا ن .(روایات هست نیز در ی عجیب ها)هرچند گاه تقطیع اندداشته

ص  ،الأمالی )للمفید( ،مفید ;۶۲-۶۴صص  ،الرسالة ،شافعی ;۱۲۳ص  ۱۱و ج  ۴۱۲ص و  ۱ج  ،بدون تاریخ ،مسائل الشریعة

 ;۱۵۰ص  ۳و ج  ۲۸۷ص  ۲ج  ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،سیوطی ;۵۰۸ص  ۲ج  ،دعائم الإسلام ،حیونابن ;۳۴۹

 . ۲۲ص  ،ابی حنیفة روایة الحصکفیمسند  ،ابوحنیفه

 . ۴۵ص  ،انفال و فیء در قرآن کریم، خمس ،فاضل لنکرانی ۲
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مشترک لفظی بین  سوی دیگر چنان که شواهد متعددی در بخش لغت اقامه شد ظاهر آن است که غنیمت

سادسا . و از طرف دیگر فهم از آیه مستند به استظهار عرفی است ۱غنائم دارالحرب و معنای اعم آن است

 راد استعمالیگاه روایت در مقام بیان م؛ روایات اهل بیت که ناظر به قرآن هستند همگی در یک وزان نیستند

گاه از ؛ ه در مقام تعیین مصداقی از مصادیق آیه استگا؛ گاه در مقام بیان مراد جدی از آیه است؛ آیه است

دارد که روش صحیح گاه اشاره می؛ حکم به موضوعی دیگر است )به معنای تسری و نه تطبیق( باب جری

و تفاسیر آیه )که اگر چه در مقام ثبوت ثابت است اما در مقام اثبات بدون  گاه بطون؛ ۲خواندن آیه چیست

ای را درنمیابد( شکافته هدایت ائمه دست یابی به آن متعذر یا متعسر است و گاه مسلما عرف چنان نکته

س سپ. ۴و گاه استعمال آیات از باب تبرک و تیمن است ۳گاه استناد به آیات از باب مجادله است؛ شودمی

                                                           
 . نیست بلکه تنها معینه است و معینة در واقع سیاق در اینجا قرینه صارفه ۱

ک: سید محمد رضا . عنوان نمونه ن)به . گاه روایات در مقابل ظهور از آیه هستند؛ این مورد نیازمند توضیح بیشتر است ۲

اما گاه در انعقاد ظهور با اضافه کردن یک  بخش جمع بندی و نتیجه گیری(، دلالت یابی الفاظ سوره مبارکه ضحی، علوی

م ما انذر آبائه»در عبارت  «ما»سوره مبارکه یس بسیاری از مفسران  ۶به عنوان مثال در کریمه ؛ کنندتغییر ایجاد می زبانیقرینه 

ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبایی ;۶۵۰ص  ۸ج  ،مجمع البیان ،به عنوان نمونه: طبرسی). را نافیه دانسته اند« فهم غافلون

اما در کافی   (. ۳۱۸ص  ۱۸ج  ،تفسیر نمونه ،ندگانجمعی از نویس ;اند()علامه وجوه دیگر را بعید از فهم دانسته ۶۳ص  ۱۷

ص  ۱)مهمله( و ج  ۴۱۱ص  ۲ج  ،الکافی )اسلامیه( ،کلینی) وارد شده است این عبارت یا نزدیک به آن در دو موضع شریف

این عبارت تغییر ظهور آیه نیست بلکه « ، أَنتَْ فِیهِمْ کمََا أُنْذِرَ آبَاؤُهمُْ لتُِنْذرَِ الْقوَْمَ الَّذِینَ: »قَالَکه:  (. )تضعیف مصرح( ۴۱۱

با تغییر آوای خواندن  تقدم سنت شفاهی قرآن بر سنت کتابت آن توجه نمود آنگاهکافی است به ؛ اشاره به دلالت لحنیه است

فراء نیز به عنوان یک احتمال همسان با ما نافیه این معنا را ؛ آیه به روشنی ظهور در همین معنای مذکور در روایت خواهد بود

)و با دور شدن  در مای نافیه بعدا و به مرور زمان)به نظر میرسد ظهور . معرفی و عبدالرزاق نیز همین گونه رفتار کرده است

تفسیر  ،صنعانی ;۳۷۲ص  ۲ج  ،معانی القرآن ،فراء) .(. . در اذهان مفسرین شدت گرفته است تدریجی از فضای عصر نزول(

 (. ۴۱۲ص  ۲ج  ،القرآن العزیز
آثار اهل سنت به روشنی درمیابد که فقدان نص در میان ایشان تا چه اندازه باعث روی آوردن به استدلالات سست متتبع در  ۳

)و احتمالا به همین دلیل در . که هرگز منطق مشخصی برای فهم ندارند استدلالاتی؛ در استنباط حکم از آیات قرآن شده است

طبیعتا در چنین فضایی چه از روی تقیه چه غیر آن ؛ علوم اسلامی در صدر نخست علمی مرتبط با منطق فهم شکل نگرفت(

ان به روایت معروف امام توممکن است امام نیز به این سنخ استدلالات برای اقناع طرف مقابل روی آورند از موارد آن می

 جواد علیه السلام در حد قطع دست سارق )خصوصا سنخ گفت و گوی علمای عامة در این موضوع( یا روایت امیرالمومنین

نمایند: چون که با برخی از مدققین معاصر در توضیح این روایت به این بیت استشهاد می) شرب خمردر حد  علیه السلام

-۸۹ فقه خارج « ۱۳۸۸-۸۹ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “ ،د گشاد مددیکودک سر و کارت فتاد/پس زبان کودکی بای

 )هرچند در مورد نخست احتمال دیگری هست که اشاره خواهد شد(. اشاره نمود (” .(۱۰۲) ۱۳۸۸

تکن فی شود اما مرادی دیگر دارد به عنوان مثال تعبیر و الا تفعلوه لذا در سیاقی به کلی متفاوت همان الفاظ استعمال می ۴

ای از روایات با یی از مومنان است اما در پارههاآیه شریفة درباره حدود استنصار گروه به وضوح در الارض فتنة و فساد کبیر
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و برآیند آن را مد نظر  ۱باید به ارزش معرفت شناختی اسناد روایت در مقابل ارزش استظهار نیز توجه نمود

 . قرار داد

 سایر استعمالات ریشه در قرآن ۴.۲

این ؛ لات این ریشه در قرآن از قرائن مهم قائلین به معنای اخص در آیه کریمه خمس استاسایر استعم

سوره مبارکه فتح به  ۲۰و  ۱۹، ۱۵های در کریمه؛ ر قرآن استفاده شده استآیه کریمه دیگ ۶ریشه در 

سوره مبارکه انفال نیز ظاهر در  ۶۹کریمه ؛ وضوح کلمه مغانم در معنای غنیمت جنگی به کار رفته است

که مطابق تفاسیر روایی و غیر روایی نکته  ه ایناما برخی از محققان  معاصر ب؛ معنای غنیمت جنگی است

حتی شامل بر موارد سوره مبارکه نساء غیر غنیمت جنگی و بلکه  ۹۴کلمه مغانم در کریمه  استعمالیاد مر

ممکن است عنایت به شان نزول آیه راهنما به وجهی دیگر در  ۲.انداشاره کرده؛ شودغیر مادی نیز می

 توضیح آنکه در برخی شان نزول های آیه چنین آمده است : توضیح ادبی بدون تغییر مراد جدی باشد

: )وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىَ إِليَْكمُُ السَّلَامَ لسَتَْ مُؤمْنًِا( -رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمَا  -أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنَّسَائيِ عن ابن عبَّاسٍ »

فقتلوه فأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله: )تبَْتَغُونَ ، ال: السلام عليكمفق، قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون

 شوددر آیه مطرح می ۴مشاکلةچیزی شبیه به احتمال  ه شان نزولبا توجه ب ۳«. عَرضََ الحَْيَاةِ الدُّنيَْا(: تلك الغنيمة

نگارنده . ۵اند(مشاکله در معنا شکل گرفته )از آنجا که مراد از تبتغون عرض الحیاة الدنیا غنیمة است و ارکان

در این شان نزول  ۶احتمال مصغر غنم بودن غنیمة، و برخی دیگر مثل مقاتل نسائی، البته به قرینه نقل احمد

                                                                                                                                                                                     

مسلما ؛ (. ۳۹۳ص  ۳ج  ،من لا یحضره الفقیه ،بابویهابن)است «تزویج بمن ترضون خلقه و دینه»ضمیر عائد به ، همین الفاظ

ال یک تعبیر در روایات در مواضع متعدد در معبلی کثرت است؛ گرداندکسی ضمیر در آیه شریفه را به مرجعی اعم باز نمی

در آیه فوق الذکر این به عنوان مثال فرضا ؛ باشدظاهر یا حداقل مشعر در قاعده عامة تواند میحالی که قرینه دیگری نباشد 

آید و بدست می وقوع فتنه و فساد کبیر استهم در آیه هم در روایت اجتناب از که علت یا حکمت حکم  آیدنکته بدست می

 . که هر دو مورد از موارد فساد و فتنه کبیر بوده است

  .۳۳-۳۶صص  ،روش برداشت از قرآن کریم ،ک: حسینی بهشتی. ر ۱

 . ۲۱ص  ،الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء ،یزدی ک: سبحانی تبریزی و. به عنوان نمونه ن ۲

 . ۴۱۱ص  ۱ج  ،المحرر فی أسباب نزول القرآن من خلال الکتب التسعة ،المزینی ۳

 . ۴۳۸ص  ۲ج  ،البلاغة العربیة ،المیدانی الدمشقی ;۲۲۱-۲۲۲صص  ،منهاج البلاغة ،حسینیک: . ن ۴

مشابه این مطلب را در یکی از تالارهای گفت و گو نیز مشاهده نمود و تمایل داشت که مطلب را به این تالار  بعدا نگارنده ۵

 . ارجاع دهد اما متاسفانه تاپیک مورد نظر توسط مالک حذف شده است

 . ۱۹۹۹ص  ۵ج  ،الصحاح )للجوهری( ،جوهری ۶
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وارد شده است به  فریقیناین آیه در منابع  ۱داند اما توجه به مجموعه روایاتی که در شان نزولمی بالاتررا 

نوعی ، رود چرا که حتی اگر غنیمة را مصغر غنم بدانیم باز ماهیت مال بدست آمدهمیز روشنی احتمال تجو

ای آرایه از غنیمت جنگی است و از آنجا که چنین مطلبی در ذهن مخاطبان وحی شفاف و واضح بوده است

غنیمت جنگی به به هرحال اگر در این آیه مغانم در معنایی غیر از . نمایدمشابه مشاکله عقلایی و موجه می

ردی است مجدد بر این ایده که استعمال فعل ماضی و اسمی این ریشه دو بار معنایی ؛ کار رفته باشد

شود در این فرض مغنم نیز در معنایی اعم از غنیمت جنگی به کار اند زیرا چنان که دیده میمتفاوت داشته

ه در معنای غنیمت جنگی در آیات قرآنی رفته است و از سوی دیگر ضربه ای به غلبه استعمالی این ریش

 ۲.زندنمی

 بافت برون متنی. ۵

سازد که از توجه به سنت شفاهی قرآن و دقت در اصل تدریج در نزول آیات ما را به این نکته رهنمون می

بر این اساس در این دو بخش به . آیات است ۳مهمترین نکات در فهم و تفسیر آیات توجه به بافت موقعیت

قدر متیقن آنچه از خود آیه به ؛ شودهای موثر بر بافت موقعیت پرداخته میاز مهمترین المان برخی بررسی
                                                           

 ،قمی ;۳۹۸ص  ۱ج  ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،مقاتل بن سلیمان ;۲۸۳ص  ۱ج  ،معانی القرآن ،ک: فراء. به عنوان نمونه ن ۱

 ،بحرانی ;۱۴۵ص  ۳ج  ،مجمع البیان ،طبرسی ;۱۶۳ص  ۱ج  ،تفسیر القرآن العزیز ،صنعانی ;۱۴۸ص  ۱ج  ،تفسیر القمی

مجموعة من  ;۱۹۹ص  ۲ج  ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،سیوطی ;۱۵۴-۱۵۵صص  ۲ج  ،البرهان فی تفسیر القرآن

 . ۱۵۸:ص ۱ ،شان نزول آیات قرآن ،مکارم شیرازی ;۶۷۶-۶۸۳صص  ۶ج  ،موسوعة التفسیر الماثور ،المولفین

آیه کریمه از این ریشه استفاده  ۶البته ممکن است کسی بیان کند که بزرگنمایی عددی شکل گرفته است زیرا اگرچه در  ۲

لما ریشه در غنیمت جنگی در این صورت در یک سیاق مس؛ رسدنمی ۴ی استعمال این واژه به بیش از هاشده است اما سیاق

؛ در یک سیاق مشکوک یا ظاهر در معنا اعم و یک سیاق هم سیاق کریمه خمس است، در یک سیاق ظاهر در غنیمت جنگی

پاسخ آن است که اولا همچنان غلبه با استعمال در غنیمت جنگی است ثانیا خود این نکته که در سیاقی که به وضوح در 

یه این ریشه به روشنی در معنای غنیمت جنگی به کار رفته است مؤیدی بر قول طرف مقابل آ ۵فضای جنگی است با فاصله 

 . است

لا نخستین منبع اسلامی که به صراحت به این مضمون اشاره کرده احتما ک:. برای مطالعه بیشتر درباره بافت موقعیت ن ۳

 Frith، Papers in :تنخستین منبع غربی که در این باره سخن گفته اس ;۲۵۹-۲۶۲صص  ۱ج  ،الخصائص ،جنیاست: ابن

linguistics;  منهاج  ،حسینی ;۲۲۰-۲۰۷صص  ،۱معناشناسی  ،قائمی نیا ;۸۰-۹۴صص  ،معناشناسی کاربردی ،فویص

 Hussein, Quranic Stylistics: A linguistic) عبدالرئوف اثربه  به عنوان یک نمونههمچنین  . ۲۶۹ص  ،البلاغة

analysis.) یسبک شناخت لیتا در تحلمدو بافت نام برده اما عملا ع تیمتن بارها از بافت موقع نیدر ا او البته؛ رجوع کنید 

و  ییعنام، یاعم از نحو یزبان شناخت طینکته قابل توجه آنکه از نگاه او مح؛ ( بهره برده استco-text) هاخود از کو تکست

مقاله درباره اسماء الهی در پایان آیات قابل مراجعه   ۹عنوان نمونه ص به . در قرآن دارد یسبک راتییبر تغ میاثر مستق ییآوا

 . است
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موضوع آیه تعیین حقی در اموال مومنان برای خدای سبحان و رسولش صلوات  آید آن است کهدست می

به محتوایی پیشینی در  آیه در شکل خطاب و با نشانگان اتصال؛ مردم استهایی از الله و سلامه علیه و گروه

 نیز پس از رویارویی دو گروه وموقعیت و رویداد ، ۱ابتدا گروهی از مومنان را مورد خطاب قرار داده است

 . های مومنان اتفاق افتاده استاحتمالا در زمانی است که به نحوی گشایشی مالی برای گروه

 شان نزول ۵.۱

دهند متیقن آنچه منابع تاریخی ارائة میقدر ؛ اندل آیه نپرداختهشوربختانه منابع تاریخی چندان به اسباب نزو

مطابق برخی ؛ نازل شده است در همان سال دوم(و به احتمال زیاد ) آن است که این آیة پس از جنگ بدر

 به مدینه گزارش ها رویداد آیه پس از جنگ بدر و هنگام ورود رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم

و برخی  ۵؛ ۴غنائم را تخمیس نفرمودند ۳در بدر ایشانکه  کنندبیان میبعضی از منابع تاریخی . ۲بوده است

اما یک گزارش تاریخی اگرچه نزول آیه را بعد از جنگ ؛ ۶دانندمنابع این آیه را به نحوی ناسخ آیه انفال می

و قبل از نزول آیه  ۷یة عبدالله بن جحشسر بهداند اما نخستین تخمیس غنائم در اسلام را مرتبط بدر می

                                                           
 . با توجه به قرائن متنی این گروه از مومنان همان گروه مقاتلین هستند ۱

و اصل کتاب ابهاماتی  نکته قابل ذکر آنکه: اگرچه روایات تحف العقول مرسله هستند . ۳۴۱ص  ،تحف العقول ،شعبهابن ۲

یا آنکه ؛ فهرستی یا اجازات نیامده است، قرن نامی از کتاب و نویسنده آن در کتب رجالی ۶حول خود دارد )مثلا آنکه چگونه 

اما در این روایت در یکی از مکاتیب امام صادق علیه السلام تقریبا تصویر ؛ .(. . تحمل احادیث آن معلوم نیست وروش 

واضحی از اعتراض برخی اصحاب به حضرت در بدر نزول آیه اول سوره انفال و سپس نزول این آیه در مدینه بدست 

اسناد علی ابن ابراهیم از پدرش از ابان بن عثمان از اسحاق بن  مضمونی این نقل در تفسیر القمی با همچنین مشابه، آیدمی

این )به روشنی معلوم است که این اسناد در فرض صحت اسناد  . ۲۵۴-۲۵۵صص  ۱ج  ،تفسیر القمی ،قمی. عمار آمده است

 .(کتاب تفسیر به علی ابن ابراهیم صحیح است بخش از

ی تاریخی به تعداد قابل توجهی هااند اما گزارشبه شان نزول آیه نپرداخته ی متقدمهاالنزولهمچون اسباب  هرچند منابعی ۳

تفسیر مقاتل بن  ،مقاتل بن سلیمان: . مثلا ن. دنداننزول این آیه را پس از جنگ بدر و مراد از التقی الجمعان را جنگ بدر می

 ،طبری ;۲۳۷ص  ۱ج  ،تفسیر القرآن العظیم المسمی بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول ،غازیآل ;۱۱۶ص  ۲ج  ،سلیمان

 . . . . و ۱۷۰۲ص  ۵ج  ،تفسیر القرآن العظیم ،حاتمابیابن ;۷ص  ۱۰ج  ،جامع البیان فی تفسیر القرآن

 ،مجموعة من المولفین ;۲۱۲ص  ۱۹ج  ،بحار الأنوار مجلسی، ;۳۷۰ص  ،احکام القرآن للشافعی ،ابن الحسین البیهقی ۴

ابن . دهند که تخمیس غنائم در بدر نیز صورت گرفتالبته برخی منابع پیشنهاد می . ۷۹ص  ۱۰ج  ،موسوعة التفسیر الماثور

  . ۴۶۹ص  ۲ج ،السیرة النوبیة ،کثیر و عبدالواحد

 . ۶۴۳ص  ۱ج  ،السیرة النبویة ،ابن هشام. تقسیم غنائم بدر ظاهر پیش از ورود به مدینه بوده است ۵

 ۲ج  ،الإمامیة المبسوط فی فقه ،طوسی ;۷۴ص  ۵ج  ،التبیان فی تفسیر القرآن ،طوسی ;۹۸-۹۹صص  ۱ج  ،المغازی ،واقدی ۶

 . ۶۴ص 

 . ۷۱ص  ،اسباب نزول القرآن ،الواحدی ۷
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منسوب به عبدالله بن جحش دانسته و آیه  صراحتبهبرخی از منابع این تخمیس را ؛ ۱کندخمس قلمداد می

از  شیپبههای تاریخی تشریع خمس را بلکه برخی گزارش ۲.اندفعل او برشمرده دیتائخمس را نحوی از 

 ۳.داندهجرت مرتبط می

 اللهیصلرسول خدا  تاریخی یهانقلمطابق برخی  عبدالله بن جحش باید توجه داشت کهدرباره گزارش 

سوره مبارکه  ۲۱۷آیه کریمه ؛ اندبه جنگ بدر رفته قبول نفرموده واین سریه را  غنائمعلیه و علی آله و سلم 

واقدی درباره تقسیم و علی القائدة نقل  ۴است شده نازلبقره مطابق ترتیب نزول آیات پس از کریمه خمس 

چرا که ؛ این غنایم همزمان با غنایم جنگ بدر و قبل از نزول آیه خمس بایستی با خطا همراه بوده باشد

و  مطابق نقل خود او که بیان آن گذشت تقسیم غنایم جنگ بدر قبل از ورود حضرت به مدینه بوده است

 سریةبر این اساس به درستی غنایم این ؛ شندمستبعد است که حضرت غنایم را با خود به جنگ بدر برده با

ای که همچنان در میان است ادعای تخمیس مسئله؛ نخستین غنایم تخمیس شده در صدر اسلام خواهد بود

طبری در نقل خود از این واقعه به این نکته اشاره ؛ از سوی عبدالله بن جحش قبل از نزول آیه خمس است

عبدالله در  ۵.زارش تاریخی بعضی از خاندان عبدالله بن جحش هستندکند که راوی این بخش از این گمی

توان گروهی از شواهد تاریخی را بر علیه این ادعا )هرچند می ۶برخی منابع تاریخی متهم به ارتداد است

با عنایت به این نکته و فضای  (اما بررسی این مطلب فعلا از موضوع پژوهش خارج است؛ اقامه کرد

برساخت واقعیت یا بازسازی یا نوعی  ۷توان احتمال موضعی آپولوژیکبه روشنی می فرهنگی اعراب

توان این عمل عبدالله را نوعی استحسان شخصی و نه امری از جانب به علاوه می؛ را موجه دانست ۸خاطره

(  . )موید آن عدم پذیرش غنایم از سوی ایشان است. رسول خدا صلوات الله علیه و علی آله دانست

مضعف این نگاه آن است که آنچه در میان عرب قبل از اسلام رایج بوده است تربیع و نه تخمیس غنائم 

                                                           

 . ۱۸ص  ۱ج  ،المغازی ،واقدی ۱

 . ۱۰۸ص  ،الدرر فی اختصار المغزی و السیر ،ابن عبد البر ۲

 . ۸-۱۰صص  ۶ج  ،الصحیح من سیرة النبی الاعظم ،عاملی ۳

 . ۱۸۳ص  ۲ج  ،موسوعة التاریخ الاسلامی ،یوسفی غروی ۴

 . ۲۰۳ص  ۲ج  ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،طبری ۵

 . ۲۵۹ص  ،سیرة ابن اسحاق ،ک ابن اسحاق. مثال نبه عنوان  ۶

 مطالعه برا تاریخ در شواهد جعل حتی و شاهد بدون تقویت یا توجیه برای سوگیری نحوی از است عبارت خلاصه طور به ۷

 Bloch، The Historian’s Craft: Reflections on the Nature and Uses of :ک. ن نمونه عنوان به بیشتر

History and the Techniques and Methods of Those Who Write It، فصل The Problem of 

Apologetic History; Collingwood، The Idea of History ی اخلاق تاریخی(ها)از جمله کتاب. . . و . 

 . گفتار چهارم و ششم ،ذهن فریبکار شما ،ک: نوولا. به عنوان نمونه ن ۸
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احتمال ؛ بوده است هرچند شواهدی از تخمیس در برخی موارد وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد

برابر آن مقدار  دو د اودیگری نیز وجود دارد و آن اینکه با توجه به سابقه یهودی که در ادامه ذکر خواهد ش

مضعف این احتمال نیز آن است که عشر ؛ را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار گذاشته باشد

 . پس از ویرانی معبد تبدیل به یک دستور اخلاقی و نه حقوقی شد

 بن بداللهع حاصل آنکه در نگاه نگارنده احتمالا سیر تاریخی به ترتیب چنین رقم خورده است: سریة 

ه و  علیفضا سازی مشرکان بر علیه مسلمین و عدم قبول غنائم سریة از سوی رسول خدا صلی الله، جحش

وره س ۴۱ریمه نزول ک، بازگشت به مدینه، تقسیم غنائم بدر، نزول آیه نخست سوره انفال، غزوه بدر، آله

 . ریةتخمیس غنائم س، سوره مبارکه بقره ۲۱۷نزول کریمه ، مبارکه انفال

)نسبت برخی به  در تفصیل روایت بسیار با تفاوت اما در ارتباط با روایت مناشدة این نقل در کتب متعددی

شیخ نقل شده است از جمله  ت(اسبرخی اعم و اخص مطلق و برخی به برخی اعم و اخص من وجه 

برسی در ط، )مرسلا( ۳طبری در المسترشد، ۲شیخ طوسی در مواضعی از امالی، ۱صدوق در خصال

، ۷ابن مردویه در مناقب علی ابن ابی طالب، ۶ابن عقده در الولایة، ۵ابن عبد البر در الاستیعاب، ۴الاحتجاج

نفر اخیر در نقل خود این عبارت )یا  چهار. . . ؛ و ۹آجری در الشریعة، ۸لی در الضعفاء الکبیریابوجعفر عق

                                                           

 . ۵۵۳-۵۶۳ص  ،الخصال ،بابویهابن ۱

 . ۵۵۷-۵۵۸و  ۵۵۶و  ۵۵۴-۵۵۶و  ۵۴۵-۵۵۴و  ۳۳۲ص  ،الأمالی )طوسی( ،طوسی ۲

 . ۳۳۲-۳۶۵صص  ،مالمسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلا ،طبری ۳

این تعبیر نیز آمده است: قَالَ ، در این نقل که منسوب به امام باقر علیه السلام است ۱۴۵-۱۴۵صص  ،الاحتجاج ،طبرسی ۴

 . نشََدْتُکُمْ بِاللَّهِ هلَْ فِیکُمْ أَحَدٌ صلََّى قَبلَْ النَّاسِ بسِبَْعِ سنِِینَ وَ أَشهُْرٍ غَیْرِی؟ قَالوُا لا

 . ۱۰۹۸ص  ۴ج  ،الاستیعاب فی معرفة الأصحاب ،ابن عبد البر ۵

تاریخ مدینة  ،ابن عساکر. شودمنتهی به همین طریق ابن عقده می یکی از طرق ابن عساکر . ۱۷۶ص  ،الولایة ،ابن عقده ۶

در نقل او عبارت اما ؛ استابن مغازلی در طریق دیگری به واسطه ابن عقده این مناشده را نقل کرده  .۴۳۱ص  ۴۲ج  ،دمشق

  . ۱۷۰ص  ،مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه ،ابن المغازلی. مورد بحث نیامده است

ابن ابی ) ۱۳۹الدر النظیم طبق سلسله روات ص  . ۱۳۹و  ۱۲۷ص  ،مناقب علی ابن ابی طالب )علیه السلام( ،مردویهابن ۷

 ۱۲۷( و مناقب خوارزمی مطابق سلسله روات ص . ۲۲۹-۳۳۱صص  ،الدر النظیم فی مناقب الائمة اللهامیم ،اتم شامیح

مشابه تعدادی  عباراتیرزمی همچون برخی دیگر همچنین  خوا. اند( از وی نقل کرده. ۳۱۴-۳۱۵صص  ،المناقب ،الخوارزمی)

( پس از ۲۹۹-۳۰۲ص ، المناقب، )الخوارزمی. ای در روز بیعت با عثمان نسبت داده استحضرت در خطبه ی این مناشده را به هااز فراز

 (. ۳۱۹ص  ۱ج  ،فرائد السمطین ،ک: حموی جوینی. ن؛ به عنوان نمونه). اندزمی نیز برخی روایت را از طریق او نقل کردهارخو

 ،ابن عساکر. شوددر نهایت منتهی به این نقل او می ابن عساکر قطر مابقی . ۲۱۱ص  ۱ج  ،الضعفاء الکبیر ،العقیلی المکی ۸

 . ۴۳۳-۴۳۵صص  ۴۲ج  ،تاریخ مدینة دمشق

 . این نقل با یکی از دو طریق صدوق حلقه مشترک دارد )ابو الجارود( ۱۹۲ص  ۳ج  ،الشریعة ،آجری ۹
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قال نشدتكم باللّه أ فيكم أحد كان يأخذ الخمس مع النبي  »اند: دادهمشابه آن( را به امیرالمومنین علیه السلام نسبت 

  1«. ؟ قالوا: اللهم لاصلى اللهّ عليه و سلّم قبل أن يؤمن أحد من قرابته غيري و غير فاطمة

 دهد:برای بررسی بهتر این روایت ابتدائا نگارنده شمایی کلی از طرق نقل روایت ارائه می

 
یعقوب بن معبد نیز ؛ ضعیف است ۴بداللهو جهل به مثنی ابوع ۳به واسطه جرح سفیان ثوری ۲نقل ابن عقده

سنی روایتی از او یافت نشد هرچند ابن ماکولا او را ثقه چنان قلیل الحدیث است که در منابع اصلی شیعه و 

 . ۵دانسته است

ما در منابع رجالی شیعه نامی از ا ۶منابع اهل سنت صدوق و دیندار و امین معرفی شده استدر  دخو، آجری

، صدوق در خصال و کمال الدین هر کدام سه روایت از ابن ابی الداود نقل کرده است؛ او یافت نشد

؛ اندمعاصرانش او را ضعیف دانسته، رجالیون شیعه درباره او ساکت و اهل سنت درباره او اختلاف دارند
                                                           

: أَنْشُدکُُمْ بِاللَّهِ هلَْ فِیکُمْ أحََدٌ کَانَ یَأخُْذُ الْخُمْسَ غیَْرِی وَ غیَْرُ قَالَدارد این است: نسخه دیگر که تفاوت معنایی مختصری  ۱

در این نسخه گیرنده خمس رسول خدا صلی الله علیه و آله نیستند بلکه امیرالمومنین و حضرت ، لَا هُمَّزَوجَْتِی فَاطِمَةُ؟ قَالوُا: اللّ

 . علیهما گیرنده خمس هستندصدیقه سلام الله 

 . ۶۸-۷۰صص  ،فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول ،ک: طوسی. ردرباره او  ۲

 . ۱۵۲-۱۴۳صص  ۵ج  ،قاموس الرجال ،شوشتری ۳

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها  ،نگارنده ترجمه ای از او نیافت چنان که البانی نیز اشاره کرده است: الالبانی ۴

 . ۶۵۷ص  ۱۰ج  ،السیئ فی الأمة

 . ۲۷۶ص  ۳ج  ،الإکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الأسماء والکنى والأنساب ،ابن ماکولا ۵

 . ۱۳۵ص  ۱۶ج  ،سیر اعلام النبلاء ،ذهبی ۶
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 ۲کردرا انکار می و برخی دیگر از فضائل حضرت طیر حدیث، او حدیث غدیر، ۱پدرش او را کذاب خوانده

توان اما در مقابل نمی؛ ۳ش رفته استیر اثر نقل روایتی درباره امیرالمومنین تا مرز کشته شدن پو حتی ب

 و او حافظه نیرومندی در نقل اندانکار کرد که بزرگانی از مشایخ حدیثی اهل سنت نزد او تلمذ کرده

هرچند دارای لغزش بسیار اما موثق ، دارالقطنی شاگردش او را در حدیث همچنین ۴احادیث داشته است

اتهام با توجه به در نهایت نگارنده . نقل های فراوانی از او شده است اوو در کتب حدیثی پس از  ۵.داندمی

نصب و خصوصا در مورد این روایت با عنایت به آنکه متهم به و  ۶اتکای او به حافظه از یک سوکذب و 

است و حسین بن عبدالرحمن نیز مجهول . داندروا نمیاعتماد بر او را ؛ ۸علیه السلام بود ۷انحراف از امیر

الله  او در سند صدوق رحمه؛ شخص دیگر این سند ابوالجارود است؛ نگارنده به توصیفی از او دست نیافت

او کوفی است و ؛ علمای رجال است محل اختلاف بزرگ میان است؛ وضعیت رجالی او نیز واقع شده تعالی

به خلاف بصره )که در آن شاگردان حسن بصری و ابن سیرین دو جریان مختلف را  ۳و  ۲کوفه در قرن 

اند( تقریبا به طور یک دست نقل حدیث به معنا را جایز و بلکه یک امر عام در تمام کردهرهبری می

)به خلاف سایر  از میان اهل سنت تنها ابن حبان؛ ۱۰دانسته استبرقی او را نابینا ، ۹انددانستهمحدثین می

 ۱۲و نام او را در کتاب ثقات ۱۱درباره دلایل تضعیف او تردید (اندکه او را تضعیف نموده رجالیون اهل سنت

و وقوع در اسناد تفسیر  ۱۳از رجالیون شیعه نیز تنها آیت الله خویی به استناد توثیق شیخ مفید. ذکر کرده است

                                                           

 . ۱۱ص  ۲ج  ،الکامل فی ضعفاء الرجال ،ابن عدی ۱

 . ۲۰۲ص  ۲ج  ،تذکرة الحفاظ ،ذهبی ;۴۳۶ص  ۵ج  ،همان ۲

 . ۴۳۳-۴۳۴ص  ۲ج  ،میزان الاعتدال ،ذهبی ۳

 . ۴۷۲-۴۷۳صص  ۹ج  ،تاریخ بغداد و ذیوله ،الخطیب البغدادی ۴

 . ۴۷۴ص  ۹ج  ،همان ۵

 . ۴۳۶ص  ۲ج  ،میزان الاعتدال ،ذهبی ۶

 . ۴۷۴ص  ۹ج  ،تاریخ بغداد و ذیوله ،الخطیب البغدادی ۷

 . اندهرچند او میگفت همه مردم را حلال کرده است مگر آنان که او را به بغض علی ابی طالب علیه السلام متهم کرده ۸

 . ۸۳-۸۴ص  ،فقه الحدیث مباحث نقل به معنا ،پاکتچی ۹

 . ۱۳ص  ،الرجال ،برقی و تقی الدین حلی ۱۰

 . ۳۰۶ص  ۱ج  ،المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المشترکین ،ابن حبان ۱۱

 . ۳۲۶ص  ۶ج  ،الثقات ،ابن حبان ۱۲

یتی از مفید در ابتدای نامه شهادت مهمی داده و سپس روا شیخخویی این است که از آنجا که  آیت اللهمراد از فرمایش  ۱۳

جوابات اهل الموصل فی العدد  ،ک مفید. ن؛ اند این دلالت بر توثیق و بلکه از اجلاء فقها بودن اوستابوالجارود را نقل کرده

 . ۳۰و ص  ۲۵ص  ،و الرؤیة
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رسد تضعیفات اهل سنت بیشتر راجع به به نظر می. ۱نماینداو را توثیق می و کامل الزیارات لی ابن ابراهیمع

)سال قیام  ۱۲۱داشته و تضعیف شیعیان عمدتا مرتبط با پس از سال مثالبی است که اودر ذم خلفا بیان می

و سپس نوعی از  ۲ن تغییر موضعبعضی روایات کشی به همی. است در کوفه( رحمة الله علیه زید بن علی

علاوه بر ضعف  ۴اندبه او لقب سرحوب داده مطبق این نقل ها اما ۳.داردلجاجت در مقابل امام اشاره می

، كان من أصحاب أبي جعفر»گوید: درباره او می نجاشی؛ ۵اعتقادی یکی از روایات ظاهر در تکذیب او نیز هست

که از امام  و به کتابی از او در تفسیر قرآن؛ «و تغير لما خرج زيد رضي الله عنه، و روى عن أبي عبد الله عليهما السلام

)ظاهر عبارت نجاشی آن است که کتابی داشته است که . ۶دارداشاره می علیه السلام روایت کرده است رباق

او در آن روایات تفسیری حضرت را جمع آوری کرده است نه آنکه حضرت کتابی داشته باشند که بر 

طریق این ؛ دهد( شیخ علاوه بر کتاب تفسیری مذکور اصلی را نیز به او نسبت می. قرائت فرموده باشند

همچون المقالات و الفرق به گروهی از زیدیه )با  در فرق الشیعة. ۷اصل به شهادت خود شیخ ضعیف است

 )بني الحسن و بني الحسين( منهممن ادعى »دهد: اختلاف اندکی در عبارت دو کتاب( اعتقاد شگفتی را نسبت می

او را  و سپس «. الامامة و هو قاعد في بيته مرخى عليه ستره فهو كافر مشرك و كل من اتبعه على ذلك و كل من قال بامامته

برخی از محققین معاصر در انتساب کتاب فرق الشیعة به  اما از یک سو  .۸دارداز سران این گروه معرفی می

این اعتقاد به اصحاب این فرقه انتساب داده شده و ممکن است  دیگر سو از و ۹اندکردهنوبختی تردید جدی 

مضاف بر آنکه این فساد عظیم اعتقادی در فرض ثبوت به وثاقت ؛ دامن ابی الجارود از این اعتقاد پاک باشد

را از او  ابن غضائری ضمن بیان آنکه اصحاب ما احادیث بیشتری نسبت به زیدیه؛ زندراوی ضربه نمی

از کراهت اصحاب در مرویات محمد بن سنان از او و اعتمادشان بر روایات محمد بن بکر از ، اندحفظ کرده

روایت او در منابع این  ۴۸۷شگفت انگیز آنکه مطابق محاسبه نرم افزار درایة نور از مجموع . ۱۰گویداو می

                                                           

 . ۳۳۵ص  ۸ج  ،بدون تاریخ ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،خوئی ۱

 . ۴۹۵ص  ۲ج  ،اختیار معرفة الرجال ،کشی ۲

 . ۴۹۷ص  ۲ج  ،همان ۳

 . ۴۹۵ص  ۲ج  ،همان ۴

 . ۴۹۶ص  ۲ج ،همان ۵

 . ۱۷۰ص  ،رجال النجاشی ،نجاشی ۶

 . ۲۰۳-۲۰۴صص  ،فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول ،طوسی ۷

 .۷۱ص  ،المقالات و الفرق ،اشعری ;۵۴-۵۵صص  ،فرق الشیعة ،نوبختی ۸

 الشیعه فرق چرا - تاریخی یهابررسی“ ;”(۲۰) ۱۳۸۴-۸۵ فقه خارج « ۱۳۸۴-۸۵ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “ ،مددی ۹

 ”. نیست نوبختی از

 . ۶۱ص  ،الرجال )ابن غضائری( ،غضائریابن ۱۰
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در مقابل  از محمد بن بکر روایت شده است!روایت از محمد بن سنان و تنها چهار روایت  ۲۱۹نرم افزار 

ای از ا نسخهیظاهر آن است که ؛ آنچه عمدتا در منابع زیدیه از او حفظ شده است از محمد بن بکر است

کتاب او که در دسترس ابن الغضائری بوده است در اسناد خطا نموده یا آنکه در ذهن ابن الغضائری اسامی 

به سه جهت او را توثیق  آیت الله خویی چنان که بیان آن رفت؛ ۱است رخ دادهجا به جا شده و اشتباه 

اما شاید حتی اگر انتساب تفسیر ؛ جهت عدول فرمودند ۳ایشان در اواخر عمر از یکی از این ؛ نمایندمی

ثقاتنا  اگر اضافه؛ نتوان از شهادت او توثیق ابی الجارود را استفاده کرد ۲علی ابن ابراهیم به او را ثابت بدانیم

شود اما اگر اضافه بعضیه باشد )چنان که اضافه بعضیة نباشد تعبیر شامل بر زیدیه و غیر آن ها نیز می

پندارد اظهر است( ظاهرا شامل بر زیدیه نشود زیرا چنان که نمونه آن در بیان شیخ درباره ابن نویسنده می

شیخ مفید در رساله  ۳.۴برگیرنده زیدیه نباشدعقده رفت ظاهرا تعبیر اصحابنا و ثقاتنا و ما شابه ذاک در 

 أما رواه الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما»فرمایند: عددیة می

علي بن  فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد ]و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن

و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد ص و الأعلام الرؤساء  [موسى و أبي جعفر محمد بن علي

المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن  عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول 

ظاهرا مراد شیخ راویان بی واسطه با امام باشد و الا توثیق محمد بن سنان  5«. .  .المدونة و المصنفات المشهورة

کند و بسیار مستبعد است که در تعارض پیدا می ۷با نص ایشان بر تضعیف او ۶ضمن روایت از ابی الجارود

نیست  مبانی رجالی شیخ مفید چندان واضح اما؛ چند سطر نامه شیخ دو مبنای مختلف اتخاذ کرده باشند

مِنْ » از جمله دانسته در ارشاد همین محمد بن سنان که شیخ در اینجا اجماع طایفه را بر مطعون بودن او می

                                                           
 . هرچند این احتمال ضعیف هم وجود دارد که این نگاه گروهی از اصحاب مکتب بغداد بوده باشد ۱

اند به و محققین معاصر در انتساب تمام این کتاب )جزءا او کلا( به علی ابن ابراهیم تردید کرده عمدققین از مراجبرخی از  ۲

الذریعة إلی تصانیف  ،آقابزرگ تهرانی ;۱۷۵۱ص  ۵ج  ،کتاب نکاح )شبیری( ،ک: شبیری زنجانی و یزدی. عنوان نمونه ن

ایشان اشکالات مختلف به توثیق از طریق ورود در اسناد ) ۳۵-۴۵صص  ،هاشم ابراهیم بن ،عندلیب ;۳۰۴ص  ۴ج  ،الشیعة

با این  ”. تفسیر علی ابن ابراهیم القمی“ ،السیستانی ;”تفسیر علی بن ابراهیم قمی“ ،شبیری ;اند(علی ابن ابراهیم را ذکر فرموده

 . حساب ظاهرا نتوان توثیقی از علی ابن ابراهیم برای ابوالجارود بدست آورد

مدرسه فقاهت )درس خارج “ ،شبیری زنجانی)اند آیت الله شبیری نیز به همین مطلب در ضمن بحث دیگری اشاره فرموده ۳

 (”(۱۳۷۵/۱۲/۰۴فقه آیت الله شبیری 

 . قت روات از تعبیر مقدمه آمده استادر مقاله تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نیز وجوه دیگری برای عدم استفاده وث ۴

 . ۲۵ص  ،جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیة ،مفید ۵

 . ۳۰ص  ،همان ۶

 . ۲۰ص  ،همان ۷
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! ممکن است از آنجا که بازار بحث شده است دانسته 1«. . . خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلمِْ وَ الْفِقْهِ مِنْ شيِعتَِه

)جدال احسن( و احتمالا  شیخ به تناسب یک بحث جدلی؛ ر زمان شیخ بسیار گرم بوده استهای کلامی د

با قدرت به بیان مواردی پرداخته باشند و چندان در مقام تدقیق های رجالی نبوده  ذهن بسیار نیرومند کلامی

به هر ؛ )چرا که حقیقتا چنین چرخش های قدرتمندی در توثیق و تضعیف یک شخص مستبعد است( باشند

به ویژه آنکه شیخ در المسائل الجارودیة ، حال این توثیق شیخ در نگاه نگارنده چندان معتبر نیست

 یناما در ارتباط با اکثار اجلاء از ابوالجارود باید بیان کرد بیشتر ۲.۳اندابوالجارود را مطعون نزد فریقین دانسته

بزرگ  و فقهای او اگرچه مطابق تحقیقات برخی از رجالیون؛ روایت از او را محمد بن سنان نقل کرده است

اما از آنجا که او طبق ؛ ۴موثق و احیانا از اصحاب بزرگ و جلیل القدر شیعه بر شمرده شده است شیعه

توان ضرورتا نقل روایت او از ابی الجارود را دلیل بر وثاقت او فرموده است نمیوجاده نیز نقل حدیث می

قائل به آن شویم که جریان غالب حدیثی امامیه در آن دوره نقد محتوایی حدیث بوده  دانست خصوصا اگر

از سوی ؛ مضاف بر اینکه ممکن است محمد بن سنان تنها در پی نقل احادیث صحیح نبوده باشد؛ است

)که ابن ابی عمیر ، حدیث( ۵۸دیگر با عنایت به نرم افزار نور بزرگانی از اصحاب همچون ابان بن عثمان )

محمد بن ، ۶سماعة بن مهران ، حدیث( ۱۳عبدالله بن سنان )، (۵روایت ۱لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة( )

پندارد که عمده تضعیفات رجالی در در مجموع نگارنده چنین می؛ انداز او نقل روایت کرده. . . و ۷مسلم

وهم وضع یا ارسال متهم نبوده و ، ذباو به ک؛ ۸منابع شیعه و سنی معطوف به اعتقادات اوست نه وثاقت او

                                                           

 . ۲۴۸ص  ۲ج  ،حجج الله على العبادالإرشاد فی معرفة  ،مفید ۱

 . ۱۵ص  ،المسائل الجارودیة ،مفید ۲

مگر آنکه کسی بگوید مراد از ؛ ندارد. . . علیهم و لا طریق الی الی ذم واحد منهم لازم به دقت است که این تعبیر تناسبی با لا یطعن ۳

نگارنده این وجه را ؛ تضعیف در ثقه بودن است، طعن در رساله جارودیه طعن اعتقادی و مراد از ذم در جوابات اهل الموصل

البته ممکن است ؛ نمایندجارودیه شیخ به روشنی به ثاقت ابی الجارود حمله می چرا که در همین رساله داندچندان قوی نمی

مناسب و عقلایی است جز آنکه  یاین وجه وجه؛ د عبارت بیان شده از رسالة عددیة مستوعب تمام راویان نیستگفته شو

 . دهددیگر وثاقت ابی الجارود را نتیجه نمی

و ج  ۴۷۱۹-۴۷۲۰صص ۱۴ج  ،کتاب نکاح )شبیری( ،شبیری زنجانی و یزدی ;۲۶۵ص  ۳ج  ،الفوائد الرجالیة ،بحرالعلوم ۴

به نقل از سید جواد شبیری زنجانی مهدوی راد و  ;”مدرسه فقاهت -تحقیقی پیرامون محمد بن سنان “ ;۴۰۳۲ص  ۱۱

 . ۶۰۸ص  ،اعتبار سنجی احادیث شیعه ،حسینی شیرازی ;”هامحمد بن سنان از ورای دیدگاه“ ،جباری

 . ۳ح  ۱۲۸ص  ۱ج  ،أمالی شیخ صدوق ،بابویهابن ۵

 . ۴۹۴ص  ،بصائر الدرجات ،صفار ۶

 . ۴۱ص  ۹ج  ،تهذیب الأحکام ،خرسان و طوسی ۷

 . هرچند در منابع نخستین توثیق هم نشده است ۸
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ظاهرا مقبول  ۱۲۱لذا روایات او حداقل قبل از سال ؛ میراث او نزد امامیه و اصحاب بزرگ حفظ شده است

اما روایات . کاسته استهرچند نابینایی او و حضور در مدرسه کوفه احتمالا از دقت نقل های او می؛ است

 . ن و مورد به مورد محل فحص و بررسی واقع شودباید با دقت فراوا ۱۲۱او پس از سال 

کند و گاه تنها در نقل گاه مطلقا خصوصا هنگامی که از شیوخ شهر خود روایت می رازی محمد بن حمید

عقیلی نیز با نقل عدم ، ۱خود از شیوخ شهر خود به خلاف نقل از اهالی عراق مورد جرح واقع شده است

اند اما خصوصا با توجه به در این میان هرچند افرادی او را توثیق کرده ۲.ندارداو  وثاقت او نگاه مثبتی به 

آنکه او به دس  به ویژه؛ توان بر حدیث او اعتماد کردنمی ۳تضعیف مشایخ حدیثی اهل سنت مانند نسائی

احتمالات جدا از آنکه در زافر نیز ؛ دو طریق دیگر عقیلی نیز مرسله هستند. در اسناد نیز متهم بوده است

دست نیافت و او نیز  ۵ق( ۳۰۵گارنده درباره آدم بن موسی جز به تاریخ وفات او )ن ۴.مختلفی وجود دارد

؛ هرچند اکثار روایت او از بخاری خصوصا در الضعفاء عقیلی به وضوح روشن است؛ مجهول الحال است

ی بتواند جهالت موجود در نقل بخار در فضای رجالی اهل سنت ممکن است؛ اگر او به نحوی توثیق شود

 . سند را پوشش دهد

ت شخصی به نام زافر بن سلیمان بن الحارث را بیابد لذا نسنگارنده در هیچ کدام از موسوعات رجالی نتوا

عن به بن رخ داده و احتمالا طریق  )یا خطای چاپی( دهد که در سند روایت تصحیفاحتمال بسیار قوی می

 تعدادی از  در این حالت؛ ن حمید عن زافر بن سلیمان عن حارث بن محمدروایت اینگونه باشد: محمد ب

                                                           

 . ۳۲۱ص  ۲ج  ،ضعفاء و المشترکینلالمجروحین من المحدثین و ا ،ابن حبان ۱

 . ۵۲۹ص  ۷ج  ،الضعفاء الکبیر ،العقیلی المکی ۲

 . ۱۸۵ص  ۳ج  ،نثل النبال بمعجم الرجال ،حوینی ۳

 . ۳۸۰ص  ۱ج  ،الموضوعات ،الجوری ۴

 . ۳۹ص  ۴ج  ،مصباح الأریب فی تقریب الرواة الذین لیسوا فی تقریب التهذیب ،ابن احمد المصنعی ۵
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 :روند و احتمالا در دو طریق دیگر نیز او زافر بن سلیمان خواهد بوداحتمالات درباره زافر از میان می

 
زافر ؛ ۲برقی مذهب او را عامی دانسته استو  ۱شیخ نام او را در اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر نموده 

بخاری نیز اگرچه . ۵کنندابوداوود و ابوحاتم نیز او را تصدیق می توثیق شده است ۴و ابن معین ۳توسط احمد

نسائی نیز  ۶.داندشود اما او را متهم به وهم و ارسال میان نوشته میشداند که حدیثاو را از جمله افرادی می

صوصا در این مورد که سخن درباره وجود یک عبارت به هر حال خ ۷.کنداو از مالک را انکار می ی ازروایت

احتمال خطا و نسیان جدی است و شاید بهترین جمع بندی از او جمع ؛ خاص در یک روایت طولانی است

او زافر را صادق اما کثیر الغلط و الوهم ؛ سازگار است نیز بندی ابن حبان باشد که با اقوال سایر رجالیین

                                                           
 . ۲۱۱ص  ۱ج  ،رجال الطوسی ،طوسی ۱

 . ۴۲ص  ،الرجال ،برقی و تقی الدین حلی ۲

 . ۳۴ص  ۱۷ج  ،الجامع لعلوم الامام احمد ،حنبل حدیث نکرده است اما او را توثیق نموده ابن احمد اگرچه از او کتابت ۳

 ،ک: ابن معین. ن؛ گاه ثقه دانسته شده و گاهی نیز برای او تعبیر لیس به باس آمده است؛ یحیی استروایات درباره او از  ۴

و  ;۳۶۴و  ۳۵۴ص  ۴ج  ،روایة أبی الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوری عنه -التاریخ عن أبی زکریا یحیى بن معین 

ن یحیى بن معین )روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن معرفة الرجال ع ،ک: ابن معین. گاهی نیز صدوق دانسته شده است ن

 . ۸۱ص  ۱ج  ،محرز(

 . ۳۰۴ص  ۳ج ،تهذیب التهذیب ،ابن حجر عسقلانی ۵

 . ۴۸ص  ،الضعفاء الصغیر ،البخاری ۶

 . ۴۳ص  ،الضعفاء والمتروکون ،النسائی ۷
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در روایاتی از او که مشابهی از روایات ثقات دارند قول او پذیرفته و در غیر آن گیرد که دانسته نتیجه می

نقل نشده است و روایات او از عامر  او حدیث چندانی از؛ است حارث بن محمدراوی دیگر  ۱.مردود است

)هرچند او نیز در سماع او  ۳کس دیگری او را توثیق ننموده است ۲را زافر نقل کرده و به جز ابن حبان

طریق ابن مردویه  حاصل آنکه در مجموع این. با این حساب او مجهول الحال خواهد بود؛ کند(تشکیک می

؛ روایت است این تقریبا نیرومندترین طریق از طرق، اما طریق دیگر ابن مردویه؛ قابل اتکا  واعتنا نیست

صلی الله علیه و آله و سلم است که از دنیا رفته و نزد اهل عامر بن واثلة آخرین نفر از اصحاب رسول خدا 

برقی او را از خواص اصحاب امام علی علیه السلام و از اصحاب امام سجاد ؛ ۴سنت محترم و موثق است

 در مجلسی از معاویه به روشنی ارادت خود به امیرالمومنین و در برخی نقل ها ۵علیه السلام دانسته است

علامه در الخلاصه او را کیسانی ؛ ۶را ابراز داشته و او را در قتل عثمان متهم نموده علیه سلام الله تعالی

امام صادق علیه السلام ضمن تصدیق  ،باب الاثنین خصال صدوق ۹۸اما در مقابل در صحیحه  ۷انددانسته

سعید ؛ ی مذهب استجمع بندی نگارنده آن است که او ثقه و امام ۸.اندروایتی از او برای او ترحم فرموده

رفته خاندان او از خاندان های بزرگ کوفه به شمار می؛ است بن ابی الجهم ثقة و وجه امامیه در کوفه بوده

اما بنا بر فحص نگارنده اگرچه از خاندان ؛ ۱۱و راوی پدر خود است ۱۰حسین بن سعید ظاهرا شیعی ۹.است

نیز  ۱۲درباره توثیق محمد بن المنذر؛ او در دست نیست برایتوثیقی  بودهاما مجهول الحال  ابی الجهم

او از  ۱۳ابن الجزری او را از قاریان معروف کوفه دانسته است وضعیت مشابه حسین بن سعید است جز آنکه

                                                           

 . ۳۱۶ص  ۱ج  ،المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المشترکین ،ابن حبان ۱

 . ۱۳۶ص  ۴ج  ،الثقات ،ابن حبان ۲

 . ۱۸۰ص  ،معجم شیوخ الطبری الذین روى عنهم فی کتبه المسندة المطبوعة ،الفالوجی الاثری ۳

 . ۴۶۲ص  ۱ج  ،فتح الباری بشرح صحیح بخاری ،ابن حجر عسقلانی ;۴۶۷-۴۷۰صص  ،سیر اعلام النبلاء ،ذهبی ۴

 . ۸و  ۴ص  ،الرجال ،برقی و تقی الدین حلی ۵

 . ۱۵۴ص  ،الأخبار الموفقیات ،زبیر بن بکار ۶

 . ۲۴۲ص  ،رجال العلامة الحلی ،علامه حلی ۷

 . ۶۷ص  ۱ج  ،الخصال ،بابویهابن ۸

 . ۱۷۹-۱۸۰صص  ،رجال النجاشی ،نجاشی ۹

ابن حجر ک: . ن؛ دقت کنید ابن حجر اصطلاح خاصی از شیعی دارد . ۲۱۰ص  ۲ج  ،لسان المیزان ،ابن حجر عسقلانی ۱۰

 . ۴۵۹ص  ۱ج  ،فتح الباری بشرح صحیح بخاری ،عسقلانی

 . ۲۶۵ص  ۶ج  ،بدون تاریخ ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،خوئی ۱۱

 . ۲۸۹و  ۱۹۶ص  ۱۸ج  ،همان ک:. درباره او ن ۱۲

 . ۲۶۶ص  ۲ج  ،غایة النهایة فی طبقات القراء ،ابن الجزری ۱۳
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 فرزندش نیز از قراء بوده و؛ نمودهو از حمزه از اعمش قرائت قرآن می ۱ابوبکر از عاصمطرق روایت 

یابد بع در آثار قرائت به وضوح میتمت؛ ۲کرده استمش را از طریق پدر قرائت میاع قرائت حمزه از روایت

؛ قول او به کثرت ضبط شده است اختلافات که قرائت محمد بن المنذر محط نظر و توجه بوده و در

درجاتی از ه مشعر ب مجموعه این شواهد ظاهراو  نگارنده با شذوذ در طریق او از قرائت عاصم مواجه نشد

و جز فرزندش  البته نباید فراموش کرد که روایات او در کتب شیعی و سنی اندک است؛ اوست فظ بودنحا

در نگاه  ابن ابی دارم ۴؛۳ثقه و از بیتی جلیل استاما فرزند او منذر بن محمد ؛ کسی راوی از او نیست

است جز آنکه در اواخر عمر روایاتی در مثالب دو خلیفه  بوده رجالیان اهل سنت مسلما ثقه و مستقیم الامر

تضعیف ، شده استبر او اقراء می از جمله روایت سقط چنین حضرت صدیقه سلام الله تعالی علیها نخست

تا مستند به همین حوادث سال های پایانی عمر اوست و او را گاه رافضی مداو در میان اهل سنت ع

معلوم نیست ادعای تشیع او ظاهرا ؛ داندتضعیف او نمیمسلما چنین چیزی را موجب  نگارنده؛ ۵اندخوانده

ظاهرا اجازه گرفتن  ثیق خاص درباره او یافت نشد ووو اگرچه ت؛ به مجرد روایات مثالب ثابت باشد

جرح اهل  اما ظن قابل اعتنایی به وثاقت او وجود دارد زیرا کند.نیز دلالت بر وثاقت او نمی ۶تلعکبری از او

 . نقل برخی از روایات از او نیستواسطه سنت جز به 

لاوه عبه ؛ از نوعی ضعف در سند نیستندوایات نقی شود که هیچ کدام از طرق راز آنچه گذشت معلوم می

 ل ذکراست که شیخ صدوق با وجود آنکه تقریبا مفصل ترین نقل از روایت مناشده را در خصا عجیب

و  است رمودهبا آجری در یکی از طرق خود راوی مشترک دارد به این فراز از روایت اشاره نف و فرموده

در  ت کهلازم به ذکر اس؛ اندچنین فرازی را گزارش نکردهخود از این روایت  های شیخ طوسی نیز در نقل

کند که ید منقل آنچه از وضعیت مالی اصحاب در مدینه بدست رسیده است این ظن را ایجا اعتبارفرض 

 . اندتنها حضرت خدیجه سلام الله علیها امکان پرداخت خمس را داشته

اولا اگر چنین تخمیسی در عصر رسول خدا صلی الله  دو اشکال در روایت وجود دارداما به لحاظ دلالی نیز 

ین علیهم چرا در قرن های بعد که حضرات معصومعلیه و آله وسلم در مازاد بر غنایم جنگی رخ داده بود 

                                                           

 . ۳۴۶ص  ۱ج  ،جامع البیان فی القراءات السبع ،دانی ۱

 . ۳۱۱ص  ۲ج  ،غایة النهایة فی طبقات القراء ،ابن الجزری ۲

 . ۱۷۲ص  ،رجال العلامة الحلی ،علامه حلی ۳

ابن « هو اخباری یروی الأنساب ونحوها»گوید: میو  نمایدپس از نقل دو جرح درباره او به نکته جالبی اشاره می ابن حجر ۴

 . ۹۰ص  ۶ج  ،لسان المیزان ،حجر عسقلانی

 . ۱۳۹ص  ۱ج  ،میزان الاعتدال ،ذهبی ۵

 .۴۱۱ص  ،بدون تاریخ ،رجال الطوسی ،طوسی ۶
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ظهور  و ثانیا ۱اند؟اند به سیره ایشان تمسک نفرمودهالسلام به دنبال تثبیت این فریضه در فرهنگ شیعی بوده

روایت به روشنی سخن از عدم ایمان احدی غیر از امیرالمومنین و حضرت صدیقه علیهما السلام دارد که 

 در تاریخ ولادت ایشان )علیه السلام( از امام سجاد ۲صحیحة سعید بن مسیب و لازم خلاف قول مشهور

به در واقع این نقل ، باز مشکل مرتفع نخواهد بوداحتمالا ، ۳باشد سال دوم بعثت تولد ایشان )بلکه حتی اگر

جعفر نیز مطابق برخی از نقل  چرا که؛ است (۴.سال قبل از بعثت انسجام دارد ۵تنها با قول ، صورت قطعی

همچنین حمزه نیز در سال ؛ ۵ای اندک از ایشان ایمان آورده استبلافاصله بعد از امیرالمومنین یا با فاصلهها 

بر فرض پذیرش روایت باید دقت نمود که سخن از خمس است نه سپس  ۶.۷ایمان آورد بعثتدوم یا ششم 

و ، ۹س صورت گرفته باشدها قبل از نزول آیه مبارکه خمسال ۸فوائد ممکن است تشریع حکم خمس؛ غنائم

                                                           
البته ممکن است از این اشکال، اینگونه پاسخ داده شود که این سیره به دلیل شرایط مالی مسلمین در زمان آن حضرت چندان رواج  ۱

موجه است اما در مورد آن دسته از شیعیان که در عصر  نداشته و در نتیجه احتجاج به آن چندان وجیه نبوده است؛ هرچند این پاسخ

 دانستند کافی نیست.صادقین علیهما السلام قول امام را مطلقا حجت می

 . ۳۴۰ص  ۸ج  ،الکافی )اسلامیه( ،کلینی ۲

 . ۵۴ص  ،مسار الشیعة ،مفید ۳

 . است از شیعه این مخالف اجماع مرکب متقدمینو ظاهرا  ۴

 ”. جعفربن ابی طالب“ ،عودی ۵

 ”. حمزه بن عبدالمطلب“ ،مجتهدی ۶

از جمله آنکه ممکن ؛ برخی از این اشکالات مطرح شده استهایی برای پاسخ ۹و  ۸ص  ۶در الصحیح من سیرة النبی ج  ۷

است جعفر و حمزه رحمة الله الواسعة علیهما مستحق خمس نبوده و احتمال دارد که خمس در بدء بعثت تشریع شده و پس 

دارند که پس از آنگاه بیان می؛ رسیده باشد علیه السلام بخشی از آن به امیرالمومنینسلام الله عیلها از تخمیس مال خدیجه 

کردند و از این نص ولادت آن حضرت قبل از بعثت ولادت حضرت صدیقه سلام الله علیها ایشان نیز در خمس همراهی می

اما چنان که ظاهر است سخن در نص روایت از عدم ایمان احدی جز ایشان و حضرت زهرا سلام الله علیها ؛ آیدبه دست نمی

آورد که تاریخ تولد آن بانو قبل از اسلام جعفر و یه و آله و سلم است و این به روشنی لازم میاز قربة رسول خدا صلی الله عل

 . مگر آنکه من قرابته را متعلق به یاخذ )و نه متعلق به یومن( بدانیم که خلاف ظهور است؛ ابوطالب علیهما السلام باشد

 عنا بوده است.و غیر آن بی مهای مکه خمس غنائم جنگی زیرا مسلما در سال ۸

در واقع در اینصورت ؛ بار مفهومی دیگری خواهد بود و احتمالا بادر آیه خطاب به مومنان در این صورت تعبیر و اعلموا  ۹

آشکار نفرمودند و اکنون  خطاب اعلموا حامل این بار معنایی است که حکمی را رسول خدا صلی الله علیه و آله به مصالحی

شود پس ای مومنان بدانید که چنین حکمی وجود دارد )یا داشته( پس انشاء برای وجوب این حکم به آیه قرآنی آشکار می

 ،بحرانی: ک. نیز موید این معنا باشد به عنوان نمونه: ندانستن این حکم برای مومنان است )ممکن است برخی روایات 

در موضوع این پژوهش نیست تفصیل این بحث را  از آنجا که بررسی تعبیر اعلموا؛ (. ۶۹۹ص  ۲ج  ،البرهان فی تفسیر القرآن

ی خمس خود درباره انشاء اعلموا و ها)برخی از معاصرین مانند استاد عندلیبی به تفصیل در بحث. نمایدبه خواننده واگذار می

 اند(غرض آن و استفاده وجوب از آن سخن گفته
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همچنین اگر حکم را همان ضرورت  ۱؛پس از جنگ بدر این حکم به غنائم جنگی نیز تسری داده شده باشد

برخی از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و ، بالقیاس یا اراده بدانیم به روشنی امکان دارد که قبل از بعث

نان چهم، بعث را مقوم حکمیت حکم بدانیم اگرباشند و س پرداخته یآله و سلم حتی به قصد امتثال به تخم

ممکن  یا آنکه ۲احتمال دارد که حکم قبل از ابلاغ عمومی به برخی از یاران نزدیک ایشان ابلاغ شده باشد

که هنوز محقق )است به خاطر محبوبیت این عمل نزد مولا دست به آن بزنند )ولو بدون قصد امتثال حکم 

تواند مویدی برای قول به معنای اخص خصوصا در فرض نخست این روایت میبه هر حال  ۳.((نشده است

داشته  ۵و اگر این روایت دلالت بر تشریع خمس در غنائم و فوائد پیش از نزول آیه ۴در کریمه خمس باشد

ید قول به از حکم کلی الهی خواهد بود و مو دآوری یا باز ابلاغ یا ابلاغ عمومیکریمه خمس نوعی یا، باشد

 . ۶معنای اعم

جز آنکه ، استاستعمال غنمتم در معنای اخص  مویدشان نزول آیات  در مجموع حاصل آنکه به نظر میرسد

قائل به آن هستند که مورد نزول شانیت تخصیص آیه را  ضمن پذیرش این نکته برخی از بزرگان مفسرین

 ۸زندنزول الزاما عمومیت آیه را تخصیص نمیپندارد به روشنی واضح است که مورد نگارنده می ۷.ندارد

در یک خطاب خصوصا درباره کتابی مانند قرآن کاملا موجه و عرفی است که به مناسبت یک واقعه چرا که 

ای نیازمند قرینه و دلیل اما نکته اینجاست که چنین استفاده؛ جامعه بیان شودقانونی یک حکم کلی برای 

                                                           
 . خمس غنائم بدر را بخشیده باشند صلی الله علیه و آله و سلم یا آنکه حکم خمس به کلی تشریع شده و رسول خدا ۱

خصوصا آنکه مردم در آن دوره حدیث العهد به اسلام بودند و احتمالا ابلاغ عمومی چنین واجب مالی که انتفاع آن برای  ۲

)این . اتهام بوده است شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندانشان بوده است دشوار و نوعی قراردادن خود در مظان

 (. ۱۹۸ص  ۲۵ج  ،موسوعة الامام الخوئی ،خوئیمضمون مورد اشاره آیت الله خویی رحمه الله تعالی نیز بوده است: 

 . مشابه این مطلب درباره صلاة نیز در برخی روایات مناشدة اشاره شده است که بیان آن گذشت ۳

و عدم شیوع . . . ؛ گی یا معدن وتخمیس از ارباح مکاسب بوده است نه از غنائم جن؛ ض تسلیم روایتربدیهی است در ف ۴

 . در مکه باشد مسلمینتواند معلل به وضعیت مالی ضعیف این حکم در میان مسلمین نیز می

 . که این البته دور از روند معمول در آیات الاحکام است ۵

توان چنین تحلیل کرد که ابلاغ حکم خمس در فوائد در مکه و ابلاغ حکم هرچند همچنان با عنایت به پاورقی قبل می ۶

 در غنائم در مدینه رخ داده است. خمس

 . ۹۱و  ۸۹ص  ۹ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبایی ۷

سوره  ۵۵زند مانند کریمه و همچنین به روشنی معلوم است که گاه خصوصیت مورد عمومیت آیه را مسلما تخصیص می ۸

 مبارکه مائدة
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به عبارت دیگر قرآن متنی تاریخی با بستر مشخص تاریخی خود است که باید در بستر خود  ۱.۲موجه است

 ۳.۴فهم شود هرچند مفاهیم آن فرازمان و فرامکان است

پیش از ورود به بخش بعد لازم است به یک نکته دیگر که بی ارتباط با بافت برون متنی آیه نیست نیز 

چرا که مسلما  به واسطه سنت قطعیه مخصص خواهد بود هیاشد آاعم ب یدر معنا متیاگر غناشاره شود: 

؛ شوندنیز به کلی مشمول خمس نمیاموال  یو و برخ رندیگیاموال تا به نصاب نرسند خمس نم یبرخ

بر  یو دلالت واضح بودهبر رافع ابهام  دیتاک دیمف و بعد از ابهام انی( بءیاسلوب ما/من )ما غنمتم من ش

 صیبر استغراق سازگار با تخص دیبر استغراق دارد و تاک دیدارد )بلکه تاک اءیاش ی همه تیشمول و عموم

 یکه امر به جمع آور میآله و سلم درباره غنا یو عل هیالله عل یرفتار رسول خدا صل هب با عنایت( ستین

تناسب  به روشنی و وضوح با استعمال آیه در غنیمت جنگی سیرهاین  ۵نمودندیم با تاکید بسیار تمام آن

 . )چرا که نیازمند تخصیص نخواهد بود( دارد یشتریب

 های عمده جمعیتی یا موثر در شبه جزیرهاحکام مشابه میان گروه ۵.۲

 یهود ۵.۲.۱

 یا خدابالسلام  هیو آله و عل ناینب یعل عقوبیسخن از عهد  ۲۲و  ۲۱ اتیآ ۲۸فصل  شیدایدر سفر پ

دست بکه از آنچه  بنددیم مانیپ عز اسمه با خدا علی نبنیا و آله و علیه السلام عقوبی؛ سبحان است

 . جل ثنائه بدهد ونددهم را به خدا کی آوردیم

                                                           

نیز به  )علامه حلی؛ در غیر آن ظاهر استپس آیه در مورد نص است و چرا که قدر متیقن مراد آیه مورد نزول خواهد بود  ۱

نهایة الوصول  ،علامه حلی). دارند که دلالت عام در سبب اقوی از غیر سبب استمشابه این بیان در تخصیص سبب اشاره می

بله اگر کسی مدعی باشد که ؛ قرائن و شواهد است، دایره شمول آن تابع استظهار عرفی پس ((. ۳۴۲ص  ،إلی علم الأصول

تر به تعارض برنخیزد بر عمومیت آن  قدرتمندای قرینهخود وقوع خطاب در قرآن قرینه بر عمومیت است آنگاه در جایی که 

باید توجه داشت که همچنان قرینه شان نزول وجود دارد )پس چنین نیست که شانیت  در هر صورت اما؛ شودحمل می

د تر ای نیرومند تر )که همان وقوع در خطاب قرآنی است( به قرینه نیرومنتخصیص نداشته باشد( هرچند در معارضه با قرینه

 . شوداعتنا می
؛ السلام وجود نداشت همیحضرات عل رهیباب خمس و س اتیکه اگر روا دیپرس نگونهیا توانیدرک بهتر موضوع م یبرا ۲

 کردند؟یخمس در فوائد را استفاده م، هیاز ظاهر آ اتیبه روا یچند نفر از فقها بدون پشت گرم

روش برداشت  ،ک حسینی بهشتی. ان نمونه نبه عنو؛ توان در آثاری بسیاری از بزرگان یافتمشابه این بیان را به راحتی می ۳

  . ۱۵ص  ،از قرآن کریم

بلی ممکن است در موردی به کلی هیچ روایت معتبری که حتی شایستگی موید بودن برای یک قول را داشته باشد وجود  ۴

 . نداشته باشد و تمام روایات غیر معتبر باشد اما چنین فرضی خارج از موضوع بحث است

 . . . و ۶۸۱ص  ۲ج  ،المغازی ،واقدی ;۲۳۵ص  ،السیرة النبویة ،به عنوان نمونه نگاه کنید به: الفزاری ۵



37 
 

و آله و  انینب یعل وسفیاست که  یحکومت اتیمال یسخن از نوع ۲۴ هیآ ۴۷فصل  شیدایدر سفر پ نیهمچن

ه نظر ب هیآ نیبا تامل در ا؛ پنجم محصول بود کی اتیمال نیا دهدیکشاورزان قرار م یالسلام برا هیعل

 هیو عل و آله ناینب یعل وسفی؛ ( متفاوت استشیعیبا عشر )و خمس در سنت  اتیمال نیسنخ ا رسدیم

ود شما موج یراببذر  نجایام ا دهیفرعون خر یشما را برا ینهایکه من شما و زم دیگویم ۲۳ هیالسلام در آ

و از . رعون نبودکاهنان هرگز جزء املاک ف یها نیزم ۲۶ هیالبته طبق آ. دیخود بکار یها نیاست تا در زم

وط به مرب ایانند و ثاچرا که اولا کاهنان از آن معاف بوده  شودیبا عشر معلوم م اتیمال نیجا تفاوت ا نیهم

 یمذهب ونیکه روحان انیمقدس است به علاوه لاو نیعشر مربوط به سرزم اما؛ مصر بوده است نیسرزم

ن که را به کاهنا رسدیاسباط به دستشان م ریکه از سا ییعشر عشرها دیبا زین شوندیمحسوب م تیهودی

. انندستند برسم هالسلا هیو آله و عل ناینب یو همواره از فرزندان هارون عل یمقامات مذهب نیرتبه تر یعال

و  یمذهب یقامبه وضوح به خاطر آنکه م انیلاو. ذکر شده است ۳۲تا  ۲۳ اتیآ ۱۸حکم در اعداد فصل  نیا

 ینباسباط  ریسا یها و درآمدها یاز قربان یمنع شده و در مقابل آن سهم نیسرزم تیدارند از مالک دهیبرگز

گفته  یجنگ میغنا میدرباره تقس یقواعد ۵۴تا  ۲۵ اتیآ ۳۱در سفر اعداد فصل . اندبدست آورده لییاسرا

 نوان سهمبه ع هیو آنچه در سفر تثن علی نبینا و آله و علیه السلام وسفی یمذهب اتیشده است که با مال

سمت قنخست به دو  میقواعد غنا نیطبق ا. گفته شده است متفاوت است یاز محصولات کشاورز یاله

ه صورت ب انیپانصدم سهم جنگجو کیو سپس  میتقس لییاسرا یبن هایگروه ریو سا انیجنگجو انیم

 یتولمکه  نایلاو یبرا لییمردمان اسرا گریپنجاهم سهم د کیالعازار که کاهن بوده است و  یخالص برا

 . بوده اند مقرر شده است یاعمال مذهب

سخن از وجوب کنار گذاشتن دو ده درصد از محصولات شهر  ۲۹تا  ۲۲ اتیآ ۱۴فصل  هیسفر تثن در

؛ به معبد برده شده و در حضور خداوند عز اسمه و جل ثنائه خورده شود دیدرصد همه ساله با کی شودیم

نبردند و  یسهم لییاسرا یبن انیم یاراض میبرسد چرا که آن ها در تقس انیبه دست لاو دیبا گریده درصد د

است  یسنت مذهب کیعشر  نیا؛ را بر عهده داشتند یامور مذهب یاجرا تیبودند که مسئول یدر واقع سبط

منابع از  یوجود دارد برخ ینه اختلاف نظر جد ای ردیگیتعلق م زین یهودیبه حاکم  ایآ نکهیو درباره ا

کاهن را انجام دهد  فیوظا یپادشاه اگرکه  کنندیم شنهادیپ ۱۴فصل  ۲۲ هیآ لیذ یراش ریجمله تفس

 . ۱از عشر برخوردار شود تواندیاحتمالا م

                                                           
۱ Rashi | Texts & Source Sheets from Torah“،. ibrary of Jewish sourcesTalmud and Sefaria’s l 

” 
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سوره مبارکه  ۴۱ مهیمشابه با کر یدستور انیاز سفر لاو ۱۹فصل  ۱۰و  ۲۳فصل  ۲۲ اتیدر آ تینها در

پس به نظر . ذکر شده است شنایبه فقرا در م یایمطلب در کتاب هدا نیا لیتفص؛ انعام صادر شده است

از  یاز آن ها به زکات و بعض یبعض؛ افتی توانیم هودی نییدر آ یمال یمختلف مذهب ضهیچند فر رسدیم

 ییمشابهت ها زیقواعد حاکم بر خود آن ها ن یبرخ نیب نیدارند همچن یشتریآن ها به خمس شباهت ب

 میبه هر حال عشر و قانون تقس؛ تعلق دارند یخوراک یها یدنییکه به رو هیهست مثل موارد تعلق عشر و پ

هرچند ؛ اسلام دارند نییبه اخراج خمس در آبا دستور  یقابل توجه یکیبه وضوح نزد یجنگ میغنا

ماسورات  شنایبه کتاب م تواندیم شتریمطالعه ب یخواننده برا. تر هستند دهیچیپ یهودی نیقوان لاتیتفص

 . ۱دیمراجعه نما

 هایی برهه به هر حال با توجه به تاثیر یهودیان بر اعراب مدینه و این حقیقت تاریخی که حداقل در

ت شود که احتمالا اعراب در مدینه جدا از سنمعلوم می؛ مرجعیت علمی جامعه بدست آنان بوده است

 . اندهفرهنگی خود با سنتی دینی در تقسیم غنائم )همچنین سایر واجبات مالی( نیز آشنایی داشت

 تمسحی ۵.۲.۲

خی از علمای مسیحی در هرچند بر؛ در عهد جدید سخنی از چگونگی تقسیم غنایم به میان نیامده است

قرون بعد پیشنهاد هایی برای پرداخت داوطلبانه بخشی از غنایم به کلیسا ارائة نموده یا برخی پادشاهان 

رسد این قوانین عمدتا تابع رسوم و فرهنگ اما به نظر می؛ اندبخشی از غنایم را به کلیسا اختصاص داده

 ۲.های محلی بوده است تا یک قاعده شرعی

 اعراب جاهلی ۵.۲.۳

 ۳.مرباع سنتی در میان اعراب جاهلی بود که به عقیده برخی محققین معاصر در اسلام به خمس تکامل یافت

از وظایف رئسای قبایل نظارت بر روند جمع و تقسیم غنائم بوده و اگر آن رییس از اهل مرباع بود یک 

. نامیدندمی ذوی الآکالکردند را میاخذ قبائل که مرباع بزرگان  ۴.داشتچهارم غنائم را برای خود برمی

از رواج این رسم  متعددشواهد تاریخی  ۵؛مرباع رسمی شایع بود که غالب قبایل عرب به آن تن داده بودند

                                                           

۱ “Mishnah | Sefaria. ” 

 Elgavish، “The Division of the Spoils of War in the Bible and in the به عنوان نمونه نگاه کنید ۲

Ancient Near East. ” 

 . ۲۶۲ص  ۹ج  ،المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ،علی ۳

 . ۳۴۸ص  ۷ج  ،همان ۴

 . ۲۶۵ص  ۹ج  ،همان ۵
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کنند تا آنجا که گاه اصحاب مرباع به اخذ و تمایز برخی طبقات اجتماعی به واسطه اخذ مرباع حکایت می

آثار زبانی مرتبط با مرباع به روشنی حکایت از شیوع  ،شواهد تاریخی این ازجدا  ۱.کردندمرباع افتخار می

 گاه نیز رباعة؛ استعمال شده است ۳معنای قوم درو گاه  ۲معنای رئاسةدر  رباعة گاه؛ رندفرهنگی این سنت دا

 فلان على و بنو»گفت: کند که عرب میشده جمهرة گزارش میبه عنوان نمادی از جاهلیت دانسته می

اختیار این مرباع به دست شخص فرمانروا بود و فرمانروایان گاه  ۵۶«في الجاهلية أي على مواضعهم، ۴رِباعتهم

جدا از مصارف شخصی  صاحب مرباع ۷.کردندسهمی را از مرباع غارت ها برای بعضی از افراد معین می

برد )همچنین احتمالا در ز مرباع بهره میبرای پیروزی در جنگ یا یافتن قبایلی که مناسب تهاجم هستند ا

یک سوم مرباع را ، مثلا در فیف الریح انس؛ شده است(مصارف عمومی قبیله نیز از این سهم بهره برده می

در نبردی دیگر زید الخیل در ازای مرباع به یاری بنی نهبان  ۸؛به خثعم پیشنهاد نمود تا دوشادوش او بجنگند

خمس غنائم را در قراردادی به دیگری واگذار نموده و به شدت پیگیر ادای  صخر بن نهشلو  ۹برخواست

، به جز این حق حقوق دیگری نیز مانند اخذ صفیه نشیطهالبته بزرگان قبایل  ۱۰.آن به صاحبش بوده است

گردد نه تنها این حکم بلکه برخی دیگر از احکام در تقسیم از همین جا معلوم می ۱۱؛داشتند. . . فضول و

نایم جنگی نیز برای اعراب عصر نزول تازگی نداشته و با آن ها در سنت جاهلی خود به خوبی آشنا غ

 . اندبوده

                                                           
 . ۹۷۷ ص ۳ج  ،المغازی ،واقدی ۱

 . ۳۴۰مفردات الفاظ القرآن ص ، راغب اصفهانی ۲

 . ۴۰ص  ۲ ج، المحیط فی اللغة، صاحب ۳

 . البته محتمل است که این مورد از معانی چون چراگاه نیز مشتق باشد ۴

 . ۳۱۷ص  ۱ج ، جمهرة اللغة، دیابن در ۵

شواهد ورود این حقیقت اجتماعی به عرصه شعر عربی بسیار است ؛ شعر جاهلی نیز به راحتی قابل رهگیری است درمرباع  ۶

الصبح المنیر فی شعر ابی بصیر میمون بن قیس بن جندل الاعشی و الاعشین  ،اعشیتنها به عنوان نمونه نگاه کنید به: 

ص  ،الوحشیات )الحماسة الصغری( ،مابو تما ;۸۰و ص  ۱۷ص  ،دیوان لبید بن ربیعة العامری ،ابن ربیعة ;۱۰۷ص  ،الآخرین

۱۱۷ . 

 . ۲۰ص  ،الدیباج لأبی عبیدة ،ابوعبیده ۷

 . ۶۳۸ص  ۲ج  ،شرح نقائض جریر و الفرزدق ،ابوعبیده ۸

 . ۱۷۲ص  ۱۷ج  ،الاغانی ،ابوالفرج اصفهانی ۹

 . ۲۷۲-۲۷۳ص  ۲ج  ،الزاهر فی معانی کلمات الناس ،الانباری ۱۰

 . ۲۶۴-۲۷۱صص  ۹ج  ،المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ،علی ۱۱
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 تفسیر های نخستین. ۶

ه ین بخش باه در یکی از قرائن فهم مراد آیه بررسی فهم ها و تفسیر های نخستین است بر این مبنا نگارند

 زشریفه آمده است گروهی ا ذیل آیهدر البرهان ی که  پردازد در روایاتبررسی تفسیرهای نخستین می

ه دسته گارندنناظر به آیه شریفه و برخی ناظر به فریضه خمس هستند با عنایت به موضوع پژوهش  روایات

ص و اعم توان دلایل و مویداتی برای معنای اخنخست را مورد بررسی قرار خواهد داد از این روایات می

 توان از آن ها برای معنای اعم بهره برد عبارتند از :ه میروایاتی ک؛ اقامه نمود

؛ دارد ۴و سند دیگر سه راوی مجهول ۳یکی از اسناد روایت مرسل است :۲وسائل الشیعة ۱۲۵۴۱۱روایت . ۱

ح آنکه اگر بنا بر آن است که خمس مقابل صدقه و برای یتوض؛ است «انزل لنا الخمس»وجه استدلال تعبیر 

لازم است دائمی باشد پس همچنان که منابع صدقه همیشگی هستند منابع خمس هم باید بنی هاشم باشد 

تواند متوقف بر جهاد باشد پس انزال خمس در اعم از غنیمت جنگی بوده پس خمس نمی؛ همیشگی باشند

ممکن است در جواب گفته شود امکان خشکسالی یا بیماری واگیر دار و قطع منابع زکات نیز وجود ؛ است

مال تاحاما باید توجه داشت که  و نیز عده بنی هاشم نسبت به عامه مسلمین همواره بسیار کمتر است اردد

فقدان منابع زکات بسیار پایین تر است و اگرچه عده بنی هاشم همواره کمتر باشد به هر حال منبعی دائمی 

بلکه ؛ انزال صریح در آیه شریفه نیستالبته نباید فراموش کرد که تعبیر  ۵.برای حوائج آنان باید موجود باشد

 حکم از سوی خداوند متعال باشد که در تمام احکام شرعی وجود دارد. ممکن است مراد انزال

                                                           
رَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَناَ  اَللَّهَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هوَُ لمََّا حَرَّمَ عَلیَْنَا اَلصَّدقََةَ أَنْزَلَ لنََا اَلْخُمُسَ فَالصَّدقَةَُ علََینَْا حَ: إِنَّ قَالَ وَ قَالَ اَلصَّادِقُ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ ۱

عَنِ  عَنِ اَلنَّوفْلَِیِّ نِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلحَْسَنِ وَ روََاهُ فِی اَلْخِصَالِ. فرَِیضَةٌ وَ اَلْکرََامَةُ لنََا حَلاَلٌ

نیز  روایت در تفسیر عیاشی.  : مِثلَْهُ لسَّلاَمُعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علََیْهِ اَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلوَِیِّ اَلْیَعْقوُبِیِّ

 (. ۶۴ص  ۲ج  ،تفسیر العیّاشی ،عیاشیآمده است. )

 نماید.برای تسهیل بررسی و پژوهش بیشتر برای خوانندگان، نگارنده روایت را از کتاب وسائل الشیعة نقل می ۲

آنگاه بگوید این شهادت  مگر آنکه کسی تعبیر قال در من لایحضره الفقیه صدوق الطائفة را شهادت بر صحت سند بداند ۳

، به هر حال اگر پشتوانه این مطلب شهادت اولیه صدوق در مقدمه است؛ حس داشته پس حجت استدوران بین حدس و 

جدا از آنکه صدوق در خصال طریقی برای این روایت ذکر کرده است ؛ نگارنده وجه تفصیل بین این دو تعبیر را متوجه نشد

 . که ممکن است با طریق روایت در من لا یحضر یکسان باشد

توسط نجاشی اولا از بعضی از اهل قم است که سخت گیری آنان در مسئله غلو نیاز به اقامه  نوفلیقل غلو دقت کنید ن ۴

رساند ثالثا عبارت بعدی نجاشی شاهد در این مجال ندارد ثانیا تعبیر و الله اعلم از نجاشی نحوی از تردید در این اتهام را می

سپس دفع این اتهام و تعبیر از کتاب او به کتاب  ی غلو بوده استهای از نشانهدال بر آن است که او در مرحله اداء روایت خال

 . روایت از او نقل کرده است ۲۵۱۰ هاشم به علاوه طبق محاسبه نرم افزار درایة نور ابراهیم بن؛ تقیة ظهور قوی در توثیق دارد
 توانند از زکات بهره ببرند.فقهی در فرض ضرورت و فقدان منابع خمس بنی هاشم نیز می البته نباید فراموش کرد مطابق برخی فتاوای ۵
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طریق نخست اگر چنان که ؛ به واسطه ابی محمد مبتلا به اهمال است : طریق دوم روایت۱۲۵۴۵۱روایت . ۲

رود جز آنکه نگارنده چنین روایتی را در به شمار می اند از صفار باشد صحیحهمرحوم شیخ حر بیان فرموده

البته در مختصر البصائر علامه حلی که احتمالا ارتباطی با ؛ نسخه های در دسترس بصائر الدرجات نیافت

. ۲محمد بن الحسن الصفار ندارد به این طریق روایت ذکر شده است که در این صورت مرسله خواهد بود

روایت بهتر از برخی دیگر از روایات مورد ادعا است اما خالی از شبهه نیست چرا به هر حال هرچند دلالت 

 ۳.اند که از جمله آن ها ارزاق مردم استکه امام پس از قرائت او )نه پرسش او( یادآور حق مالی خود شده

و برخی  در هر سه طریق خود اشکال سندی دارد برخی از راویان مجهول الحالروایت ؛ ۱۲۵۷۱۴روایت . ۲

و در سند نیرومند تر از آن  ۱۲۵۷۱در دلالت ضعیف تر از روایت  ۱۲۵۷۲۵موثقه ؛ مصرحا ضعیف هستند

؛ قائل به معنای اعم در آیه شریفه نیستد است به هر حال حتی دلالت روایت نخست لزوما به معنای مقصو

خصوص ؛ ابوطالب باشد چرا که ممکن است اجرای این سنت الهی در موافقت با مقدار اخراج از سوی

آنکه اولا روایت دوم به کلی بی ارتباط با آیه است و به طور کلی به سنت خمس در اسلام اشاره دارد و 

شود این اجراء در موافقت با ثانیا ارتباط واضحی میان تصدق و مصارف خمس وجود ندارد)پس معلوم می

 ۶.(علیه السلام نبوده استتمام شئون عمل ابی طالب 

                                                           
ةَ : قَرَأْتُ علََیْهِ آیَقَالَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ موُسَى عَنْ موُسَى بْنِ جَعْفَرٍ علََیهْمَِا اَلسَّلامَُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ الَصَّفَّارُ فِی بصَاَئِرِ اَلدَّرجَاَتِ ۱

لْمؤُْمنِِینَ أَرْزَاقهَُمْ بِخَمسَْةِ دَرَاهمَِ وَ اَللَّهِ لقََدْ یسََّرَ اَللَّهُ علََى اَ فهَوَُ لنََا ثُمَّ قَالَ وَ مَا کَانَ لِرسَُولِهِ،  فَقَالَ مَا کَانَ للَِّهِ فهَوَُ لِرَسُولِهِ اَلْخُمسُِ

تَحَنٌ قلَْبُهُ عَةً أحَِلاَّءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدیِثِنَا صَعبٌْ مسُْتَصْعَبٌ لاَ یَعْملَُ بِهِ وَ لاَ یَصبِْرُ علََیْهِ إِلاَّ مُمْجَعَلوُا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أکََلوُا أَرْبَ

عَنْ أبَِی  عَنْ أَبِی حَمْزَةَ حَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَیلِْوَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ موُسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسَبَْاطٍ عَنْ مُ.  لِلإْیِمَانِ

 .  : مِثلَْهُ جَعْفَرٍ عَلیَْهِ اَلسَّلاَمُ

 . ۳۳۸ص  ،مختصر البصائر ،حلی ۲

 همچنین احتمال اندکی وجود دارد که ارزاق به قرینه آیه مخصص به غنیمت جنگی باشد. ۳

فِی وصَِیَّةِ اَلنَّبِیِّ صلََّى اَللَّهُ  عَنْ آبَائِهِ علََیهِْمُ اَلسَّلامَُ جَمِیعاً عَنِ اَلصَّادقِِ مرٍْو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِوَ بإِسِنَْادهِِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَ ۴

إِلىَ أنَْ ،  خَمْسَ سُنَنٍ أجَرَْاهَا اَللَّهُ لَهُ فِی اَلإْسِْلامَِ،   فِی اَلْجَاهلِِیَّةِسَنَّ إِنَّ عَبْدَ اَلْمُطَّلبِِ : یَا علَِیُّقَالَ علََیْهِ وَ آلِهِ لِعَلیٍِّ علََیْهِ اَلسَّلامَُ

 اَلْخِصَالِ فِی وَ. اَلآْیَةَ هُخُمسَُ هِءٍ فَأَنَّ لِلّتُمْ مِنْ شَیْغَنِمْ ا: وَ وجََدَ کنَْزاً فَأخَْرَجَ مِنْهُ اَلْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ وَ اعِْلَموُا أَنَّمقَالَ

 .  مِثلَْهُ:  مُحَمَّدٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ اَلْآتِی بِالإْسِْنَادِ

 عَنْ علَِیِّ بْنِ الَْحَسَنِ بْنِ علَِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ سَعِیدٍ اَلْکوُفِیِّ وَ فِی عُیوُنِ اَلْأخَبَْارِ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ اَلْحَسَنِ الَْقَطَّانِ ۵

حَرَّمَ ،  خَمْسٌ مِنَ اَلسُّنَنِ أَجْرَاهَا اَللَّهُ لَهُ فِی اَلإْسِْلاَمِ : کَانَ لِعَبْدِ اَلْمُطَّلبِِفِی حَدِیثٍ قَالَ عَنْ أبَِی اَلْحَسَنِ اَلرِّضاَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أبَِیهِ

سَبْعَةَ أشَوَْاطٍ وَ وجََدَ کنَْزاً فَأخَْرَجَ مِنْهُ اَلْخُمُسَ وَ  ساَءَ اَلآْبَاءِ علََى اَلْأبَْنَاءِ وَ سَنَّ اَلدِّیَةَ فِی اَلْقَتلِْ مِائَةً مِنَ اَلإِْبلِِ وَ کَانَ یَطوُفُ بِالبَْیتِْنِ

 . حِینَ حَفَرَهاَ سِقَایَةَ اَلْحَاجِّ سَمَّى زَمْزَمَ

 . است و تصدق اعم از آن است هاشم مصارف خمس در میان بنی؛ ت کنیددق ۶
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روایت به لحاظ سندی بسیار ؛ ۱صحیحه علی بن مهزیار که بیان آن در بخش نثرهای پیرامونی گذشت. ۳

توان بی ارتیاب و روایت را به دو شکل می به لحاظ دلالت پندار نگارنده این است که؛ قدرتمند است

 اضطراب توضیح داد:

که با خمس شایع و اصطلاحی در  امر الخمس در ابتدای روایت نوعی ویژه از صدقه واجب استتعبیر . ۱

اولا آنکه مورد تعلق آن از موارد تعلق خمس نیست بلکه با نصاب  به ویژه آنکهمیان شیعیان ارتباط ندارد 

معینی از موارد تعلق زکات است )البته ممکن است گفته شود گذشتن یک سال بر درهم و دینار اماره بر آن 

نه است خصوصا آنکه موارد بعدی مثل ربح تجارت از موارد تعلق است که این درهم و دینار از فاضل مئو

پاسخ آن است که اطلاق روایت مسلما در مقام بیان است و لذا ظاهرا اعم از فاضل مئونه و ؛ خمس است

بی ارتباط با خمس  سوره مبارکه توبه ۱۰۴و  ۱۰۳ به کریمه استشهاد ( و ثانیا در صدر روایت.غیر آن است

در واقع روایات نزول آیه را یا در ؛ هستند خمسیه به کلی بی ارتباط با آشان نزول این )روایات . است

در تعداد بیشتری  که مورد اخیر؛ ۲اند یا در نوعی تصدق برای تطهیر از تخلف یا بعضی گناهانزکات دانسته

                                                           
رهَُ تَفسْیِرَ اَلْمَعْنَى کلَُّهُ خوَْفاً مِنَ اَلاِنْتشَِارِ إِنَّ اَلَّذِی أَوجَْبتُْ فِی سَنَتِی هَذهِِ وَ هَذهِِ سَنَةُ عشِْرِینَ وَ مِائتََیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ اَلْمَعَانِی أکَْ ۱

تُ ذَلِکَ فَأحَبَْبتُْ أَنْ إِنْ شاَءَ اَللَّهُ إِنَّ موََالِیَّ أَسْألَُ اَللَّهَ صَلاحَهَُمْ أَوْ بَعْضهَُمْ قَصَّروُا فِیمَا یَجبُِ علََیهِْمْ فَعلَِمْ سَأفُسَِّرُ لَکَ بَعْضهَُ وَ

 وَ تُطهَِّرُهُمْ صَدقََةً الهِِمْقَالَ اَللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَموْ، رِ اَلْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَاأُطهَِّرَهُمْ وَ أُزکَِّیهَُمْ بمَِا فَعَلتُْ )فِی عاَمِی هَذاَ( مِنْ أَمْ

 یَأخُْذُ وَ عبِادهِِ عَنْ ةَاَلتَّوْبَ یَقْبلَُ هوَُ اَللّهَ أنََّ یَعلَْموُا لمَْ أَ علَِیمٌ سَمیِعٌ اَللهُّ وَ لهَمُْ سَکَنٌ صَلاتَکَ إِنَّ عَلَیهِْمْ صلَِّ وَ ایهِمْ بهِتُزکَِّ

 وَ اَلْغَیبِْ عالِمِ إِلى سَتُرَدُّونَ وَ اَلْمؤُْمِنوُنَ وَ رَسُولُهُ وَ عَملََکُمْ هُلوُا فَسیََرَى اَللّاِعْمَ قلُِ وَ اَلرَّحِیمُ اَلتَّوّابُ هوَُ اَللّهَ أَنَّ وَ اَلصَّدقَاتِ

اَلزَّکَاةَ اَلَّتِی فَرضََهَا اَللَّهُ علََیهِْمْ وَ  إِلاَّ عَلَیهِْمْ أُوجبُِ لاَ وَ عَامٍ کلُِّ فِی علََیهِْمْ ذَلِکَ أُوجبِْ لَمْ وَ،  تَعمَْلوُنَ کنُْتُمْ بمِا فیَُنَبِّئُکُمْ اَلشَّهادَةِ

حَالَ علََیهْمَِا اَلْحوَْلُ وَ لَمْ أُوجبِْ ذَلِکَ علََیهِْمْ فِی مَتَاعٍ وَ  إِنَّمَا أَوجَْبتُْ علََیهِْمُ اَلْخُمُسَ فِی سنََتِی هَذهِِ فِی اَلذَّهبَِ وَ اَلفِْضَّةِ اَلَّتِی قَدْ

نّاً مِنِّی کَ أَمرَْهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ موََالِیَّ وَ مَلاَ آنِیَةٍ وَ لاَ دوََابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبحٍْ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَیْعَةٍ إِلاَّ ضَیْعَةً سَأفُسَِّرُ لَ

فوََائِدُ فهَِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیهِْمْ فِی کلُِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ علََیهِْمْ لِمَا یَغتَْالُ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَموَْالِهِمْ وَ لِماَ یَنوُبهُُمْ فِی ذَاتِهِمْ فَأَمَّا اَلْغنََائِمُ وَ اَلْ

 وَ هِکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِیلِ إِنْ کنُْتُمْ آمنَْتُمْ باِللّاَلْمسَا وَ اَلْیَتامى وَ اَلْقُرْبى لِذِی وَ،  لِلرَّسوُلِ وَ خُمسَُهُ لِلّهِ فَأَنَّ ءٍشَیْ مِنْ غَنمِْتُمْ ااِعلَْموُا أَنَّم

نیِمَةُ اَلْغَ فهَِیَ اَللَّهُ یَرحْمَُکَ اَلْفوََائِدُ وَ فَالْغنََائِمُ،  قَدیِرٌ ءٍشَیْ کلُِّ علَى اَللّهُ وَ اَلْجمَْعانِ اِلْتَقَى یوَْمَ اَلْفُرقْانِ یوَْمَ عَبْدِنا علَى أَنْزَلنْا ما

 مِنْ غیَْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ وَ اَلَّتِی لهََا خَطَرٌ وَ اَلْمیِرَاثُ اَلَّذِی لاَ یُحْتسَبَُ یَغنَْمهَُا اَلْمرَْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا وَ اَلْجاَئِزَةُ مِنَ اَلْإِنسَْانِ للِْإِنسَْانِ

اَلْفسََقَةِ فقََدْ علَِمتُْ  مِنْ أَموَْالِ الَْخُرَّمِیَّةِ مِثلُْ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیؤُخَْذُ مَالُهُ وَ مثِلُْ مَالٍ یؤُخَْذُ لاَ یُعْرفَُ لَهُ صَاحبٌِ وَ مَا صَارَ إِلَى موََالِیَّ

کَانَ نَائیِاً بَعِیدَ اَلشُّقَّةِ فلَْیَتَعَمَّدْ إِلَى وَکِیلِی وَ مَنْ  ءٌ مِنْ ذَلِکَ فلَْیوُصلِْ إِلَى قوَْمٍ مِنْ موََالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدهَُ شَیْأَنَّ أَموَْالاً عِظَاماً صَارَتْ

ذِی أُوجبُِ مِنَ اَلضِّیَاعِ وَ اَلْغَلاَّتِ فِی کلُِّ عَامٍ فهَوَُ نِصْفُ اَلسُّدُسِ لإِِیصَالِهِ وَ لوَْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّةَ اَلْمؤُْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عمََلِهِ فَأمََّا اَلَّ

 .  لاَ تَقوُمُ بِمئَوُنَتِهِ فَلَیْسَ علََیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لاَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّنْ کَانتَْ ضَیْعَتُهُ تَقوُمُ بِمئَوُنَتِهِ وَ مَنْ کَانتَْ ضَیْعَتُهُ

-۶۲۲ص  ۱۰ج  ،موسوعة التفسیر الماثور ،مجموعة من المولفین ;۸۳۵-۸۳۶صص  ۲ج  ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بحرانی ۲

۶۱۹ . 
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در تناسب با فضای نامه شریفه حضرت در صحیحه  از روایات مورد اشاره واقع شده است و به روشنی

 . اندحضرت به بیان دو واجب مالی الهی که زکات و خمس باشد استدراک فرمودهسپس  (. است

مواردی را بخشیده و موردی را به عنوان ؛ حضرت در قالب خمس که میان شیعیان معهود بوده است. ۲

یک  دراست که تمامی استعمالات الخمس در یک متن واحد موید این نگاه آن ؛ اندنحوی از تطهیر افزوده

در این قرائت حضرت پس از بیان موارد در توضیح منت خود بر شیعیان و تعیین آنچه بر ؛ معنا خواهد بود

  ۱.اندآن در غیر از این سال واجب است به توضیح دو فریضه زکات و خمس در حالت عادی پرداخته

این روایت موید استعمال غنمتم در آیه شریفه ؛ عطف تفسیریه باشد، ر غنائمبه هر روی اگر عطف فوائد ب

اما در صورت آنکه عطف را عطف تفسیر ندانیم )کما اینکه اصل بر همین . در معنای فوائد خواهد بود

است( غنائم غیر از فوائد خواهد بود و در واقع حضرت ابتدا به حق مالی خود از کتاب استناد و سایر 

در واقع حضرت ؛ انددرصد( از سایر اموال است را ذکر فرموده ۲۰مالی خود که در همین مقدار )حقوق 

توجه کنید مسلما برخی از موارد خمس خارج از مدلول ؛ اندحکم تخمیس غنایم را به سایر فواید جری داده

شد جز با تکلف دور از یا زمینی که مسلمان از ذمی خریده با ۲زیرا مسلما مال مختلط به حرام؛ آیه هستند

گانه خمس روی  ۷لذا ظاهرا مسلما جری حکم به برخی از موارد  ۳؛عرف در مدلول غنمتم جای نمیگیرد

 . داده است

آیت الله بروجردی )رحمة الله ؛ حکیم موذن بنی عیس در سند این روایت مجهول است: ۱۲۶۸۲۴روایت . ۴

قت را نتیجه گیری و از مضمون روایت تشیع او ابودن او نوعی وث اند تا از موذنالواسعة علیه( تلاش فرموده

برخی از محققین فقهای معاصر استدلال به مضمون روایت در تشیع بلکه تشیع را استفاده نمایند در مقابل 

 پندارد در فرض عدم وثاقتنگارنده می ۵؛اندبالاتر از حد معمول او را پذیرفته اما وثاقت او را ثابت ندانسته

                                                           
 . نگارنده خود بیشتر به قرائت نخست متمایل است ۱

از یک ؛ تواند مورد استناد دو طرف قرار گیردء به خمس میتوجه کنید رضایت الهی از اشیا؛ در وسائل ۱۲۵۹۴ک: موثقه . ن ۲

سو روایت حتمالا ناظر به آیه بوده و اشیاء به طور مطلق آمده است پس مراد از غنمتم معنای اعم است و از سوی دیگر آنکه 

جمع شیء در آیه بوده و بحث به محل نزاع کلی خمس و نه آیه شریفه است و یا اگر ناظر به آیه شریفه است مراد از اشیاء روایت ناظر به حکم 

 . گرددمی باز

 . ۲۲ص  ،الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء ،یزدیسبحانی تبریزی و  ۳

عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بشَیِرٍ عنَْ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ علَِیِّ بْنِ یوُسُفَ وَ بإِسِْنَادهِِ عَنْ علَِیِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ۴

قَالَ ،  ءٍ فَأَنَّ للِّهِ خُمسَُهُ وَ للِرَّسوُلِ: قُلتُْ لَهُ وَ اِعلَْموُا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْقَالَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلامَُ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عِیسٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ  وَ رَوَاهُ اَلکُْلیَْنِیُّ. ذَلِکَ فِی حِلٍّ لیَِزکْوُا هِیَ وَ اَللَّهِ اَلإِْفَادَةُ یوَمْاً بِیوَْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِی جَعلََ شِیعتََنَا مِنْ 

 : نَحوَْه مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

 ”. (۱۳۷۵/۱۲/۰۴مدرسه فقاهت )درس خارج فقه آیت الله شبیری “ ،شبیری زنجانی ۵



44 
 

است و نه کتابی از او ثبت و نه مجلس سماعی از  از آنجا که او جز در طریق همین یک روایت واقع نشده

به هر . بود قطعی نخواهداین مورد نیز ؛ گردداو منقول است و تشیع او از طریق همین روایت معلوم می

بر این باورند که   تعالیرحمه الله آیت الله شاهرودی؛ حال در دلالت روایت نیز گفت و گو وجود دارد

گردد و ظاهرا ضمیر عائد به کل آیه و ناظر به اصل تشریع خمس است خصوصا ضمیر به لفظ غنیمة بر نمی

آنکه راوی از حضرت درباره آیه سوال نکرده است بلکه به عنوان یادآوری حق ممنوع ایشان آیه را تلاوت 

بلکه آنچه مورد سوال ایشان بوده ؛ اند الغاء مفاد آیه باشدتومضاف بر آنکه تحلیل در ذیل روایت نمی. نموده

نگارنده  ۱.رسداست اموالی از مخالفین است که خمس آن پرداخت نشده و به دست شیعیان ایشان می

تواند به مفاد ما غنمتم می «هی»ثانیا  ۲؛کلینی آمده است ثقة الاسلامتعبیر سئلت در نقل  پندارد اولامی

ممکن است تحلیل مرتبط ؛ ا ضرورتی ندارد که ذیل آیه را تحلیل حکم خمس بدانیملثثاردد )غنیمتکم( بازگ

یعنی تشریع خمس مرتبط به افاده روزانه است اما امام باقر علیه السلام شیعیان را ؛ با قید افادة یوم بیوم باشد

بافت برون متنی بخش چنان که در  لازم است توجه شود که ۳.انداز پرداخت خمس روزانه معاف فرموده

گذشت در یهودیت )به عنوان یکی از ادیان ابراهیمی( عشر به مال در زمان اکتساب و نه بعد از گذشت یک 

رابعا به روشنی معلوم است که در ادواری از تاریخ شیعه حضرات معصومین شیعیان . گرفتسال تعلق می

چرا که خمس حق اختصاصی ایشان بود و  ۴داشتندخود را از پرداخت خمس به اغراض متعددی معاف می

به هر حال علی رغم آنکه به لحاظ دلالی این روایت قوی . این مسلما به معنای الغای مفاد فرمان الهی نیست

در مقابل نباید فراموش کرد عمده . اما سند آن ضعیف است افاده معنای اعم در آیه استترین روایت در 

به هر ؛ از غنیمت آمده است در معنای اخص استعمال شده است روایات باب خمس که در آن ها سخن

 گردد:حال برخی از نمونه ها که تایید واضح تری بر قول به اخص دارند در ادامه ذکر می

: روایت صحیحه و اخذ به ظاهر آن مخالف مسلمات مذهب شیعه است! ۵وسائل الشیعة ۱۲۵۴۶روایت . ۱

نگارنده بر این باور است که وجه احتمالی در این ؛ اندبرای حل آن علمای شیعه وجوه متفاوتی را برشمرده

                                                           
 . ۱۸ص  ۱ج  ،ی شاهرودی(هاشم -بحوث فی الفقه )الخمس  ،ی شاهرودیهاشم  ۱

 . ۵۴۴ص  ۱ج  ،الکافی )اسلامیه( ،کلینی ۲

ید حوزه مبارکه شهیدین )رهما( اصل این احتمال حاصل تلاش فکری نگارنده نبوده و در واقع احتمال پردازی یکی از اسات ۳

 . است

 . مس توسط حضرات از شیعیان به کتاب خمس در بستر تاریخ مراجعه نماییدخبرای بررسی تاریخی اخذ  ۴

: یَقوُلُ سَمِعتُْ أبََا عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلامَُقَالَ  بإِسِْنَادهِِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عبَْدِ اَللَّهِ بنِْ سِنَانٍ مُحَمَّدُ بنُْ علَِیِّ بْنِ اَلْحسَُینِْ ۵

 .  بِإسِنَْادهِِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ وَ روََاهُ اَلشَّیخُْ. لَیْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِی اَلْغنََائِمِ خاَصَّةً
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بر این مبنا چهار احتمال مطرح ؛ نخواهد بود کارگرروایات باید شواهدی به همراه داشته باشد و الا چندان 

 است:

با  داند چرا که مخالف فتوای فقهایوی نمینگارنده چندان این احتمال را ق؛ روایت مبنی بر تقیه است. ۱

الا اینکه مراد در تفسیر آیه ؛ اندنیز هست! ایشان نیز خمس را منحصر در غنائم ندانسته ۱اهل سنت نفوذ

  ۲.شریفه باشد و در چنین مقامی در فضای تقیه صادر شده باشد

ا تعبیر غنائم ب نای اعمکه اولا مسلما مع نگارنده بر این پندار است؛ غنائم در معنای اعم به کار رفته است. ۲

ه س ندانستلق خمخاصة تناسب ندارد ثانیا هیچ یک از فقهای شیعه تمام مدلول غنیمت در معنای اعم را متع

از  م خالی)مضاف بر آنکه پیش از آن گفته شد داخل کردن تمام موارد تعلق خمس در مدلول غنائ. است

 (.تکلف بسیار نیست

، ۳اندتهذیب به عنوان تنها وجه و در استبصار به عنوان یکی از دو وجه فرمودهدر  الطائفةخ چنان که شی. ۳

 . آن مستفاد از سنت است ماعدایمراد آن است که خمس مستفاد از کتاب بیش از غنیمت جنگی نیست و 

اما شاهدی برای آن اقامه  ۵این احتمال از آیت الله منتظری است؛ ۴حصر اضافی و در مقابل فیء است. ۴

نگارنده به روایتی در سایر ابواب که  ۶؛اندبرخی از مدققین معاصر مدعی تقطیع روایت شده، نشده است

حلقه مشترک میان این روایت و  بن سنان عبداللهالبته ؛ تقطیع باشد دست نیافت دلیل بر احتمالبتواند 

  ۸.انند آن باشدتواند موید تقطیع یا ماست که می ۱۲۶۶۰۷روایت 

                                                           
ق( از شافعی )متولد  ۱۴۸)شهادت در سال  السلام نیست مثلا امام صادق علیه عقولم؛ دقت کنید تقیه باید وجه داشته باشد ۱

 . یی درگیر بوده است تقیه نمایندهاق( که خود با حاکمیت لا اقل در برهه ۲۰۴و متوفای  ۱۵۰

 . البته در چنین مقامی به قرینه سایر مطالبی که بیان شد الزامی به پذیرش وجه تقیه وجود ندارد ۲

 . ۵۶ص  ۲ج  ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ،طوسی ;۱۲۴ص  ۴ج  ،تهذیب الأحکام ،خرسان و طوسی ۳

گروهی دیگر از فقها نیز آن را مقابل مانند هبه و میراث قرار داده و به آن در عدم وجوب خمس در میراث و هبه فتوا  ۴

 (. ۱۹۰ص  ،کتاب الخمس )انصاری( ،انصاری). اندداده

 . ۵۱۱ص  ،کتاب الخمس )منتظری( ،منتظری ۵

 ” .(۱۴) محرمه مکاسب ۱۳۹۵/۷/۶ شنبه سه فقه « ۱۳۹۵-۹۶ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “ ،مددی ۶

مُ ماَ : فِی اَلْغَنیِمَةِ قَالَ یُخرَْجُ مِنْهُ اَلْخُمُسُ وَ یُقسَْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالمٍِ وَ عَنْهُ ۷

 .  ءُ وَ اَلْأَنْفَالُ فهَوَُ خَالِصٌ لِرسَوُلِ اَللَّهِ صلََّى اَللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِبَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتلََ علََیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ أَمَّا اَلْفَیْ

 . اندمثلا اینگونه که محمد بن سنان روایت را در مجلسی بیان کرده و دو راوی به دو نحو مختلف آن را نقل کرده ۸
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وحدت سیاق ؛ : سند روایت ضعیف و بررسی آن در بخش نثرهای پیرامونی گذشت۱۲۵۵۷۱روایت . ۲

در  در فرض صدور کلام از حضرت، ایشان در واقع؛ کند که غنائم در یک معنا به کار رفته باشندحکم می

  ۲.اندموارد خمس را برشمردهاند و سپس دیگر گی دانستهنآن را به معنای غنیمت ج، توضیح آیه شریفه

اما به روشنی میان غنم و ؛ : روایت به واسطه عبدالله بن قاسم حضرمی ضعیف است۱۲۵۸۶۳روایت . ۳

ممکن است گفته  (.ی این عطف را نیز عطف خاص بر عام بداندسک)مگر آنکه . اکتسب تفاوت نهاده است

پاسخ آن است که روایت در مقام بیان همه موارد ؛ شود لازم است سایر موارد تعلق خمس ذیل غنیمت بیاید

مال مختلط به حرام )از آن حیث که متعلق  زمینی که از ذمی خریداری شود یا تعلق خمس نیست کما اینکه

 . گنجدذیل هیچ یک از این دو عبارت نمی خمس است(

؛ توان روایت را فهم کردبه هر حال دو گونه می؛ روایت از تفسیر عیاشی و مرسله است :۱۲۶۵۷۴روایت . ۴

یکی آن است که غنیمت در فراز نخست روایت ذیل فیء یا خمس قرار گرفته است و در فراز بعدی تفسیر 

اند سهم مستقیم از غنیمت نداشته در شده است و دیگری آن که از آنجا که عموم مردم جزء مقاتلین نبوده

البته از آنجا که غنایم جنگی میان مردم دست به ؛ ندانتیجه روایت در گام اول ناظر به غنیمت سخن نگفته

                                                           
: وَأمََّا قَالَ ی عَنْ علَِیٍّ علََیْهِ اَلسَّلاَمُبإِسِْنَادهِِ اَلْآتِ نَقْلاً مِنْ تَفسْیِرِ اَلنُّعْمَانِیِّ وَ اَلمُْتشَاَبِهِ علَِیُّ بْنُ اَلْحسَُیْنِ اَلْمُرْتَضَى فِی رسَِالَةِ اَلْمُحْکَمِ ۱

وَ وجَْهِ اَلْعمَِارَةِ وَ  ارَةِمِنْ ذکِْرِ مَعاَیِشِ اَلْخَلقِْ وَ أسَبَْابهَِا فَقَدْ أَعلَْمنََا سُبْحَانَهُ ذَلِکَ مِنْ خَمسَْةِ أَوجُْهٍ وجَْهِ اَلإِْمَ،  مَا جَاءَ فِی اَلْقُرْآنِ

،  للِرَّسوُلِ وَ خُمسَُهُ للِّهِ فَأَنَّ ءٍشَیْ مِنْ غَنمِْتُمْ افَقَوْلُهُ وَ اِعلَْموُا أَنَّم ارَةِ وَ وجَْهِ اَلتِّجَارَةِ وَ وَجْهِ اَلصَّدقَاَتِ فَأمََّا وجَْهُ اَلإْمَِارَةِوجَْهِ اَلإْجَِ

یبهُاَ یُصِ اَلَّتیِ اَلْغنََائِمِ مِنَ وجُوُهٍ أَربَْعَةِ مِنْ یُخْرجَُ اَلْخُمُسُ وَ اَلْغنََائِمِ خُمُسُ للَِّهِ فَجُعلَِ،  اَلْمسَاکِینِ وَ اَلیَْتامى وَ الَْقرُْبى لِذِی وَ

 . وَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ وَ مِنَ اَلْکُنوُزِ وَ مِنَ اَلْغوَْصِ مِنَ اَلْمشُْرِکِینَ اَلْمسُلِْموُنَ

ممکن است کسی عبارت حضرت را اینگونه تفسیر کند که ایشان ابتدا فرمودند از غنائم خمس آن برای خدای سبحان است  ۲

آید که چرا به سایر مصادیق آنگاه این سوال پیش می؛ اندو در ادامه موارد تعلق خمس )در واقع مصادیق غنیمت( را بر شمرده

نشده است؟ اما اگر حکم سایر متعلقات خمس را به ید امام و تنها تشریع خمس  گیرند اشارهغنیمت که متعلق خمس قرار می

 . در غنایم جنگی را مدلول آیه بدانیم چنین مشکلی پیش نخواهد آمد

عَنْ عَبْدِ  نْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْحَضْرَمیِِّعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحسَُیْنِ بإِسِْنَادهِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علَِیِّ بْنِ مَحْبوُبٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ ۳

 لِمَنْ وَ،  : علََى کلُِّ امِْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکِْتسَبََ اَلْخُمُسُ ممَِّا أَصاَبَ لِفَاطِمَةَ علََیهَْا اَلسَّلاَمُ : قَالَ أَبوُ عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُقَالَ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

علََى اَلنَّاسِ فَذَاکَ لهَُمْ خَاصَّةً یَضَعوُنَهُ حَیثُْ شاَءوُا وَ حُرِّمَ عَلَیهِْمُ اَلصَّدقََةُ حَتَّى اَلْخیََّاطُ  یلَِی أَمرَْهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتهَِا اَلْحُججَِ

ءٍ عِنْدَ اَللَّهِ یوَْمَ لِتَطِیبَ لهَُمْ بِهِ اَلوِْلاَدَةُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْ، لاَّ مَنْ أحَْللَْنَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا یَخیِطُ قَمِیصاً بِخَمسَْةِ دَوَانِیقَ فَلنََا مِنْهُ دَانقٌِ إِ

 أَعْظَمَ مِنَ اَلزِّنَا إِنَّهُ لَیَقوُمُ صاَحبُِ اَلْخُمُسِ فَیَقوُلُ یَا رَبِّ سَلْ هؤَُلاَءِ بِماَ أبُِیحُوا اَلْقِیاَمَةِ

ءُ وَ اَلْأَنْفاَلُ وَ اَلْخمُُسُ وَ کلُُّ وَ أَبِی بَصیِرٍ : أَنَّهُمْ قَالوُا لَهُ مَا حقَُّ الَإْمَِامِ فِی أَموَْالِ اَلنَّاسِ قَالَ اَلْفیَْ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلمٍِ وَ عَنْ زُرَارةََ ۴

 وَ خُمسَُهُ ِٰ  للِّ فَأَنَّ ءٍشَیْ مِنْ غَنمِْتُمْ انیِمَةٌ فَإِنَّ لهَُمْ خُمسَُهُ فَإِنَّ اَللَّهَ یَقوُلُ وَ اِعلَْموُا أَنَّمءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَمَا دخََلَ مِنْهُ فَیْ

ءٍ فَممَِّا یَدَعوُنَ لَهُ لاَ نَصِیباً فَمَنْ وَصَلهَُمْ بشَِیْ فِیهِ لهَُمْ فَإِنَّ اَلدُّنیَْا فِی ءٍشَیْ کلُُّ وَ،  اَلْمسَاکِینِ وَ اَلْیَتامى وَ اَلْقرُْبى لِذِی وَ،  للِرَّسوُلِ

 .  مِمَّا یَأْخُذُونَ مِنْهُ
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در نتیجه خمس غیر از غنیمت ؛ شودشده است و عام البلیة بوده است در بخش بعدی ذکر میدست می

مضاف بر آنکه پس از قرائت قرآن فاء تفریع نیامده است بلکه واو آمده است که ظهور در غیر ؛ خواهد بود

حکم خمس در غنایم جنگی بر ارباح مکاسب و غیر آن  یت موید دیدگاه جریآنگاه این روا؛ دارد رتفسی

 . است

. حسن بن عبدالرحمن نیز مجهول است، : روایت به واسطه علی ابن عباس ضعیف است۱۲۶۹۳۱روایت . ۵

 . کنددلالت روایت بی اشکال است جز آنکه اثبات شیء نفی ما عدا نمی

عباد بن عبدالله و ، عبدالله بن ابی نجیح، عطاء بن سائب، ثوریمطابق برخی گزارش های تاریخی سفیان 

نیز آیه را در فضای غنایم جنگی توضیح  ۳طبری. ۲اندغنیمت در آیه را به عنوان غنیمت جنگی فهمیده، قتاده

 . داده است

ظاهر  ۴.این آیه را به معنای غنیمت جنگی دانسته است مثل ابن سلام در الاموال ابویوسف در الخراج

 . استشهاد به آیه ناظر به فضای غنائم جنگی است یز آن است کهن ۶مانند احمد ۵عبارات مختلف شافعی

از سوی دیگر متتبع در آثار فقهی اهل سنت به روشنی درمیابد که فقهای ایشان خمس را منحصر در غنائم 

ستدلال خود به آیه شریفه تمسک اما برای ا؛ انددانسته و مثلا در رکاز نیز قائل به خمس بودهجنگی نمی

بحث از این مالیات  همچنین در بسیاری از کتب اهل سنت ؛انددهنموو تنها به روایتی نبوی استناد  اندنکرده

در حالی که مسئله خمس غنائم ؛ اندلذا مصرف آن را هم در اصحاب صدقات دانسته ۷اندرا ذیل زکاة آورده

احتمالا در نگاه شود پندارد از اینجا معلوم مینگارنده می؛ شده استدر ذیل کتاب الفیء مورد بحث واقع 

                                                           
بِی جَعْفَرٍ عَنْ أَ عَنْ عاَصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ عَنْ علَِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ اَلْعَبَّاسِ ۱

 غَنمِْتُمْ اءِ فَقَالَ تبََارکََ وَ تَعَالَى وَ اعِْلَموُا أَنَّمجَمیِعِ اَلْفَیْسهَِاماً ثَلاَثَةً فِی  : إِنَّ اَللَّهَ جَعلََ لنََا أَهلَْ اَلبَْیتِْفِی حَدِیثٍ قَالَ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ

 قَدْ وَ ءِاَلْفَیْ وَ اَلْخُمُسِ أَصْحاَبُ فَنَحْنُ،  اَلسَّبِیلِ اِبْنِ وَ اَلْمسَاکِینِ وَ اَلْیَتامى وَ اَلْقرُْبى لِذِی وَ،  ولِللِرَّسُ وَ خُمسَُهُ هِلِلّ فَأَنَّ ءٍشَیْ مِنْ

ءٍ مِنْهُ إِلاَّ کَانَ لاَ خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَى شَیْمَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتحَُ وَ  حَمْزَةَ أبََا یَا اَللَّهِ وَ شِیعَتنََا خَلاَ مَا اَلنَّاسِ جمَِیعِ علََى حَرَّمْنَاهُ

 .  حَرَاماً علََى مَنْ یُصیِبُهُ فَرجْاً کَانَ أوَْ مَالاً اَلْحَدِیثَ

 . ۴۸ص  ،الناسخ و المنسوخ ،قتادة ;۷۹-۸۱صص  ۱۰ج  ،موسوعة التفسیر الماثور ،مجموعة من المولفین ۲

 . ۵۴۵ص  ۳ج  ،جامع البیان عن تاویل آی القرآن ،طبری ۳

 . ۲۸ص  ،الخراج ،ابویوسف ;۳۸۴ص  ،کتاب الاموال ،ابن سلام ۴

)مطبوع بآخر  مختصر المزنی ،المزنی ;۱۵۴ص  ۴و ج  ۱۴۶ص  ۴و ج  ۹۸ص  ۲ ج ،الام ،ک: الشافعی. به عنوان نمونه ن۴

 . ۲۴۷ص  ۸ج  ،کتاب الام(

 . ۴۴۸ص  ۸ج  ،الجامع لعلوم الامام احمد ،به عنوان نمونه: ابن حنبل ۶

 . ۲۳۴-۲۳۷صص  ۴ج  ،المغنی ،ابن قدامه به عنوان نمونه: ۷
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درصد وجود دارد و مشارکت آن ها فقط در مقدار  ۲۰تفاوتی ماهوی میان این دو  گروه هایی از اهل سنت 

 . مالی است که باید از اصل مال اخراج شود

 اصولی نگاه. ۷

 وعه اینیعنی مجم؛ مرتبط به پیش از استظهار استآنچه عمدتا در این پژوهش مورد بحث واقع شد . ۱

ای از شواهد ر این پژوهش عمدتا مجموعه؛ به عبارت دیگباشند رتوانند مناشئی برای استظهاشواهد می

 تاریخی و زبانی را تجمیع نمود تا استظهار را به فضای فرهنگی نزول آیه بازگرداند.

نص ؛ علوم دارند که غنمتم در کدام معنا به کار رفته استدر فرض آنکه مجموعه شواهد فوق نتوانند م. ۲

مازاد بر  تکلیف در قدر متیقن ثابت و در، است ۱مجمل خواهد بود و از آنجا که رابطه دو معنا جزءواژگی

 و در نتیجهچرا که اساسا خطاب برای مخاطب مجمل ؛ استآن محکوم به برائت )چه عقلی و چه شرعی( 

آنگاه وجوب خمس در ؛ مجرای قاعده احتیاط وجود ندارد لذامة منتفی خواهد بود بیان واصل و اشتغال ذ

 . غیر غنائم جنگی نه مستفاد از آیه بلکه به هدایت ائمة علیهم السلام خواهد بود

 نتیجه گیری. ۸

به ، به دست آوردن غنیمت جنگی؛ برای ریشه غنیمت قابل رهگیری است استعمال عمدهدر کتب لغت سه 

رهگیری ریشه در منابع عربی ؛ ردن چیزی بدون مشقت و بدست آوردن چیزی )به صورت مطلق(دست آو

غلبه استعمالی این ریشه در متون ؛ نمایداحتمال فرآیند تعمیم معنایی را تقویت می، و زبان های هم خانواده

بافت درون  تینهمچون عمده تفاسیر نخس ؛پیرامونی و زبان های هم خانواده نزدیک به غنیمت جنگی است

قابل روایات وارد شده در تفسیر آیه ؛ هستندنیز موید استعمال واژه در معنای غنیمت جنگی  و برون متنی

بی  ،لذا ظاهرا آنچه در مقام اثبات؛ زنندآیه را بر هم نمی بدوی جمع با معنای غنیمت جنگی بوده و ظهور

به دست آوردن غنیمت جنگی ، سوره انفال است ۴۱قابل انتساب به خداوند سبحان در کریمه  ،۲تردید

                                                           
 . ۱۰۳-۱۰۴صص  ،شناسیدرآمدی بر معنی ،صفوی ۱

آن عبارت ثبوتا ؛ وعبارتی از عبارات قرآن تحمل ادای آن را داشتبرخی از محققین معاصر بر آنند که اگر کلامی  صحیح  ۲

سامانه المباحث )دو نکته “ ،مفیدی یزدی ;”اراده همه معانی صحیح و مرتبط از قرآن کریم“ ،خدامی ک:. )ن؛ مراد بوده است

ثانیا در فرض ؛ پندارد: اولا ظاهرا این کلام در فهم یک متن چندان عرفی نباشدنگارنده می؛ (”. قرآن کریم( در روش تفسیر

باشد )مگر در مواردی صحت ثبوتی جز به واسطه نقل یقین آور از حضرات معصومین علیهم السلام ممکن ن احتمالا ،پذیرش

معنای عبارتی را بر هر بیانی حمل نمود ثالثا این مسئله ظاهرا ثمره عملی ندارد رابعا در  توانپس در مقام اثبات نمی نادر(

فرض ثبوت ضرورتی ندارد که در همه جا ملتزم به آن بود مثلا ممکن است در مورد همین تحقیق برای رساندن این معنا که 
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در وادی امتثال به دلیل اجمال و قبح عقاب بلا بیان قاعده برائت ؛ به هر روی در فرض شک در مراد. است

 .پس وجوب خمس در سایر موارد تعلق آن مستفاد از سنت است؛ شوداز زائد جاری می

 

  

                                                                                                                                                                                     

خامسا هر ایده تفسیری برای عملی شدن باید ؛ باشد آیه شریفه تنها دال بر غنیمت جنگی؛ به ید امام استموارد تعلق خمس 

 . توان به آن تمسک کردروشمند شود و تا آن زمان نمی
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 بعمنا

 قرآن کریم به روایت حفص از قرائت عاصم

 (پشیتاو نسخه  ایجعهدین )نسخه ر

، ی. قم: موسسة النشر الاسلامةی. الثانمیمناقب الائمة اللهام یف میالدر النظ. وسفی، یاتم شامح یاب ابن .۱

 ق. ۱۴۳۱

العاشور و محمد  شاکر یراستهی. دیوان سوید بن أبی کاهل الیشکری. ودی، سویشکریکاهل ال یاب ابن .۲

 .۱۹۷۲. وزارة الاعلام، یجبار المعیبد. الاول

جلد. قم: موسسه  ۵اثیر، مبارک بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. چاپ چهارم.  ابن .۳

 .۱۳۶۷مطبوعاتی اسماعیلیان، 

. یول، محمد. مصباح الأریب فی تقریب الرواة الذین لیسوا فی تقریب التهذیب. الایاحمد المصنع ابن .۴

 ق. ۱۴۳۰-۱۴۲۶للطباعة و النشر،  ثةیالفاروق الحد/ةیمصر: مکتبة صنعاء الاثر/منی

 ق. ۱۳۹۸: دار الفکر، روتی. بیابن اسحاق. الاول رةیاسحاق، محمد. س ابن .۵

 ق: مکتبة ۱۳۵۱جلد.  ۳. یطبقات القراء. الاول یف ةیالنها ةی. غاوسفی، محمد بن محمد بن یالجزر ابن .۶

 .خیابن تیمیة، بدون تار

 ۱۳۳۴: دار الطباعة العامرة، هیجلد. ترک ۸چاپ اول. «. صحیح مسلم»الحجاج، مسلم. الجامع الصحیح  ابن .۷

 ق.

 ق. ۱۴۳۹. دار الذخائر، ی. الاولی، ابوبکر احمد. احکام القرآن للشافعیهقیالب نیالحس ابن .۸

. مکتبة لبنان ناشرون، یقباوة. الاول نیفخر الد یراستهیبن اسحاق. کتاب الالفاظ. و عقوبی، تیالسک ابن .۹

 م. ۱۹۹۸

 ق. ۱۳۹۹: دار صادر، روتی. بلیعامر بن الطف وانی، عامر. دلیالطف ابن .۱۰

 یترک یراستهیبن محمد. مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه. و ی، علیالمغازل ابن .۱۱

 ق. ۱۴۲۴، . صنعاء: دارالآثاری. الاولیابن عبدالله الوادع

، ةیالهن ةیآباد الدکن الهند: وزارة المعارف للحکومة العال دریجلد. ح ۹. یحبان، محمد. الثقات. الاول ابن .۱۲

 ق. ۱۳۹۳

، یجلد. حلب: دار الوع ۳. ی. الاولنیو الضعفاء و المشترک نیمن المحدث نی. المجروحابن حبان، محمد .۱۳

 ق. ۱۳۹۶
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: روتی. بةی. الثانیعبدالرحمن المصطاو یراستهیالقیس. و . دیوان امرئسی، امرئ القیحجر الکند ابن .۱۴

 ق. ۱۴۲۵دار المعرفة، 

جلد. الهند: مطبعة دائرة المعارف  ۱۲. ی. الاولبیالتهذ بی. تهذی، احمد بن علیحجر عسقلان ابن .۱۵

 ق. ۱۳۲۶، ةیالنظام

: دار المعرفة، روتیجلد. ب ۱۳. یبخار حیبشرح صح ی. فتح الباری، احمد بن علیحجر عسقلان ابن .۱۶

 ق. ۱۳۷۹

للمطبوعات،  ی: موسسه الاعلمروتیجلد. ب ۷. ةی. لسان المیزان. الثانی، احمد بن علیحجر عسقلان ابن .۱۷

 ق. ۱۳۹۰

 قی: دار الفلاح للبحث العلمی و تحقومیجلد. الف ۲۲. یحنبل، احمد. الجامع لعلوم الامام احمد. الاول ابن .۱۸

 ق. ۱۴۳۰التراث، 

 ق. ۱۴۲۱جلد. قم: مؤسسة الرسالة،  ۵۰د الإمام أحمد بن حنبل. چاپ اول. حنبل، أحمد. مسن ابن .۱۹

 م. ۱۹۸۸: دار العلم للملایین، روتیجلد. ب ۳ابن درید، محمد بن حسن. جمهرة اللغة. چاپ اول.  .۲۰

 ق. ۱۴۲۵. دار المعرفة، ی. الاولیالعامر عةیبن رب دیلب وانی. ددی، لبعةیرب ابن .۲۱

 ق. ۱۴۰۰سلام، أبو عُبید القاسم. الأمثال. چاپ اول. دار المأمون للتراث،  ابن .۲۲

 ۱۳۸۴: دائرة المعارف العثمانیة، درآبادیجلد. ح ۴سلام، أبو عُبید القاسم. غریب الحدیث، چاپ اول.  ابن .۲۳

 ق.

 .خی: دار الفکر، بدون تارروتیقاسم. کتاب الاموال. بالعُبید  سلام، ابو ابن .۲۴

جلد. بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۱بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. چاپ اول.  سیده، على ابن .۲۵

 ق. ۱۴۲۱

 جلد. بیروت: دار الکتب العلمیة.۱۷سیده، على بن اسماعیل. المخصص. چاپ اول.  ابن .۲۶

. ی. الاولیمحمد بجاو یعل یراستهیبن عبدالله. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. و وسفیعبد البر،  ابن .۲۷

 ق. ۱۴۱۲، لی: دار الجروتیجلد. ب ۴

. قاهرة: لجنة یشوق فیض یراستهی. وریو الس یاختصار المغز ی. الدرر فابن عبد البر، یوسف بن عبدالله .۲۸

 ق. ۱۴۱۵، یالتراث الاسلام اءیاح

 ق. ۱۴۱۸، ةی: الکتب العلمروتی. بیضعفاء الرجال. الاول ی، ابواحمد. الکامل فیعد ابن .۲۹

 ۱۴۱۵: دار الفکر، روتی. بی. الاولیریش یعل یراستهیدمشق. و نةیمد خیبن حسن. تار یعساکر، عل ابن .۳۰

 ق.
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طه. الثالثة. قاهرة: دار  نینعمان محمد ام یراستهی. وبیبشرح محمد بن حب ریجر وانیعطیة، جریر. د ابن .۳۱

 .خیالمعارف، بدون تار

. اول. قم: دلیل ما، نیحرز الد نیعبد الرزاق محمد حس یراستهی. وةیعقده، احمد بن محمد. الولا ابن .۳۲

 ق. ۱۴۲۴

 ق. ۱۴۰۴جلد. قم: مکتب الاعلام الاسلامی،  ۶فارس، احمد. معجم مقاییس اللغة. چاپ اول.  ابن .۳۳

جلد. قاهره: ۳ابومحمد عبدالله. المعانی الکبیر فی أبیات المعانی. چاپ اول.  ،ینورید بةیقت ابن .۳۴

 ق. ۱۴۲۳ ث،یدارالحد

 ق. ۱۴۲۳ ث،یجلد. قاهره: دارالحد ۲ابومحمد عبدالله، الشعر والشعراء.  ،ینورید بةیقت ناب .۳۵

 ق. ۱۴۱۷: دار عالم الکتب، اضیجلد. الر ۱۵. الثالثة. یقدامه، عبد الله بن احمد. المغن ابن .۳۶

 ق. ۱۳۹۵، یالحلب یالباب یسیالنوبیة. قاهرة: ع رةیعبدالواحد. الس ی، و مصطفلی، اسماعریکث ابن .۳۷

بن هبة الله. الإکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الأسماء والکنى  یماکولا، عل ابن .۳۸

 .خیدمج، بدون تار نی: دائرة المعارف العثمانیة، محمد امروتیجلد. هند/ب ۷والأنساب. 

د العربی، : دار الرائروتی. بةیاحسان عباس. الثان یراستهی، المفضل. امثال العرب. ویمحمد الضب ابن .۳۹

 ق. ۱۴۰۳

روایة أبی الفضل العباس بن محمد بن حاتم  -. التاریخ عن أبی زکریا یحیى بن معین ییحی، نیمع ابن .۴۰

 ق. ۱۳۹۹، یالتراث الاسلام اءیو اح یجلد. مکة المکرمة: مرکز البحث العلم ۴. یالدوری عنه. الاول

. یبن محمد بن القاسم بن محرز(. الاول . معرفة الرجال عن یحیى بن معین )روایة أحمدابن معین، یحیی .۴۱

 ق. ۱۴۰۵جلد. دمشق: مجمع اللغة العربیة،  ۲

 .خیدار المعرفة، بدون تار. ۲ رهی. نور السةیالنبو رةیهشام، عبد الملک بن هشام. الس ابن .۴۲

الباز،  ی. مکتبة نزار مصطف۳نور  ری. جامع تفاسمیالقرآن العظ ری، عبدالرحمن بن محمد. تفسحاتمیابابن .۴۳

 .خیبدون تار

صدوق. جماعة المدرسین فی الحوزة  خیالنور به همراه اسناد ش هی. الخصال. درای، محمد بن علهیبابوابن .۴۴

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار ةیالعلم

 النور به همراه اسناد هی. درایامحمدباقر کمره یصدوق. ترجمه خیش ی. أمالی، محمد بن علهیبابوابن .۴۵

 .خی، بدون تاریصدوق. کتابچ خیش

صدوق. جماعة  خیالنور به همراه اسناد ش هی. من لا یحضره الفقیه. درای، محمد بن علهیبابوابن .۴۶

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار ةیالمدرسین فی الحوزة العلم
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 .خیالعلمیة، بدون تار . دار الکتبیعرب اتی. الخصائص. کتابخانه قواعد ادبی، عثمان بن جنیجنابن .۴۷

 همی)عل تیمؤسسة آل الب |. دار المعارف ۳.۵ ثی، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. جامع الاحادونیحابن .۴۸

 .خیالتراث، بدون تار اءیالسلام( لإح

. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة ۳.۵ ثی. تحف العقول. دوم. جامع الاحادی، حسن بن علشعبهابن .۴۹

 .۱۳۶۳ة النشر الإسلامی، بقم. مؤسس ةیالعلم

. عهیالصحاح و الحسان. رجال ش ثیالاحاد یالجمان ف ی. منتقنیالد نی، حسن بن زیثان دیشهابن .۵۰

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار ةیجماعة المدرسین فی الحوزة العلم

صدوق. مؤسسه  خیشالنور به همراه اسناد  هی(. درای. الرجال )ابن غضائرنی، احمد بن حسیغضائرابن .۵۱

 .خیدار الحدیث. سازمان چاپ و نشر، بدون تار یفرهنگ یعلم

 .۱۳۸۲، ثیقم: دارالحد. ۲السلام(.  هیطالب )عل یابن اب ی. مناقب علی، احمد بن موسهیمردوابن .۵۲

 ق. ۱۴۳۲جلد. قاهرة: دار المعارف،  ۱(. الثالثة. ی)الحماسة الصغر اتیبن اوس. الوحش بیتمام، حب ابو .۵۳

جلد، قاهره:  ۱حبیب بن أوس. الوَحشیَّات وهوَ الحمَاسَة الصُّغرى، چاپ سوم.  ،یالطائ لتمامابوا .۵۴

 دارالمعارف.

 ق. ۱۴۱۵، یالتراث العرب اءی: دار احروتیب. ۱. ی. الاغاننیبن حس ی، علیاصفهان ابوالفرج .۵۵

: منشور بالمکتبة ةیتالیجی. مصر: الآداب؛ الدیالحصکف ةیروا فةیحن ی، نعمان بن ثابت. مسند ابفهیابوحن .۵۶

 .خیالشاملة، بدون تار

 ق. ۱۴۳۱المکتبة الشاملة،  قیتطب ی. الدیباج لأبی عبیدة. نشر فی، معمر بن مثندهیابوعب .۵۷

 ۱۹۹۸: المجمع الثقافی، یجلد. ابو ظب ۳. ةیو الفرزدق. الثان ری. شرح نقائض جری، معمر بن مثندهیابوعب .۵۸

 م.

 .خیللتراث، بدون تار ةیجلد. المکتبة الازهر ۱ج. . الخرامیبن ابراه عقوبی، وسفیابو .۵۹

 ۱۴۱۷. القرطبة، یالنصر. الاول فیس ةیبن محمد بن نب دیول یراستهی. وعةی. الشرنی، محمد بن حسیآجر .۶۰

 ق.

و قواعد نظم متقارن و نقد و  یبلاغت سام“باقر.  رضای، و علیولو نیمی، سنی، محمدحساریاحمد .۶۱

 (.۱۴۰۰چهارم )ش ” آن در سوره صف، یبررس

 ق. ۱۴۳۱محمد بن احمد. الزاهر فی غریب ألفاظ الشافعی. دار الطلائع،  ازهرى، .۶۲

 ق. ۱۴۰۹: دار احیاء التراث العربی،  روتیجلد. ب ۱۵محمد بن احمد. تهذیب اللغة. چاپ اول.  ازهرى، .۶۳
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، یو فرهنگ یلم. شرکت انتشارات ععیتش خی، سعد بن عبد الله. المقالات و الفرق. دانشنامه تاریاشعر .۶۴

 .خیبدون تار

 م. ۱۹۹۳. الأصمعیات. چاپ هفتم. مصر: دارالمعارف، دیابوسع الأصمعی، .۶۵

 نیو الاعش یبن جندل الاعش سیبن ق مونیم ریبص یشعر اب یف ری. الصبح المنسیبن ق مونی، میاعش .۶۶

 ق. ۱۹۲۷جلد. مکتبة آدلف هلزهوسنن،  ۱. نیالآخر

. دار الأضواء، بدون ۳ ی. تراجم و کتابشناسعةیالش فیتصان یإل عةی، محمدمحسن. الذریتهران آقابزرگ .۶۷

 .خیتار

جلد.  ۱۴، محمد بن الحاج. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة. یالالبان .۶۸

 ق. ۱۴۱۲: دار المعارف، اضیر

 ریلنزول. جامع تفاسا بیحسب ترت یعل یالمعان انیب یالمسم میالقرآن العظ ری، عبدالقادر. تفسیغازآل .۶۹

 .خی. مطبعة الترقی، بدون تار۳نور 

. یحاتم صالح الضامن. الاول یراستهی، محمد بن القاسم. الزاهر فی معانی کلمات الناس. ویالانبار .۷۰

 ق. ۱۴۱۲: موسسة الرسالة، روتیب

 یم ۱۶ یدسترس” چرا فرق الشیعه از نوبختی نیست. - یخیتار یها یبررس“انصاری قمی، حسن.  .۷۱

۲۰۲۳ .3350http://ansari.kateban.com/post/. 

عبدالقادر احمد، محمد. النوادر فی اللغة لأبی زید الأنصاری. چاپ اول.  قیبه تحق دیابوز ،یالانصار .۷۲

 ق. ۱۴۴۰جلد. دارالشرق، ۱

 ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص ۳(. جامع فقه یر. کتاب الخمس )انصانیبن محمدام ی، مرتضیانصار .۷۳

المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری. الأمانة العامة، بدون  یفقه(. المؤتمر العالمی بمناسبة الذکر

 .خیتار

 م. ۱۹۷۶ ه،ی. دلاله الألفاظ. چاپ سوم. مکتبه الأنجلو المصرمیابراه س،یان .۷۴

 .۱۳۸۰ نما،یقرآن. چاپ اول. تهران: هست وستهی. چهره پیمحمد عل دیس ،یازیا .۷۵

 ق. ۱۴۲۸: هیئة أبو ظبی للثقافة والتراث، یأبو عُبَادة الوَلید بن عُبَید. الحماسة للبحتری، ابوظب البُحتری، .۷۶

 .خی. منشورات مکتبة الصادق، بدون تارةی. الفوائد الرجالبحرالعلوم .۷۷

. مؤسسة البعثة. مرکز الطباعة و ۳نور  ری. البرهان فی تفسیر القرآن. جامع تفاسمانی، هاشم بن سلیبحران .۷۸

 .خیالنشر، بدون تار

 .خیفی علم الأصول. جامع اصول الفقه. الدار الإسلامیة، بدون تار بحوثصدر، سید محمد باقر.  .۷۹

http://ansari.kateban.com/post/3350
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 ق. ۱۳۹۶، ی. حلب: دار الوعی. الاولری. الضعفاء الصغلی، محمد بن اسماعیالبخار .۸۰

جلد. دمشق: دار ابن کثیر، دار الیمامة،  ۷. صحیح البخاری. چاپ پنجم. لیمحمد بن اسماع ،یاربخ .۸۱

 ق. ۱۴۱۴

 خیالنور به همراه اسناد ش هی. الرجال. درایحل نیالد یتق ی، احمد بن محمد، و حسن بن علیبرق .۸۲

 .خیصدوق. دانشگاه تهران، بدون تار

منهم و  یکلامهن و ملح نوادرهن و اخبار ذوات الرا . بلاغات النساء و طرائففوری، ابن طیالبغداد .۸۳

 ۱۳۲۶. قاهرة: مدرسة والدة العباس الاول، یاحمد الالف یراستهیو صدر الاسلام. و ةیالجاهل یاشعارهن ف

 ق.

 .یجلد. قاهره: دارالکتاب الإسلام ۲۲إبراهیم بن عمر. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور.  ،یالبقاع .۸۴

 .۱۳۹۴، )علیه السلام( مباحث نقل به معنا. اول. تهران: دانشگاه امام صادق ثیقه الحد، احمد. فیپاکتچ .۸۵

هایی درباره تاریخ تفسیر قرآن کریم. سوم. تهران: دانشگاه امام گفتارمجموعه درس ، احمد.یپاکتچ .۸۶

 .۱۳۹۸، صادق )علیه السلام(

 ق. ۱۴۱۸ل، : دار و مکتبه الهلاروتیعمرو بن بحر. البغال. چاپ دوم. ب جاحظ، .۸۷

. توس، ۳نور  ری. جامع تفاسیابدره دونیفر ی. ترجمهدیدر قرآن مج لیدخ یها، آرتور. واژهیجفر .۸۸

 .خیبدون تار

 |السلام(  هی. مدرسة الإمام علی بن أبی طالب )عل۳نور  رینمونه. جامع تفاس ریتفس. سندگانیاز نو یجمع .۸۹

 .خیهدف، بدون تار

. محمد عبد المحسن صاحب المکتبة السلفیة ی. الموضوعات. الاولی، عبد الرحمن بن علیالجور .۹۰

 ق. ۱۳۸۸-۱۳۸۶بالمدینة المنورة، 

: دار العلم للملایین،  روتیجلد. ب ۶اسماعیل بن حماد. تاج اللغة و صحاح العربیة. چاپ اول.  جوهرى، .۹۱

 ق. ۱۳۷۶

 ق. ۱۴۱۸ ،ی. کتاب الخمس. چاپ اول. قم: مؤسسه النشر الإسلامیمرتض ،یحائر .۹۲

 ق.۱۳۹۰ ثة،ی. قاهره: دارالکتب الحدمیالقرآن الکر یف ةیمحمد محمود. الوحدة الموضوع ،یحجاز .۹۳

)کتابخانه و  ۳. جامع فقه عةیمسائل الشر لیتحص یإل عةیوسائل الش لی، محمد بن حسن. تفصیعامل حر .۹۴

 .خیالتراث، بدون تار اءیالسلام( لإح همی)عل تیفقه(. مؤسسة آل الب یدانشنامه تخصص

جبل، محمدحسن. المعجم الاشتقاقی المؤصل لألفاظ القرآن الکریم )مؤصَّل ببیان العلاقات بین  حسن .۹۵

 م. ۲۰۱۰جلد، قاهره: مکتبة الآداب،   ۴ألفاظ القرآن الکریم بأصواتها وبین معانیها(. چاپ اول. 
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 .۱۳۶۰، ی. تهران: انتشارات هادمیمحمد. روش برداشت از قرآن کر دی، سیبهشت ینیحس .۹۶

 .۱۳۹۸تهران: سمت، . ۲. عهیش ثیاحاد ی. اعتبار سنجرضایعل دی، سیرازیش ینیحس .۹۷

 .۱۴۰۰. قم: نصائح، ةیسلمان. منهاج البلاغة. الثان دی، سینیحس .۹۸

 .۱۳۷۰، لوفریتهران: ن. ۱. یزبان شناخت یمحمد. مقالات ادب یشناس، عل حق .۹۹

 ةی. جماعة المدرسین فی الحوزة العلم۳.۵ ثی. مختصر البصائر. جامع الاحادمانی، حسن بن سلیحل .۱۰۰

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار

: روتی. بی. الاولیمحمد باقر محمود یراستهی. ونیبن محمد. فرائد السمط می، ابراهینیجو یحمو .۱۰۱

 ق. ۱۳۹۸، یموسسة المحمود

 ق. ۱۴۳۳بن عباس، جلد. مصر: دار ا ۴. ی، ابواسحاق. نثل النبال بمعجم الرجال. الاولینیحو .۱۰۲

. ۱۴۰۰آگوست  ۱۷” ،میو مرتبط از قرآن کر حیصح یاراده همه معان“، محمد حسن. یخدام .۱۰۳

-9%87af%d8%d7%a8%d1%b8%d7%a8%/%d10363http://mabahes.bahjat.ir/

-c8db%9%86%d7%a8%d9%b8%d9%85%%d-9%87d9%85%d9%87%d%

-9%88%d-ad8%c%d8ad%db%8%d5%b8%d%

-2b8%d7%a8%%d-7b8%d8%a8%aa%d8%d1%b8%d9%85%d%

c8%db1%b8%d9%%da%a-9%86d2%a8%d1%b8%d9%82%d%/. 

. دار الکتب ۳.۵ ثی. تهذیب الأحکام. جامع الاحادی، حسن، و محمد بن حسن طوسخرسان .۱۰۴

 .خی، بدون تار|دار صعب    |مطبعة النعمان  | ةیالإسلام

: دار الکتب العلمیة، روتیجلد. ب ۲۳. ی. الاولولهیبغداد و ذ خی. تاری، احمد بن علیالبغداد بیالخط .۱۰۵

 ق. ۱۴۱۷

. یطراد. الاول دیمج یراستهیعنترة. و وانی. شرح دیبن عل ییحی اءی، ابوزکریزیالتبر بیالخط .۱۰۶

 ق. ۱۴۱۲، ی: دار الکتب العربروتیب

 .خی. معجم القرائات. دار سعدالدین، بدون تارفی، عبداللطبیالخط .۱۰۷

 ق. ۱۴۱۱بقم،  ةیالحوزة العلم یف نی، موفق بن احمد. المناقب. قم: جامعة المدرسیالخوارزم .۱۰۸

 ق. ۱۴۱۸، یآثار الامام الخوئ اءی. اول. قم: موسسة احیابوالقاسم.  موسوعة الامام الخوئ دی، سیخوئ .۱۰۹

)کتابخانه و  ۳طبقات الرواة. جامع فقه  لیو تفص ثیابوالقاسم. معجم رجال الحد دی، سیخوئ .۱۱۰

 .خینا[، بدون تار یفقه(. ]ب یدانشنامه تخصص

http://mabahes.bahjat.ir/10363/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c/
http://mabahes.bahjat.ir/10363/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c/
http://mabahes.bahjat.ir/10363/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c/
http://mabahes.bahjat.ir/10363/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c/
http://mabahes.bahjat.ir/10363/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c/
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فی القراءات السبع. مشکات الانوار. جامعة الشارقه. کلیة  انی. جامع البدی، عثمان بن سعیدان .۱۱۱

 .خیالدراسات العلیا و البحث العلمی، بدون تار

 ق. ۱۴۱۹: دار الکتب العلمیة، روتیجلد. ب ۵. ی، محمد بن احمد. تذکرة الحفاظ. الاولیذهب .۱۱۲

 ق. ۱۴۰۵جلد. موسسة الرسالة،  ۲۵سیر اعلام النبلاء. الثالثة. د. ، محمد بن احمیذهب .۱۱۳

: دار روتیجلد. ب ۴. ی. الاولیمحمد بجاو یعل یراستهیالاعتدال. و زانی، محمد بن احمد. میذهب .۱۱۴

 ق. ۱۳۸۲المعرفة، 

 ة،ی: دار الشامروتیجلد. ب ۱بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن. چاپ اول.  نیحس ،یاصفهان راغب .۱۱۵

 ق. ۱۴۱۲

 .خی(. الشریف الرضی، بدون تاریاجتماع خی)تار ۳. تراث اتیبن بکار. الأخبار الموفق ریزب .۱۱۶

جلد. دار إحیاء الکتب العربیة  ۴بدر الدین محمد. البرهان فی علوم القرآن. چاپ اول.  الزرکشی، .۱۱۷

 ق. ۱۳۷۶عیسى البابى الحلبی وشرکائه، 

جلد. تهران: موسسه مطالعات اسلامی ۱مة الأدب. چاپ اول. . محمود بن عمر. مقدزمخشرى .۱۱۸

 .۱۳۸۶دانشگاه تهران، 

 م. ۱۹۷۹: صادر، روتیجلد. ب۱محمود بن عمر. أساس البلاغة. چاپ اول.  زمخشرى، .۱۱۹

: دار الکتب روتیجلد، ب ۴محمود بن عمر، الفائق فى غریب الحدیث، چاپ اول،  زمخشرى، .۱۲۰

 ق. ۱۴۱۷العلمیة، 

 ق. ۱۴۲۳. یالتراث العرب اءیبن احمد. شرح المعلقات السبع. چاپ اول. دار اح نیحس ،یالزوزن .۱۲۱

الغراء.  ةیالإسلام عةی. الخمس فی الشریزدی می، جعفر، و محمد کاظم بن عبد العظیزیتبر یسبحان .۱۲۲

 .خیالسلام، بدون تار هیفقه(. مؤسسه امام صادق عل ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص ۳جامع فقه 

: دار العلوم، اضی. ریو الاسلام. الاول ةیالجاهل یو اخبارها ف ئی. شعر الطیوفاء فهم، یونیالسند .۱۲۳

 ق. ۱۴۰۳

 قرآن  ادی. تهران: بنیفولادوند، محمدمهد یدر قرآن. ترجمه یهنر یها نشیقطب. آفر دیس .۱۲۴

 ق. ۱۳۸۶. یالتراث العرب اءی: دارالإحروتیظلال القرآن. ب یقطب. ف دیس .۱۲۵

(: ۱۳۹۰) ۴ش ، ۱۳۹۰و زمستان  زییپا” .یالقم میابن ابراه یعل ریتفس“، محمد رضا. یستانیالس .۱۲۶

۱۵۳-۱۴۲. 

، « تَناسُق الدرر فی تَناسبُ السوَر»بکر. أسرار ترتیب القرآن:  یعبدالرحمن بن اب نیالدجلال ،یوطیس .۱۲۷

 ق. ۱۴۲۸دار الفضیلة للنشر والتوزیع بالقاهرة. 



58 
 

جلد. الهیئة المصریة العامة  ۴تقان فی علوم القرآن. بکر. الإ یعبدالرحمن بن اب نیالدجلال ،یوطیس .۱۲۸

 ق. ۱۳۹۴للکتاب. 

الله  ةی. مکتبة آ۳نور  ریبالمأثور. جامع تفاس ری. الدر المنثور فی التفسبکری، عبدالرحمن بن ابیوطیس .۱۲۹

 .خیالمرعشی النجفی )ره(، بدون تار یالعظم

 ق. ۱۴۰۳دارالفکر، : روتی. بةی. الام. الثانسی، محمد بن ادریالشافع .۱۳۰

 ق. ۱۳۵۷و اولاد،  یالحلب یالباب ی. مصر: مصطفی. الرسالة. الاولسی، محمد بن ادریشافعال .۱۳۱

 ق. ۱۴۰۰: دار الکتب العلمیة، روتی. بیدریس. مسند الشافعامحمد بن  الشافعی، .۱۳۲

(.” ۱۳۷۵/۱۲/۰۴ یریالله شب تیمدرسه فقاهت )درس خارج فقه آ“. ی، موسیزنجان یریشب .۱۳۳

. ۲۰۲۳ یم ۱۷ یدسترس

053/91https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/rejal/

/. 

 ۵ یدسترس(.” ۷۴/۰۷/۱۰ یریالله شب تیمدرسه فقاهت )درس خارج فقه آ“. ی، موسیزنجان یریشب .۱۳۴

 .//740710/74https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/feqh. ۲۰۲۳ یم

 .السلامهیامام محمدباقر عل ی. کتاب الصوم. چاپ اول. قم: مرکز فقهیموس ،یزنجان یریشب .۱۳۵

. ۲۰۲۳ یم ۱۷ یدسترس” مدرسه فقاهت. -پیرامون محمد بن سنان  تحقیقی“شبیری زنجانی، موسی. .۱۳۶

038/62https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/rejal//. 

 ۳(. جامع فقه یری. کتاب نکاح )شبیزدی میو محمد کاظم بن عبد العظ ،یموس ،یزنجان یریشب .۱۳۷

 .خیپرداز، بدون تار یرا یفقه(. مؤسسه پژوهش ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص

 ۱، ثیقرآن و حد -جهان اسلام  ةدانشنام” .یقم میبن ابراه یعل ریتفس“. دمحمدجوادی، سیریشب .۱۳۸

 ./https://rch.ac.ir. لادیبعد از م۱ هیژانو

بقم.  ةی. جماعة المدرسین فی الحوزة العلمعهی. قاموس الرجال. رجال شی، محمدتقیشوشتر .۱۳۹

 .خیمؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار

 ق. ۱۴۱۴: عالم الکتب،  روتیجلد، ب ۱۱اسماعیل بن عباد، المحیط فى اللغة، چاپ اول،  صاحب، .۱۴۰

(. یزبان شناخت کردی)رو میمتن قرآن کر یوستگیپ .یلطف یمهد دیپور، محمد حسن، و س یصانع .۱۴۱

 .۱۳۹۵السلام(،  هیتهران: دانشگاه امام صادق )عل. ۱

المرعشی  یالله العظم ةی. مکتبة آ۳.۵ ثی، محمد بن حسن. بصائر الدرجات. جامع الاحادصفار .۱۴۲

 .خیالنجفی )ره(، بدون تار

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/rejal/91/053/
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/rejal/91/053/
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/feqh/74/740710/
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/rejal/62/038/
https://rch.ac.ir/
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 .۱۳۸۷. تهران: سوره مهر، . چاپ ششمیشناسیبر معن ی، کورش. درآمدیصفو .۱۴۳

 .۱۳۸۲، ی. اول. تهران: همشهریکاربرد یمعناشناسصفوی، کوروش.  .۱۴۴

 .خی. دار المعرفة، بدون تار۳نور  ری. جامع تفاسزیالقرآن العز ری، عبدالرزاق بن همام. تفسیصنعان .۱۴۵

 المفضل بن محمد. المفضلیات. چاپ ششم. قاهره: دار المعارف. ،یالضب .۱۴۶

. مؤسسة الأعلمی ۳نور  ریالقرآن. جامع تفاس ریفی تفس زانی. المنی، محمد حسییطباطبا .۱۴۷

 .خیللمطبوعات، بدون تار

 .خی، بدون تاری. نشر المرتض۳.۵ ثی. الاحتجاج. جامع الاحادی، احمد بن علیطبرس .۱۴۸

 .خی. دار المعرفة، بدون تار۳نور  ری، فضل بن حسن. مجمع البیان. جامع تفاسیطبرس .۱۴۹

. دار المعرفة، بدون ۳نور  ریالقرآن. جامع تفاس ریفی تفس انی.  جامع البری، محمد بن جریطبر .۱۵۰

 .خیتار

. المسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام. جامع ری، محمد بن جریطبر .۱۵۱

 .خیلکوشانپور، بدون تار ةی. مؤسسة الثقافة الإسلام۳.۵ ثیالاحاد

و  ةیجلد. مکة المکرمة: دار الترب ۲۴القرآن.  یآ لین تاوع انی. جامع البری، محمد بن جریطبر .۱۵۲

 .خیالتراث، بدون تار

و أصحاب الأصول.  نیو أصولهم و أسماء المصنف عةیفهرست کتب الش  ، محمد بن حسن.یطوس .۱۵۳

 .خیصدوق. مکتبة المحقق الطباطبائی، بدون تار خیالنور به همراه اسناد ش هیدرا

. دار الکتب ۳.۵ ثی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار. جامع الاحادیطوس .۱۵۴

 .خی، بدون تارةیالإسلام

 .خی. دار الثقافة، بدون تار۳.۵ ثی(. جامع الاحادی، محمد بن حسن. الأمالی )طوسیطوس .۱۵۵

اث العربی، . دار إحیاء التر۳نور  ری، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. جامع تفاسیطوس .۱۵۶

 .خیبدون تار

 ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص ۳. جامع فقه ةی، محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الإمامیطوس .۱۵۷

 .خیفقه(. مکتبة المرتضویة، بدون تار

بقم.  ةی. جماعة المدرسین فی الحوزة العلمعهی، محمد بن حسن. رجال الطوسی. رجال شیطوس .۱۵۸

 .خیمؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار

 .۱۳۸۵، ثیالاعظم. اول. قم: دارالحد یالنب رةیمن س حی. الصحی، جعفر مرتضیاملع .۱۵۹
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. یقلعج نیام یعبد المعط یراستهی. وری، ابوجعفر محمد بن عمرو. الضعفاء الکبیالمک یلیالعق .۱۶۰

 ق. ۱۴۰۴، ةی: دار المکتبة العلمروتیجلد. ب ۴. یالاول

صدوق.  خیالنور به همراه اسناد ش هیدرا. رجال العلامة الحلی. وسفی، حسن بن یحل علامه .۱۶۱

 .خیالمطبعة الحیدریة، بدون تار |الشریف الرضی 

علم الأصول. جامع اصول الفقه. مؤسسة الإمام  یالوصول إل ةی. نهاوسفی، حسن بن یحل علامه .۱۶۲

 .خیالسلام، بدون تار هیالصادق عل

 ق. ۱۴۲۲، یجلد. دار الساق ۲۰، جواد. المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام. الرابعة. یعل .۱۶۳

 .۱۴۰۰، ةیللطباعة الرقم یقم: دار المصطف. ۱بن هاشم.  می. ابراهی، علبیعندل .۱۶۴

بعد از ۱ هیژانو ۱و اسلام،  رانیا خیتار -جهان اسلام  ةدانشنام” طالب. یجعفربن اب“، ستار. یعود .۱۶۵

 ./https://rch.ac.ir. لادیم

 .خی. مکتبة العلمیة الاسلامیة، بدون تار۳نور  ری، محمد بن مسعود. تفسیر العیّاشی. جامع تفاسیاشیع .۱۶۶

أحمد بن إبراهیم. البرهان فى تناسب سور القرآن. مغرب: وزارة الأوقاف والشؤون  ،یالغرناط .۱۶۷

 ق. ۱۴۱۰الإسلامیة، 

ائمه اطهار )ع(،  یمرکز فقهقم: . ۱. میدر قرآن کر ءی، محمدجواد. خمس، انفال و فیلنکران فاضل .۱۶۸

۱۳۹۲. 

، اکرم بن محمد. معجم شیوخ الطبری الذین روى عنهم فی کتبه المسندة المطبوعة. یالاثر یالفالوج .۱۶۹

 ق. ۱۴۲۶. الاردن و القاهرة: الدار الاثریة و دار ابن عفان، یالاول

 .خیامة للکتاب، بدون تارالع ةیالمصر ئةی. اله۳نور  ری. معانی القرآن. جامع تفاسادیبن ز ییحی، فراء .۱۷۰

 ق. ۱۴۰۹جلد. قم: نشر هجرت، ۹فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. چاپ دوم.  .۱۷۱

: موسسة الرسالة، روتی. بیفاروق حماده. الاول یراستهی. وةیالنبو رةیبن محمد. الس می، ابراهیالفزار .۱۷۲

 م. ۱۹۸۷

مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین علی  .۳.۵ ثی. الوافی. جامع الاحادی، محمد بن شاه مرتضیکاشان ضیف .۱۷۳

 .خی)علیه السلام( العامة، بدون تار

 .۱۴۰۰دوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، . ۱ ی. معناشناسرضای، علاین یقائم .۱۷۴

 ق. ۱۴۱۸، ابن دعامة بن قتادة. الناسخ و المنسوخ. الثالثة. موسسة الرسالة، قتادة .۱۷۵

آداب، جامعة  ةی، کلستریرسالة ماج” .قیدراسة و تحق یالهذل ةیشعر ساعدة بن جو“. ساءی، مقتلان .۱۷۶

 ق. ۱۴۲۴دمشق، 

https://rch.ac.ir/
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 .خی، بدون تاریمکتبة الهد |. دار الکتاب ۳نور  ری. تفسیر القمی. جامع تفاسمیبن ابراه ی، علیقم .۱۷۷

صدوق. دانشگاه مشهد.  خیالنور به همراه اسناد ش هیمعرفة الرجال. درا اری، محمد بن عمر. اختیکش .۱۷۸

 .خیو مطالعات، بدون تار قاتی. مرکز تحقیو معارف اسلام اتیدانشکده اله

صدوق. دار الکتب  خیالنور به همراه اسناد ش هی(. دراهی. الکافی )اسلامعقوبی، محمد بن ینیکل .۱۷۹

 .خی، بدون تارةیالإسلام

 ق. ۱۴۰۹: دار الکتب العلمیة، روتیب. ۲اللغة و الادب.  ی. الکامل فدیزی، محمد بن مبرد .۱۸۰

 ۱، یدائرة المعارف اسلام ادیدانشنامه جهان اسلام بن” حمزه بن عبدالمطلب.“. یمهد، یمجتهد .۱۸۱

 ./https://rch.ac.ir. لادیبعد از م۱ هیژانو

. وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی. مؤسسة ۳.۵ ثیالأنوار. جامع الاحاد بحارمجلسی، محمد باقر.  .۱۸۲

 .خیشر، بدون تارالطبع و الن

. ۲۰۲۳ لیآور ۲۷ یدسترس” .ةیللغة العرب یخیمعجم الدوحة التار“. نیمن المولف مجموعة .۱۸۳

https://dohadictionary.org/root. 

 ق. ۱۴۳۹: دار ابن حزم، روتی. بیالماثور. الاول ری. موسوعة التفسنیمجموعة من المولف .۱۸۴

 دسترسی ”(.۲۰) ۱۳۸۴-۸۵ فقه خارج « ۱۳۸۴-۸۵ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “، احمد. یمدد .۱۸۵

 .//9010https://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson. ۲۰۲۳ یم ۱۶

 دسترسی ”(.۱۰۲) ۱۳۸۸-۸۹ فقه خارج « ۱۳۸۸-۸۹ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “ ، احمد.یمدد .۱۸۶

 .//9495https://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson. ۲۰۲۳ یم ۲۳

 مکاسب ۱۳۹۵/۷/۶ شنبه سه فقه « ۱۳۹۵-۹۶ مکاسب « مکاسب -خارج فقه “، احمد. یمدد .۱۸۷

. ۲۰۲۳ یم ۲۷ دسترسی ”(.۱۴) محرمه

12042http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson//. 

: روتیجلد، ب ۲۰محمد بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول،  ،یدیزب یمرتض .۱۸۸

 ق. ۱۴۱۴دار الفکر، 

 .۱۳۹۴در زبان. چاپ سوم،  یشناسیبر معن یدرآمد. دیحسن. ترجمه ترکاشوند، فرش یعل مزبان، .۱۸۹

: دار الفکر، روتی. بةی)مطبوع بآخر کتاب الام(. الثان ی. مختصر المزنییحیبن  لی، اسماعیالمزن .۱۹۰

 ق. ۱۴۰۳

https://rch.ac.ir/
https://dohadictionary.org/root
https://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/9010/
https://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/9495/
http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/12042/
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. الدمام: ی. المحرر فی أسباب نزول القرآن من خلال الکتب التسعة. الاولمانی، خالد بن سلیالمزین .۱۹۱

 ق. ۱۴۲۷، یدار ابن الجوز

معارف البرجلد. بنیاد  ۱. . تناسب آیاتاللهنیا همدانى، عزت. مترجم: مولائىمحمدهادى معرفت، .۱۹۲

 .اسلامى

 . الدیباج. منشور بالمکتبة الشاملة.دهیبن المثنى، ابوعب معمر .۱۹۳

: المجمع یجلد. ابوظب ۳. شرح نقائض جریر والفرزدق. چاپ دوم. دهیبن المثنى، ابوعب معمر .۱۹۴

 م. ۱۹۹۸الثقافی، 

 .۱۳۷۲جلد. قم: دار المفید،  ۲. ۱الله على العباد.  ج، محمد بن محمد. الإرشاد فی معرفة حجدیمف .۱۹۵

 ةی. جماعة المدرسین فی الحوزة العلم۳.۵ ثی، محمد بن محمد. الأمالی )للمفید(. جامع الاحاددیمف .۱۹۶

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار

 ۱. ۱. یشانه چ ریو کاظم مد یفیشر ریم یعل یراستهی. وةید، محمد بن محمد. المسائل الجارودیمف .۱۹۷

 ق. ۱۴۱۳جلد. قم: دار المفید، 

نجف. قم: دار  یمهد یراستهی. وةیالعدد و الرؤ ی، محمد بن محمد. جوابات اهل الموصل فدیمف .۱۹۸

 ق. ۱۴۱۳المفید، 

 ق. ۱۴۱۳، دیمف خیجلد. قم: کنگره ش ۱. عةی، محمد بن محمد. مسار الشدیمف .۱۹۹

 یم ۲۸ یدسترس” (.میقرآن کر ریسامانه المباحث )دو نکته در روش تفس“. نی، حسیزدی یدیمف .۲۰۰

۲۰۲۳ .-9%88af%d8%https://almabahes.bahjat.ir/%d

-1b8%af%d8%%d-9%87aa%d8%d9%da%a9%86%d%

-1b8%c%d8db%3%b8%d9%81%aa%d8%%d-4b8%d9%88%d1%b8%d%

9%85c%d8%db1%b8%d9%%da%a-9%86d2%a8%d1%b8%d9%82%d%/. 

. دار إحیاء التراث العربی، بدون ۳نور  ری. جامع تفاسمانیمقاتل بن سل ری. تفسمانیبن سل مقاتل .۲۰۱

 .خیتار

قرآن. مدرسة الإمام علی بن أبی  اتی. شان نزول آ۱قرآن. ج  اتی، ناصر. شان نزول آیرازیش مکارم .۲۰۲

 ./4062https://noorlib.ir/book/view. ۱۳۸۵السلام(،  هیطالب )عل

فقه(.  ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص ۳(. جامع فقه ی. کتاب الخمس )منتظرینعلی، حسیمنتظر .۲۰۳

 .خیارغوان دانش، بدون تار

https://almabahes.bahjat.ir/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://almabahes.bahjat.ir/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://almabahes.bahjat.ir/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://almabahes.bahjat.ir/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://almabahes.bahjat.ir/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://noorlib.ir/book/view/4062
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 زییپا) ۸ش ” ها، دگاهید یمحمد بن سنان از ورا“. یعطاء الله جبار ری، و امیراد، محمد عل یمهدو .۲۰۴

 .۶۴-۳۷(: ۱۳۹۱و زمستان 

فقه(. جماعة  ی)کتابخانه و دانشنامه تخصص ۳ع فقه . جامةیالإسلام ةیالإله ةی، محمد. الولایقم مومن .۲۰۵

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار ةیالمدرسین فی الحوزة العلم

: دار القلم، دمشق؛ روتی. دمشق؛ بی، عبدالرحمن بن حسن. البلاغة العربیة. الاولیالدمشق یدانیالم .۲۰۶

 ق. ۱۴۱۶، روتیب ة،یالدار الشام

 . قواعد التدبر الامثل لکتاب الله عزوجل. چاپ دوم. دمشق: دارالقلم.عبدالرحمن ،یدانیم .۲۰۷

خمس در اسلام از ابتدا تا قرن دهم(.  یقیتطب خی)تار خی. خمس در بستر تاردیمحمد سع ،ینجات .۲۰۸

 .۱۳۹۹جلد. تهران: نشر مشعر،  ۱چاپ اول. 

وق. جماعة المدرسین صد خیالنور به همراه اسناد ش هی. رجال النجاشی. درای، احمد بن علینجاش .۲۰۹

 .خیبقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بدون تار ةیفی الحوزة العلم

 ق. ۱۳۹۶، ی. حلب: دار الوعی. الضعفاء والمتروکون. الاولبی، احمد بن شعیالنسائ .۲۱۰

 .خی. دار الأضواء، بدون تارعیتش خی. دانشنامه تارعةی. فرق الشی، حسن بن موسینوبخت .۲۱۱

اختران، . ۱۰. یاکبر سلطان یآقازاده. ترجمه میمر یراستهیشما. و بکاری. ذهن فرونی، استنوولا .۲۱۲

۱۴۰۲. 

)کتابخانه  ۳(. جامع فقه یشاهرود یهاشم -، محمود. بحوث فی الفقه )الخمس یشاهرود یهاشم .۲۱۳

بر مذهب اهل بیت )علیهم السلام(، بدون  یفقه(. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام یو دانشنامه تخصص

 .خیتار

. دانیعصام بن عبدالمحسن الحم یراستهیبن احمد. اسباب نزول القرآن. و ی، ابوالحسن علیالواحد .۲۱۴

 ق. ۱۴۱۲. الدمام: دارالاصلاح، ةیالثان

جلد. صنعا: دار  ۲ابوعبدالرحمن. الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین. چاپ چهارم.  ،یالوادع .۲۱۵

 ق. ۱۴۲۸الآثار، 

 .خیمؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بدون تار. ۲ رهی، محمد بن عمر. المغازی. نور السیواقد .۲۱۶

 ی. درسنامه علم لغت. اول. مشهد: موسسه مطالعات راهبردیصارم ی، محمد حسن، و مهدیلیوک .۲۱۷

 .۱۳۹۹علوم و معارف اسلام، 

 ق. ۱۴۱۷. قم: مجمع الفکر الإسلامی، یالاسلام خی. موسوعة التاری، محمد هادیغرو یوسفی .۲۱۸
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